
 

 

 
 

 
 

 
 

  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلنامهفصلنامه

 23شماره ، 1044 تابستان، دهمسال 

 
 
 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوريوزارت علوم، تحقیقات و فناوري 61/4/6333/ مورخ 13736/61/3 شمارهشماره  ييههبه موجب نامبه موجب نام
  تغییر یافته وتغییر یافته و« « دانش حقوق عمومیدانش حقوق عمومی»»به به « « هاي حقوق عمومیهاي حقوق عمومیبررسیبررسی»»  ييههعنوان فصلنامعنوان فصلنام

  ييههفصلنامفصلنام  44تا تا   66هاي هاي شامل شمارهشامل شماره  اعتباراعتبار  به این فصلنامه اعطا شد. اینبه این فصلنامه اعطا شد. ایناعتبار علمی اعتبار علمی 
 شود.شود.هاي حقوق عمومی نیز میهاي حقوق عمومی نیز میبررسیبررسی
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  عموميعموميحقوقحقوقدانشدانش  فصلنامهفصلنامه

 23، شماره 0011 تابستان ،دهمسال 
 شوراي نگهبان پژوهشكده صاحب امتياز:

 عباسعلي كدخدايي مديرمسئول:

 پيكسيامك ره :سردبير
 

 )به ترتيب حروف الفبا( عضاي هيأت تحريريها

 دانشگاه تهران حقوق عمومي  دانشيار ،ـ فيروز اصلاني

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي  استاد ،ـ محمدجواد جاويد

 دانشگاه تهرانحقوق جزا و جرم شناسي دانشيار  ،ـ سيدمحمد حسيني

 دانشگاه تهرانحقوق عمومي دانشيار  ،ـ ولي رستمي

 عضو پژوهشكده شوراي نگهبان و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريحقوق خصوصي استاد  ،پيكسيامك ره ـ

 حسن صادقي مقدم، استاد حقوق خصوصي دانشگاه تهران و عضو پژوهشكده شوراي نگهبانمحمدـ 

 و عضو پژوهشكده شوراي نگهبان  دانشگاه تهرانحقوق عمومي استاد  ،كدخداييـ عباسعلي 

 

 : مصطفي منصوريانگليسيانويراستار 

 : فاطمه جهانگيريويراستار

 صفحه آرايي: حميد مزيناني 

 چاپخانه: تهراني
 

 نيست. پژوهشكدهديدگاه شوراي نگهبان و  يهكنندمقالات اين فصلنامه لزوماً بيان
 است.ل مطالب تنها با ذكر كامل مأخذ مجاز نق

 

 ،نيا )خسرو سابق(دهقانيشهيد كوچه  ،قرني سپهبد شهيد خيابان ،تهران آدرس:
 پژوهشكده شوراي نگهبان ،21پلاك روبروي مسجد الرحمن،

 812ـ  46826026فكس:  812ـ  00111861 :نتلف 21261 -2641تهران  صندوق پستي:
 mag.shora-gc.ir E-mail: mag@shora-rc.ir :سامانه فصلنامهآدرس 

مكاتبات با دفتر فصلنامه  يهارسال مقاله و پيگيري روند داوري آن و همچنين كلي
 گيرد.صرفاً از طريق سامانه فصلنامه انجام مي

 ريال 888/188 قيمت:
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 .گرددنمايه مي mag.shora-gc.irاين فصلنامه در سامانه مخصوص خود به نشاني  -

محفوظ است و آن دسته از « دانش حقوق عمومي» يهكليه حقوق مادي براي فصلنام -
 خود در مجموعه مقالات، يا بخشي يهمنتشر يهدر صدد انتشار مقال نويسندگان محترمي كه

 كتبي، موافقت دفتر فصلنامه را اخذ نمايند.از يك كتاب هستند، لازم است با ارائه درخواست

 
 :شودهاي زير نمايه ميتمامي مقالات اين فصلنامه در پايگاه- 

www.isc.gov.ir    پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                                                      
www.ensani.ir           پرتال جامع علوم انساني                                                                   
www.magiran.com                                                   بانك اطلاعات نشريات كشور 

www.noormags.ir                                                                       پايگاه مجلات تخصصي نور

www.civilica.com    سيويليكا                                                                                             
          

 

 حقوق عمومي نشدامشي فصلنامه خط

حقوق  يهدانش حقوق عمومي، انتشار مقالات علمي ـ پژوهشي در حوز يهمشي فصلنامخط

مقالات عمومي مبتني بر موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. لازم است 

 مرتبط باشد. تحليل نظرات و تجارب حقوقي« حقوق عمومي»در جهت پيشرفت مطالعات مربوط به 

 باشد.مشي ميحقوق عمومي با برخورداري از رويكرد نقد علمي از رئوس اين خط يهبا حوز

 محورهاي اين فصلنامه )اعم از مطالعات نظري و ناظر به يك يا چند كشور( عبارتند از:

 سازي مبتني بر موازين اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايراننظام يهـ مطالع

هاي شوراي نگهبان در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و جايگاه كارويژهنقش و  يهـ مطالع

 بررسي نهادهاي مشابه

 مباني، نظريات، ساختار و كاركرد دولت يهـ مطالع

 ابزارهاي كنترل حقوقي قدرت، بازنگري و ارتقاء آن يهـ مطالع

 فقه حكومتي يهـ مطالع

 ديني سالاريـ جايگاه مشاركت مردم در ايجاد مردم

 گذاري و نظارت بر عملكرد دولتـ مقررات
 

 راهنماي نگارش مقالات

ارسال نمايند.  (mag.shora-gc.irاز نويسندگان محترم، با رعايت نکات زير مقالات خود را از طريق سامانه فصلنامه )
 گيرند كه موارد زير در آنها مراعات شده باشد:صرفاً مقالاتي در نوبت ارزيابي قرار مي

 طور كامل و به صورت زير در ابتداي مقاله ذكر شود:خانوادگي و مشخصات نويسنده / نويسندگان بهنام و نام .1
 . در صورت تعدد نويسندگان، حتماً نويسنده مسئول مشخص گردد.1-1
 . رتبه دانشگاهي ـ گروه علمي ـ دانشکده ـ دانشگاه ـ شهر ـ كشور1-2
 ان نوشته شود.. آدرس ايميل نويسنده / نويسندگ1-3
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ترين نتايج و فهرستي از واژگان كليدي واژه و در بردارندۀ موضوع مقاله، سؤال و روش تحقيق و مهم222چکيده مقاله داراي  .2
 كليدواژه( باشد. 8تا  5)

 يهپيشين يهارائ پژوهش، سؤال تحقيق، دلايل ضرورت تحقيق، تبيين روش تحقيق، يهمقدمه مقاله حاوي موضوع و مسئل .3
 وضوع و ادبيات تحقيق و مرور ساختار مقاله باشد. م

 نتيجه مقاله حاوي پاسخ به سؤال تحقيق و ارزيابي آن باشد. .4
 شده به شکل زير آورده شود:قول يا موضوع استفادهمنابع و مآخذ، در متن مقاله و در پايان نقل  به ارجاع .5

 (.25شماره آيه(. مثال: )حديد:  . قرآن كريم: )نام سوره،5-1
 (.83: 2، ج1331. منابع فارسي: )نام خانوادگي مؤلّف، سال نشر، جلد: صفحه ـ بدون درج مخفف ص(؛ مثال: )حسيني، 5-2
 (.Plantinga, 1998, vol 2: 71. منابع لاتين: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگي مؤلفّ(؛ مثال: )5-3

 ( خودداري شود.Ibid, op.citربرد كلمات همان، پيشين و... )شود و از كاتکرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان  .1
سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا )داخل قلاب( پس از سال انتشار، از اي در يك چنانچه از نويسنده .3

بع نيز حرف مذكور در داخل در فهرست منا (. در چنين مواردي،85 :2]الف[، ج1331 يکديگر متمايز شوند. مثال: )حسيني،
 گردد.قلاب پس از سال انتشار ذكر مي

، در «هايادداشت»تمام توضيحات اضافي و همچنين معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات )در صورت لزوم( با عنوان  .8
 [ خواهد بود(.5دمتني ]بنها مثل متن مقاله، به روش درونانتهاي متن مقاله آورده شود )ارجاع و اسناد در يادداشت

 صورت زير ارائه شود:در پايان مقاله، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين به  .9
 . ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع لاتين.9-1

 ، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.نام كتاب: نام خانوادگي، نام نويسنده )تاريخ چاپ(، كتاب. 9-2

، دوره نشريه، شماره نام نشريه، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام نويسنده )سال انتشار(،  : نامله مندرج در مجلاتمقا. 9-3

 نشريه، صفحات مقاله.

نام ، «عنوان مقاله»خانوادگي و نام نويسنده )تاريخ چاپ(: : نامهاالمعارفمقاله مندرج در مجموعه مقالات يا دايره. 9-4

 ، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله. ، نام ويراستاركتاب

همراه مقاله ارسال  معادل فارسي آنها اًتمام نام و مشخصات نويسنده/نويسندگان،ها، و كليدواژه ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله، چکيده .12
 گردد.

 BLotus11، كتابنامه  TimesNewRoman11))لاتين BLotus12، متن مقاله با قلم Word2007مقاله در محيط  .11
 حروفچيني شود. TimesNewRoman9))لاتين BLotus10ها و يادداشت  TimesNewRoman10))لاتين

گذاري عددي باشد. ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از راست به چپ تنظيم شود عناوين )تيترها( با روش شماره .12
و پس از آن با  و... ـ 2-1-1، 1-1-1تر با و... ـ تيترهاي فرعي 2-1، 1-1ا و... ـ تيترهاي فرعي ب 2، 1)تيترهاي اصلي با 
 حروف ابجد باشد(.

 كلمه بيشتر نباشد )از ابتداي مقاله تا پايان فهرست منابع(. 3522كلمه كمتر و از  4522حجم مقاله، از   .13
 مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد. .14

بررسي و داوري  گردد مقاله ارسالي در اولويتمنتشر شده اند، موجب مي« فصلنامه دانش حقوق عمومي»مقاله مرتبط كه در استناد به  .15
 فصلنامه قرار گيرد و علاوه بر آن واجد امتياز بالاتري در مرحله  داوري گردد.

 مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجلاّت فرستاده شده باشد. .11

 .ح  و ويرايش مقالات آزاد استفصلنامه در اصلا .13



 
 

 فهرست مطالب

 

 1...اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری ضرورت رعایت ■
 یآبادزهرا صالح ، ینیساعده حس دهیس ،  سید حسین حسینی ●                                               

 

                                                           11 ............................................................................بررسی تعارض منافع مقامات قضایی ■

  سعید سیاه بیدی کرمانشاهی ●                                                                                            

 

 74....................................بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام ■
 نکونام دیوح ●                                                                                                                          

 

مجلس  داخلی هایکمیسیون در بودجه لایحه تصویب سنجی حقوقیامکان ■
 91.........................................................................................شورای اسلامی

 یزفرقندیفتاح یعل ، کمال کدخدامرادی،  محمدصادق فراهانی ●                                       
 

 58...................................مصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم تا ضابطه ■
 زادهفلاح محمدیعل،  حسین عزیزی ●                                                                                       

 

گذاری دبیرخانه شورای عالی تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه ■
 108......................................................................................................امنیت ملی

  ● خیرالله پروین،  طلبمحمدمحسن روزی 
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اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی  ضرورت رعایت
  به تخلفات اداری

 3آبادیزهرا صالح، 2سیده ساعده حسینی، 1 سید حسین حسینی
 ، ایرانمشهد ی،دانشگاه فردوس ی، دانشکده حقوق،شناسحقوق جزا و جرم دانشیار .1

 ردوسی، مشهد، ایرانشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه فدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم .2

 مشهد،ایران فردوسی، دانشگاه شناسی، دانشکده حقوق،جرم و جزا حقوق دکتری دانشجوی .3

 29/8/99تاریخ پذیرش:       22/3/99تاریخ دریافت:   

 دهیچک
ی افراد و سلامت هایآزادمنظور تضمین حقوق، اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به

که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این  اندشدهی نیبشیپه در قوانین کیفری فرایند دادرسی عادلان
ها ی کیفری کرد و در خصوص کارایی آنهایدادرسها را محدود به اثربخشی آن توانینماصول، 

تضمین کرامت  منظوربهی نیز المللنیبی اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد هایدادرسدر فرایند 
تا از این  انددهی کرنیبشیپافراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی  انسانی

حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این  نیترمهمیکی از  عنوانبهرهگذر اصل محاکمه منصفانه را 
ر را بر شخصیت بیشترین تأثی توانندیمی اداری هادادگاهزمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از 

 هاافتهی اداری اهمیت فراوانی دارد. یهایدادرسدر اصول  نیا تیرعااجتماعی کارمند بگذارند، 
رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این  گذارقانونحاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری 

حقوق کیفری که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی  صورتنیبداصول اتخاذ کرده است. 
ها توجهی نکرده که را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن

   کارمندان را فراهم ساخته است. انسانی بشری و کرامت حقوق به این امر، موجبات تعرض
 

 ه عدالت.اصول کلی حقوق کیفری، تخلفات اداری، حقوق بشر، دادرسی، عادلان :واژگان کلیدی

 

 
 

                                                                                                                                                       
  Email: Shosseini@ferdowsi.um.ac.ir                                                                    
 Email: Saede.hoseini@yahoo.com                                                                    نویسنده مسئول  
 Email: Salehabadi.zahra@gmail.com 

 پژوهشی -: علمینوع مقاله
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 مقدمه
منظور ایجاد و تقویت نظم و انضباط اداری به تصویب حقوق اداری قوانین مختلفی به در حوزه

، قانون ناظر 1332به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  توانیمرسیده است که در این میان 
 مؤسساتو  هااهدانشگو قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی 1392بر رفتار قضات مصوب 

اشاره کرد. قوانین مذکور نسبت به افراد تحت  1332آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 
 شغلی و اجتماعی موقعیت به توجه ، زیرا باکنندیمشمول جایگاهی همانند حقوق کیفری را ایفا 

اجع مورد حکم توسط مر ی که بر مبنای این قوانینمجازاتافراد و نرخ بالای بیکاری دنیای امروز، 
 زندگی شخصی و اجتماعی بر آن از شدیدتربسا چه و کیفری مجازات همانند آثاری ،رندیگیمقرار 
 . گذارندیمبرجای  افراد

ی اداری، قوانین مذکور باید متضمن قواعدی هادادگاهی احکام صادره از رگذاریتأثسبب اهمیت و به
یند دادرسی باشد. بخشی از این رسالت مهم را اصول منظور تأمین امنیت قضایی کارمندان در فرابه

کلی حقوق کیفری )اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب میان جرم و مجازات، اصل 
شخصی بودن مجازات، اصل فردی کردن مجازات و اصل قضامندی مجازات( که ضامن صیانت از 

 .ندرداعهدهند، ای طرفین در فرایند دادرسیهایآزادحقوق و 
افرادند، در گستره  انسانی کرامت و شأن به احترام جهت در عادلانه دادرسی اصول که مقتضای این 

و تحت تأثیر الزامات  اندگرفتهی قرار المللنیبجنایی  گذاراستیسی مورد توجه المللنیبراهبردهای 
، حقوق انضباطی و اداریقلمرو حقوق از قلمرو حقوق کیفری به  هاآن فراتقنینی، ضرورت رعایت

سبب، با توجه به کارایی این اصول در تضمین دادرسی نیبدتسری یافته است.  نیز حقوق مدنی
کیفری در قلمرو  حقوق کلی اصول اعمال ضرورت اولاًکه  شودیممطرح  سؤالاتمنصفانه این 

تا چه حد این  اداری قوانین و مقررات در اًیثان؟ شودیمی اداری بر چه مبنایی توجیه هایدادرس
منظور، در این نوشتار ابتدا مبانی اعمال اصول کلی حقوق ؟ بدیناندشده اعمال و رعایت اصول

قوانین و مقررات  در اصول این تبلورکیفیت کیفری در قلمرو رسیدگی به تخلفات اداری و سپس 
 شود. اداری بررسی می

 فات اداری. مبانی اعمال اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخل1
، بسیاری از قواعد المللنیبتحت تأثیر اصول فراتقنینی حقوق اساسی و مبانی خاص کیفری حقوق 

 جیتدربههمچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل شخصی بودن مجازات و غیره 
وار حقوق کیفری ی همجهامقولهی اداری و انضباطی تسری پیدا کردند، زیرا امروزه اجراها ضمانتبه 
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ی در خصوص کارمندان متخلف همان نقش حقوق کیفری را اجرا دادرسمانند حقوق اداری، در 
 کرده است. ریناپذاجتنابو این امر ضرورت رعایت این اصول در این حوزه را نیز  کنندیم

 مبنای حقوق بشری .1-1
ی از امجموعهسی عادلانه . دادراندتضمینات دادرسی عادلانه نیترمهماصول کلی حقوق کیفری از 

 عنوانبهی افراد در فرایند دادرسی هایآزادحمایت از حقوق و  منظوربهاصول و مقررات است که 
ی و داخلی بر آن تأکید شده است. حق بر دادرسی المللنیبیکی از حقوق بشری افراد در عرصه 

واقعی  سازنهیزمحقق عملی آن، منصفانه از آنچنان اهمیتی در قلمرو حقوق بشر برخوردار است که ت
 نیترعادلانه(، زیرا بهترین و 12: 1393ی اساسی او خواهد بود )ابراهیمی، هایآزادحقوق بشر و 

)یاوری،  استدر دعوا، از مسیر دادرسی منصفانه و با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعو حلراه
که مراجع صدور رأی در  شودیماصل ( و اعتماد طرفین و عموم جامعه نیز زمانی ح253: 1382

 (. 2: 1391دادرسی منصفانه را ملاک عمل قرار دهند )خولیا،  دعاوی وفصلحل
و کنوانسیون اروپایی حقوق  2ی حقوق مدنی و سیاسیالمللنیب، میثاق 1در اعلامیه جهانی حقوق بشر

 11د شده است. به موجب ماده ی بر رعایت تضمینات دادرسی عادلانه تأکیالمللنیبو دیگر اسناد  3بشر
هر کس حق دارد در تصمیمات مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهام »اعلامیه جهانی حقوق بشر 

 طرفیبی عادلانه و علنی در دادگاه مستقل و امحاکمهبا تساوی کامل از  شودیمجزایی که به او وارد 
هر کس که متهم به بزهکاری است، »ح شده است که این اعلامیه نیز تصری 11در ماده «. برخوردار باشد

ی علنی و با تسری به کلیه تضمینات امحاکمهتا آن زمان که مطابق قانون، از  شودیممحسوب  گناهیب
میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز این حق را به  12ماده «. لازم برای دفاع از خود مقصر شناخته شود

شخصی حق دارد از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح،  : هرداردیمرسمیت شناخته و مقرر 
لزوم تسری اصول دادرسی عادلانه به مراجع غیرقضایی در «. و قانونی برخوردار باشد طرفیبمستقل و 

 .نیز تصریح شده است 2کنوانسیون حقوق کودک
 قلمرو مفهوم در ی اداری و انضباطی،هایدگیرسبه  کیفری حقوق کلی اصول در حقیقت، تعمیم 

 اجراهای ضمانت آن، به توجه با که یاآستانه از است عبارت کیفری قلمرو». ریشه دارد کیفری
 کیفری مقوله با مشابه کیفری، دادرسی آیین در متهم برای معمول یهانیتضم نظر از غیرکیفری

منظور به بار ننخستی برای بشر حقوق اروپایی دیوان (.51: 1381)دلماس مارتی،  «شودیم تلقی
 ماده به توجه با و تأسیس را کیفری قلمرو مفهوم انسانی، کرامت به احترام و بشر حقوق از حمایت

 ینیبشیپ کیفری یهایدادرس برای محاکمه عادلانه عنوان تحت که تضمیناتی تمامی کرد اعلام 3
 . (3: 1392)یاوری،  استند، اتنبیهی اجرای ضمانت دارای که دعاوی کلیه به تسری قابل است، شده
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 ،3 ماده در منصفانه محاکمه اصطلاح که کندیم اعلام بشر حقوق اروپایی دیوان دیگر، عبارتبه
. هدف دشویم نیز انضباطی و اداری اجراهای ضمانت شامل کیفری اجراهای ضمانت برعلاوه

 هادولترا از سوی  دیوان از صدور این تصمیم این بوده است که هر نوع تقلبی نسبت به قانون
ممکن است تمایل داشته باشند که با زدودن وصف بزه کیفری آن را  هادولتسازد، زیرا  رممکنیغ

ی هاتیحمابه یک تخلف اداری تبدیل کنند تا از این طریق مشمول اصول راهبردی و در نتیجه 
 (.11: 1392کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نشوند )محمدی کنگ سفلی، 

 و بشر حقوق اروپایی کنوانسیون و سیاسی -مدنی حقوق یالمللنیب اسناد طبق نکهآ توضیح
 در آن علت و است ضروری کیفری محاکمات در دادرسی اصول رعایت اساسی، یهایآزاد

 سوی از صادره اجراهای ضمانت برخی اما ازآنجا که. است این مراجع از صادره اجراهای ضمانت
 :5 ) کنندیم بار شخص بر را مجازات آثار و دارند کیفری ماهیت نیز غیرقضایی مراجع

2010،Zhang،) که کیفری قلمرو مفهوم تحت تخلفات گونهنیا به عادلانه دادرسی اصول تسری 
 مانع ترتیببدین و سازدمند بهره عادلانه دادرسی تضمینات از را اداری تخلفات به مظنونان تواندیم

 است لازم شود، انضباطی و اداری یهایدگیرس جریان در نآنا سیاسی و مدنی حقوق عییتض
سرکوبگر  اجراهای ضمانت که آنجا در کیفری اداری حقوق ترتیب،بدین .(112: 1391)بابایی، 

 حقوق کلی اصول که دشویم موجب تشابه این. شودیم نزدیک کیفری حقوق به ،کندیم ینیبشیپ
در حقیقت، گسترش تضمینات  .(85: 1381ماس مارتی، شود )دل اعمال نیز اداری حقوق در کیفری

ی کیفری است و هامجازاتها با ی اداری بر مبنای ماهیت مشابه آنهایدگیرسدادرسی کیفری به 
 (. 331: 1388)یاوری،  دشویملزوم رعایت این تضمینات بر همین اساس توجیه 

ملزم و مکلف به رعایت اعمال  را هادولت صراحتبهبر این اساس، اسناد حقوق بشری مذکور 
مدار و در خصوص . خطاب این اسناد در خصوص افراد حقدانندیماصول دادرسی عادلانه 

مدار است. با این توضیح که متهم در فرایند دادرسی دارای حقوقی از جمله تکلیف هادولت
وق تکالیفی را در مقابل این حق هادولتکه  استحق برخورداری از تضمینات دادرسی عادلانه 

فراهم  هایدادرسامکان برخورداری افراد از این حق را در تمام  اندموظفبر عهده دارند و 
 (. 115: 1385، بخشفرحکنند )
باید در برابر اقدامات  هاانسان. هاستانسانی افراد از حق دادرسی عادلانه کرامت مندبهرهمبنای 

ها از رهگذر که اتهام آنبرخوردار باشند و تا زمانیخودسرانه مأموران حکومتی از حمایت کامل 
فرض شوند. در این  گناهیبدادرسی عادلانه و با رعایت تضمینات دادرسی به اثبات نرسیده است، 

ی رسیدگی به تخلفات اداری تأمین نظم در هاأتیهزمینه، با توجه به اینکه وظیفه اصلی 
وانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ضمن ی اداری مشمول این قانون است، قهادستگاه
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منافع عمومی اند، باید کرامت انسانی مستخدم و امنیت شغلی او نیز را تضمین  کنندهنیتضماینکه 
با مسائل شغلی، استخدامی و آبرو  ماًیمستقی مذکور هاأتیهکنند، زیرا نتیجه تصمیمات و اقدامات 
آثار سوئی بر زندگی شخصی، اجتماعی و خانوادگی  تواندیمو حیثیت کارمندان در ارتباط است و 

 (.19: 1393ها برجای گذارد )حسینی، آن
ند که در اسناد حقوق بشری برای افراد ابرخورداری از حقوقی کنندهنیتضمسبب، این اصول نیبد 
ز ها به مختل شدن روند دادرسی عادلانه اعم ای شده است و عدم رعایت و اعمال آننیبشیپ

 . شودیم ها منجرقضایی یا غیرقضایی، نقض حقوق افراد و حتی مرگ مدنی آن

 . مبنای حقوق اساسی1-2
ی گذارقانونقانون اساسی حاکم بر تمام قوانین عادی و ناظر بر تمام آحاد ملت است و پیکره نظام 

ضمین صریح و ضمنی در جهت ت طوربه. اصول کلی حقوق کیفری کندیمهر کشوری را تعیین 
اصول حاکم بر حقوق جزا،  نیتریاز مهم. اندشدهی نیبشیپدادرسی عادلانه در قانون اساسی نیز 

و  33 لواصقانون اساسی از رهگذر در  .استو اصل برائت  اصل قانونی بودن جرم و مجازات
پذیرفته  صراحتبهاصل برائت  333اصل   اصل قانونی بودن جرم و مجازات و از رهگذر 1395
ه است. همچنین قانون مذکور با تأکید بر امنیت قضایی شهروندان در فرایند دادرسی بر سایر شد

  نیز تأکید کرده است. میرمستقیغ صورتبهی عادلانه دادرساصول 
 و اشخاص برابر در جامعه افراد اجتماعی و فردی حقوق حمایت از قضایی به معنای امنیت

در فرایند  عدالت صحیح اجرای برای مساعد و مناسب شرایط ایجاد و حاکم قانونی نهادهای
 کنندهنیتضم قضایی و اداری یهادستگاهکه  شودیمامنیت قضایی زمانی محقق . است دادرسی
در جریان  افراد که است حقوقی قضایی، حقوق از باشند و منظور هایدادرسافراد در  قضایی حقوق

به همین علت، با هدف حمایت قضایی مؤثر  .(8: 1391)ناصری،  شوندیم برخوردار آن دادرسی از
از حقوق شهروندان نیز بحث توسعه دامنه تضمینات دادرسی عادلانه به فراتر از حوزه نظام کیفری 

جریان دادرسی  تواندینممطرح شده است، زیرا حمایت قضایی مؤثر بدون وجود دادرسی منصفانه 
ی منصفانه در جریان صدور از دادرسحق برخورداری  رورا به سرمنزل مقصود رهنمون سازد. ازاین

احقاق حقوق خود را مطالبه  تواندیمتصمیمی قضایی یا اداری ابزاری است که شخص از طریق آن 
 (. 253: 1382کند )یاوری، 

ی تضمیناتی را برای افراد دارد که این تضمینات نیبشیپدر واقع، لزوم تأمین امنیت قضایی، اقتضای 
ند، ای اشخاص در فرایند دادرسیهایآزادو  حقوقکننده نیتضمل کلی حقوق کیفری که همان اصو

و حمایت قضایی مؤثر از افراد در پی تحولات حقوق بشری است که رعایت این تضمینات  ندهست
)رستمی و  کندیم، اعم از اینکه دعوای مدنی، کیفری یا اداری باشد، توجیه هایدادرسرا در تمام 
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(، زیرا ملاک شمول تضمینات محاکمه عادلانه بر رسیدگی به اختلاف میان 91: 1392خسروی، 
ی نتیجه رسیدگی بر حق رگذاریتأثنیست، بلکه مسئله مهم، میزان  کنندهیدگیرسطرفین، نوع مرجع 

(. بنابراین، ماهیت و 13: 1392آزادی و امنیت و تعهدات مدنی افراد است )محمدی کنگ سفلی، 
زیرا آثاری که مجازات کیفری  ،کندیماقتضا  را هاآن بودن الشمول عام و کلیت اصول، این کارایی

دلیل داشته باشد، مجازات اداری نیز به تواندیماز موقعیت او در جامعه  نظرصرفبر شخص عادی 
اثری شدیدتر بر زندگی وی بر جای بگذارد.  تواندیماهمیت موقعیت اجتماعی و شغلی کارمند، 

 مصادیق از و عدالت برخلافرو متمایز کردن کارمندان در برخورداری از این تضمینات، ازاین
 مشخص را کارمند با عادلانه رفتار برای لازم استانداردهای اصول ، زیرا اینستناروا تبعیض

ها در نظام رسیدگی به تخلفات اداری، از جمله . بر این اساس، شناسایی و اعمال آنکنندیم
 بدیهیاتی است که عدالت اقتضای آن را دارد.  ضروریات و

ی هااستیسدولت و تخصصی شدن امور از یک سو و اتخاذ  روزافزوندر حقیقت، رشد 
ی اداری از سوی دیگر، موجب گسترش اختیارات هامجازاتقضازدایی و کیفرزدایی به نفع 

ی که در اگونهبه. ی مهمی دارند، شده استهاتیصلاحمراجع اختصاصی اداری و انضباطی که 
ی مواقع، ضمانت اجراهای صادره از این مراجع همسان و حتی شدیدتر از مراجع قضایی اپاره

(. این مهم 251: 1392)محمدی کنگ سفلی،  ندعمومی بوده و دارای خصیصه سرکوبگر
ضرورت اعمال اصول و تضمیناتی را در جهت حمایت قضایی از افراد در فرایند این 

. به همین سبب، کارکردی که این اصول در صیانت از حقوق و ندکیمایجاب  هایدادرس
، باید در فرایند دادرسی اداری نیز کنندیمی اشخاص در فرایند دادرسی کیفری اعمال هایآزاد

منظور تحقق این هدف صورت پذیرد. بر این اساس، مبنا و دلیلی برای تمایز قائل شدن میان به
حقوقی در جهت اعمال این اصول وجود ندارد و رعایت و اعمال این ی اداری و هایدادرس

نیز  دولت ایران ی اقتضای آن را دارد.اعادلانهاصول از جمله تضمیناتی است که هر دادرسی 
ی مانند میثاق المللنیبعضوی از جامعه جهانی و با توجه به الحاق آن به اسناد  عنوانبه
 انددهیرسکنوانسیون حقوق کودک که به تصویب قوه مقننه  سیاسی و -ی حقوق مدنی المللنیب

اند و همچنین براساس الزامات قانون قانون اساسی در حکم قانون داخلی 9و بنابر ماده 
 .استقضایی اساسی، ملزم به تسری اصول و تضمینات دادرسی عادلانه به مراجع شبه

 ررات اداریکیفیت تبلور اصول کلی حقوق کیفری در قوانین و مق. 2

ی هایآزادقوانین و مقررات اداری باید همانند قوانین کیفری منطبق با قواعدی باشند که حقوق و 
 کنند.ی را تضمین میدادرسافراد در فرایند 
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 رویکرد مقررات اداری به اصل قانونی بودن دادرسی. 2-1
، استراد در جامعه ی افهایآزاداصول حقوق کیفری که ضامن صیانت از حقوق و  نیترمهماز 

آن، اصل قانونی بودن تخلف و تنبیهات اداری است.  تبعبهاصل قانونی بودن جرم و مجازات و 
 ضرورت یاعادلانه دادرسی هر که است کیفری عدالت و قضایی امنیت تضمینات مذکور، از اصل

ی مجازات ضمن اینکه حکم به جرم و اجرا کندیماین اصل حکم  .ندکیم ایجاب را آن رعایت
باید مطابق با قانون باشد، الفاظ قانون نیز باید صریح، روشن و بدون ابهام باشد تا شهروندان از 

 حقوق و تکالیف خود در روابط اجتماعی آگاهی داشته باشند.
ی اداری و مقامات آن باید به هادادگاهمفهوم است که در حقوق اداری نیز اصل قانونی بودن بدین

احترام بگذارند و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کنند. طبق  مقررات قانونی
نتیجه عدم  شکیبتصمیماتی را اتخاذ کند که مغایر قانون باشد،  تواندینماین اصل، مراجع اداری 

ی هاأتیهرو اگر (. ازاین25: 1392رعایت این امر ابطال تصمیمات مذکور خواهد بود )امامی، 
سیدگی به تخلفات اداری تابع قانون نبوده و تابع نظر و دستور وزیر مربوط و عامل اجرای ر

و اصل حاکمیت قانون و حقوق و  دیآیموجود سیاست خاص او باشند، نوعی استبداد به
 (. 229: 1385ی افراد به خطر خواهد افتاد )طباطبائی، هایآزاد

صادره از  آرای اینکه به اشاره با ظاهر در گذارقانوناگرچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 
 را بودن قانونی اصل باشد، قانون به مستدل و مستند باید های رسیدگی به تخلفات اداریهیأت

 گذارقانوندر قانون مذکور،  .است کرده وارد خدشه اصل این به 9 و 8 مواد در اما داده، قرارمدنظر 
ست: ا زیر قرار به اداری تخلفات»ری را برشمرده و بیان کرده است: مصادیق تخلفات ادا 8 در ماده

 نارضایتی ایجاد. 3 مربوط مقررات و قوانین نقض. 2اداری  یا شغلی شئون خلاف رفتار و اعمال .1

 9و در ماده ....« و  دلیل بدون هاآن قانونی امور انجام در تأخیر یا ندادن انجام یا رجوع ارباب در
 -از: الف اندعبارت زیر ترتیببه اداری تنبیهات»برای این تخلفات مقرر کرده است:  تنبیهاتی را

 -ج .استخدامی پرونده در درج با کتبی توبیخ  -استخدامی. ب پرونده در درج بدون کتبی اخطار
ما ا«. و....... سال یک تا ماه یک از ،سومکی تا حداکثر مشابه عناوین یا شغل العادهفوق و حقوق کسر

قرار  کنندهیدگیرسبرای هر تخلف مجازات مشخصی مقرر نکرده و این اختیار را بر عهده مرجع 
 داده است تا به تشخیص خود مجازاتی را انتخاب و متخلف را به آن محکوم کند.

به تخلفات مذکور، منصوب سازمان و اداره مربوط  کنندهیدگیرساین در حالی ست که اعضای  
ی خاص هایریگجهتیگاه قضایی ندارند. به همین دلیل ممکن است تحت و شأن و جا ندهست

موضوع  در مغایر آرای صدور این امر به سیاسی سازمان متبوع خود اقدام به صدور حکم کنند که
سبب مخالف اصل قانونی نیبدو  شودیم ی اشخاص منجرهایآزادواحد و تعرض به حقوق و 
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قانون  8شده در ماده ینیبشیپه، بسیاری از مصادیق تخلفات بودن جرم و مجازات است. ضمن اینک
و این امر زمینه اعمال تفاسیر مغایر و به زیان متهم را  اندشدهکلی و مبهم بیان  صورتبهمذکور، 
این ماده، به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی واداری اشاره کرده،  1رای مثال، بند ب. کندیمفراهم 
ی را در خصوص اینکه چه اعمال و رفتاری خلاف شئون شغلی اضابطهریف و هیچ تع کهیدرحال

نیز به نقض قوانین و مقررات اشاره شده، اما  2، بیان نکرده است. در بند شوندیمو اداری تلقی 
 .رندیگیممشخص نشده است که نقض چه قوانین و مقرراتی مشمول این بند قرار 

آموزش عالی و تحقیقاتی  مؤسساتو  هادانشگاههیأت علمی مقررات انتظامی اعضای »در قانون  
تا حدودی این نقیصه مرتفع شده است. در این قانون همانند قانون رسیدگی به تخلفات « کشور

 11طی  8ی و در ماده نیبشیپی از تخلفات انتظامی و انضباطی ادستهبند  13در  3اداری، در ماده 
 گذارقانون، 11مقرر شده است. با این تفاوت که در ماده  یی برای این تخلفاتهامجازاتبند 

را اخراج تعیین کرده و در  ماه 2 از شیمتناوب ب یاماه  دو از شیب یمتوال مجازات غیبت غیرموجه
 لاتیتشک وساواک منحله  وفرق ضاله  از یکی در تیعضو»نیز مجازات تخلفات  12ماده 

 یالقای، الحاد یهاگروه وبه نفع احزاب  غیتبل ای تیفعال یا تیعضو، مشابه آن یفرماسونر
 یارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری و به مقدسات اسلام نیتوه و یالحاد یهاشهیاند

 در رمجازیطور غتظاهرات به واعتصاب، تحصن  وها کشاندن کلاس لیبه تعط لیقب از یاسلام
سته و تا حدودی اختیارات قاضی را در را انفصال دائم از خدمات دولتی دان «دانشگاه محیط

است. اما در سایر موارد، به مانند قانون رسیدگی به تخلفات  محدود کردهی اقهیسلبرخوردهای 
هایی که متشکل از اعضای حقوقی اداری، تعیین مجازات برای تخلفات را به تشخیص هیأت

مندان و نقض اصل قانونی بودن است. ی کارهایآزادنیستند، واگذار کرده که این امر مغایر حقوق و 
به ارتکاب اعمال خلاف شرع اشاره کرده، اما معیاری برای تشخیص  3ماده  12ضمن اینکه در بند 

 رفتار خلاف شرع بیان نکرده است.
ی اصل قانونی بودن نمود بیشتری پیدا کرده است. در این هاجلوهدر قانون ناظر بر رفتار قضات، 

با توجه به  13-12ی انتظامی را برشمرده و سپس در مواد هامجازات، 13در ماده  گذارقانونقانون، 
ی و برای هر دسته از تخلفات مجازاتی را مقرر بندطبقهاهمیت و شرایط ارتکاب جرم، تخلفات را 

ی اشخاص هایآزادی و تعرض به حقوق و اقهیسلراه اعمال برخوردهای  گونهنیبدکرده است و 
از  رواضحیغبه عبارات مبهم و  توانیمی از میان برده است. البته در این قانون نیز نسب طوربهرا 

 که خلاف اصل مذکور است، اشاره کرد. 15ماده  3جمله رفتار خارج از نزاکت در بند 
 دقتی و صراحت روشنی، چنان از در حقیقت، رفتار واجد وصف تخلف جزایی یا اداری باید

 آن بر را خود رفتار بتوانند و بدانند قانون برابر در را خود جایگاه انشهروند که باشد برخوردار
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 در شهروندان از را تضمینی هرگونه ،دوپهلو و مبهم مجرمانه وصف کنند، زیرا یک تنظیم اساس
 و صراحت. گذاردیم باز خودکامه و موسع ریتفس برای را قاضی دست و کندیم سلب قاضی مقابل

 اتهام علت و ماهیت از قاًیدق متخلف بتواند که باشد آنچنان تخلفات باید عناوین دقت در تعیین
دفاع کند؛ ضمن اینکه با رعایت این اصل قواعد  خود آن، از شود تا بتواند براساس مطلع خود علیه

 .(82: 1383) افتخار جهرمی،  ابندییمو قوانین اجتماعی اعتبار و قدرت بیشتری 

 در مقررات اداریو آثار آن  . اصل برائت2-2

از نظر قانون مجرم نیست، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت  کسچیهمطابق اصل برائت  
نتایج این اصل، تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل با توسل به  نیترمهمشده باشد. از 

سراسر فرایند دادرسی  ی قانونی، تفهیم اتهام، تفسیر شک به سود متهم و حق دفاع متهم درهاوهیش
آن، صراحتی در  نامهنییآدر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و  .(,Mahoney :2004 107)است 

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مقرر کرده  23و تنها ماده  شودینمخصوص این اصل دیده 
 طریق از باید باشد، گیرسید تحت هیأت در کارمند پرونده چنانچه بنابراین. است «برائت بر اصل»

 در. شود احراز وی بودن متخلف مربوط، مقررات رعایت و هاآن به رسیدگی و مستند دلایل اقامه
 شد  خواهد صادر کارمند برائت به حکم صورت این غیر

براساس شواهد و مدارک موجود در پرونده  کنندهیدگیرسکه مرجع ها نیز تا زمانیدر این هیأت
. شودیمفرض  گناهیبدارد و  قرار برائت اصل پناه در ثابت نکرده باشد، متخلف تخلف کارمند را

ی دلایل و مدارک علیه آورجمعی شده است که وظیفه نیبشیپی تحقیقی هاگروهمنظور، بدین
ها پس از بررسی مدارک موجود، های بدوی را بر عهده دارند. هیأتها به هیأتمتخلف و تقدیم آن

و ظرف مهلت ده روز فرصت دفاع را به متهم  کنندیمکتبی به کارمند ابلاغ  صورتبهموارد اتهام را 
و مدارک علیه خود را تقاضا کند، آن مدارک را در اختیار  لیدلامتخلف  کهیدرصورتو  دهندیم

أت علمی دانشگاه و قانون ناظر بر رفتار . در قانون ناظر بر رفتار اعضای هیدهندیممتخلف قرار 
 ضمنی ضوابط اصل مذکور حفظ شده و تعرضی به آن وارد نشده است. طوربهقضات نیز 

 . متناسب بودن جرم و مجازات در قوانین اداری2-3
و ناعادلانه باید میان  نامتناسبی خشن، هامجازاتجلوگیری از اعمال  منظوربهطبق این اصل 

ارتکابی براساس ماهیت و شدت تخلف، میزان صدمه حاصل از آن و  مجازات و تخلف
خصوصیات شخصیتی و اجتماعی مجرم، تناسب منطقی برقرار شود. لازمه این ارتباط منطقی این 

براساس  هامجازاتی شوند و سپس بنددرجهشدت و ضعف  برحسباست که ابتدا تخلفات 
براساس معیارهای تناسب، رابطه منطقی میان این ی شوند و در نهایت بندطبقهها شدت و ضعف آن
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ی بنیادین هاهیپا(. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری 123: 1383دو برقرار شود )یزدیان جعفری، 
تخلفات اداری را برشمرده و در  8در ماده  گذارقانوناین اصل متزلزل شده است. در قانون مذکور، 

تناسبی میان نوع تخلف و مجازات  گونهچیهمقرر کرده است؛ اما  هایی را برای آنهامجازات 9ماده 
 استحقاقی آن، برقرار نکرده است.

 شود، زیرا بهیمی سبب صدمه به حقوق و امنیت قضایی و شغلی کارمندان گذارقانون گونهنیا 
تا  کندیمرا فراهم  ایو زمینه شودیم منجر کارمند نسبت به نامتناسب و خشن یهامجازات اعمال

به همین . تخلفات، شدیدترین مجازات را تعیین و اعمال کنند نیترکوچکبتوانند برای  هاأتیه
 ستیبایم گذارقانونو فراهم شدن جریان دادرسی عادلانه،  نامستخدمعلت، برای رعایت حقوق 

ی هر تخلف میان مجازات و تخلفات مذکور در این قانون ارتباط مستقیم و منطقی برقرار کند و برا
ی مشخص هامجازاتبا توجه به شرایط حاکم بر آن، تنبیهاتی را مقرر کند. با توجه به مقرر کردن 

 طوربهو پیامدهای این اصل را در قانون اعضای هیأت علمی  هاجلوهبرای برخی تخلفات اداری، 
د. بنابراین، تضمین مشاهده کر توانیمی ترعادلانه صورتبهنسبی و در قانون ناظر بر رفتار قضات 

این اصل، مانع تفاسیر مختلف و اعمال سلایق شخصی و نقض حقوق مستخدمان و اعمال 
 .دشویمی غیرعادلانه و نامناسب هامجازات

نیز هویداست. در این  کاملاًهای بدوی عدم پایبندی به الزامات این اصل در برخی از آرای هیأت
 در 8/3/32تاریخ  23ن عدالت اداری در دادنامه شماره به رأی هیأت عمومی دیوا توانیمخصوص 

ت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مبنی أهی دادنامه صادره از در خصوصشکایت مطروحه  مورد
دیوان  اشاره کرد. طبق این رأی بر اخراج مستخدم رسمی از خدمت دولت به لحاظ غیبت غیرموجه

یا غیرقابل  دنظریتجدمبنی بر قابل  دنظریتجدت عدالت اداری در پی تعارض میان آرای شعب هیأ
نظر دانسته دیتجد رقابلیغبودن حکم اخراج هیأت های بدوی، این حکم را قطعی و  دنظریتجد

، پایگاه اطلاعاتی قوانین و مقررات کشور(. ملاحظه 1332ی روزنامه رسمی سال هامجموعهاست )
غیرموجه و مجازات حکم اخراج، حتی که ضمن عدم رعایت تناسب میان تخلف غیبت  دشویم

 دنظریتجدمرگ مدنی فرد باشد، غیرقابل  منزلهبه تواندیمدیوان عدالت اداری این حکم را که 
اصلاح و بازدارندگی شخص  هامجازاتکه هدف و فلسفه اعمال  است یحالدانسته است. این در 

ات اخراج با تبعات منفی اجتماعی آن رو استفاده از مجاز. ازایناستو نه طرد وی از محیط اجتماع 
راه دیگری برای اصلاح و بازداشتن کارمند از  کهیدرصورت هم آنآخرین راه ممکن و  عنوانبهتنها 

. رأی مذکور دال بر این امر است که حتی وجود ابدییمتکرار تخلف وجود نداشته باشد، ضرورت 
کلی  اصولی اداری رافع اعمال هاگاهدادیک مرجع عالی نظارتی در خصوص احکام صادره از 

 حقوق کیفری در مراجع اداری نیست. 
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به الزامات این اصل متعهد  13/83/1131در رسیدگی به پرونده شماره در مقابل در رأی دیگری،  
را نقض کرده است.  دنظریتجدعلت عدم تناسب مجازات با تخلف کارمند رأی هیأت مانده و به

صادرشده از شعبه  8319938312811122اینکه در دادنامه با توجه به »ت: متن رأی به این شرح اس
قانون آیین دادرسی  133دادگاه عمومی جزایی اراک در خصوص اتهام شاکی مستنداً به ماده  118

دادگاه تجدیدنظر استان  دییکیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است و دادنامه مزبور نیز به تأ
ست. لذا رأی شماره مارالذکر صادرشده از هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات مرکزی رسیده ا

مبنی بر بازخرید  23/3/1383اداری شعبه سوم کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاریخ 
قانون رسیدگی به  8ماده  13-2روز حقوق مبنای مربوط به استناد بندهای  25خدمت با پرداخت 

عنوان مجازات اداری مناسب و قانون مذکور به 9و بند ج ماده  3/9/1332 تخلفات اداری مصوب
 )آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(.« رسدینظر نمعادلانه به

 در مقررات اداری هامجازات. شخصی بودن 2-4
نحو مباشرت، مشارکت، معاونت یا به هر معناست که تنها کسی که بهشخصی بودن مجازات بدین

دیگری در ارتکاب جرم نقش داشته است، باید مجازات شود و خانواده، دوستان و سایر اقوام نحو 
(. 19: 1382دلیل جرم یا تخلفی که دیگری انجام داده است، مجازات شوند )رهامی، نباید به

بنابراین، اگر پس از فوت فردی که متصف به تخلف شده است، مجازات ادامه یابد، در حقیقت 
که هیچ نقشی در موضوع حکم نداشتند و این امر خلاف اصول قضایی و  شوندیمازات افرادی مج

(. به همین علت، فقط شخص متخلف است که در قبال 193: 1392اخلاقی است )صادقی مقدم، 
و آثار و تبعات مجازات نیز باید فقط به او بازگردد.  دشویممستحق مجازات  هگرفتانجامتخلف 

 ریدامنگها ی است که آثار آناگونهبهاعم از اداری و کیفری  هامجازاتاگرچه ماهیت غالب 
 تا حد، باید تدابیری اتخاذ شود که دشویمنیز  اندنداشتهاشخاصی که در وقوع جرم یا تخلف نقشی 

 امکان دامنه این آثار و تبعات منفی به حداقل ممکن رسد. 
بر متخلف، ی شده است، آثار و تبعاتش علاوهنیبشیپیی که در قبال تخلفات اداری هامجازاتغالب  

. قانون کندیمو این امر، به اصل شخصی بودن مجازات خدشه وارد  شودیمخانواده او نیز  ریدامنگ
، دامنه تسری آثار و تبعات مجازات به سایر افراد را محدود 11رسیدگی به تخلفات اداری در ماده 

و بیش از  اندشدهه محکوم به اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی کرده و برای خانواده کارمندانی ک
ی که از حداقل حقوق کارمند فراتر نرود، اماهانهسال سن دارند، مقرری  51سال سابقه خدمت و  15

قانون تخلفات اداری، مقررات مربوط به  نامهنییآ 23ی کرده است. در همین زمینه، ماده نیبشیپ
را مکلف به بررسی  دنظریتجدهانه را به انفصال موقت نیز تسری داده و هیأت برقراری مقرری ما

 سالانه وضعیت خانواده این کارمندان، جهت قطع، کاهش یا افزایش آن کرده است. 
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های رسیدگی به تخلفات مذکور نیز، فوت متهم را موجب توقف رسیدگی هیأت نامهنییآ 31ماده 
دانسته است و در مورد کارمندانی که در طول تحمل  هااداری و صدور رأی از سوی آن

شغل و تنزل یک یا دو  العادهفوق کسر حقوقی انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، هامجازات
تا آثار این امر به  گردانندیبازمگروه یا اخراج هستند، حالت استخدامی کارمند را به قبل فوت او 

تدابیری در جهت رعایت ضوابط اصل شخصی بودن در قانون  نیچنخانواده او تسری پیدا نکند. 
ی نشده و این قانون به این اصل و الزامات ناشی از آن توجهی نیبشیپناظر بر اعضای هیأت علمی 

تنها فوت متخلف را موجبی برای  25ماده  3نکرده است. قانون ناظر بر رفتار قضات، در بند 
رد اعمال مجازات، تدبیری را در خصوص جلوگیری از موقوفی تعقیب دانسته است. اما در موا

ی نکرده است. این در حالی است که آرای نیبشیپسرایت آثار مجازات به خانواده کارمندان 
کارمند، بلکه خانواده او را در  تنهانهی اداری مبنی بر اخراج یا انفصال دائم یا موقت کارمند هادادگاه

ی هابیآس سازنهیزم تواندیمکه این امر  دهدیمفرهنگی قرار مضیقه اجتماعی، اقتصادی و حتی 
ی هامجازاتآن اجتماع باشد. به همین علت استفاده از  تبعبهاجتماعی برای اعضای خانواده و 

 قرار گیرد. مدنظر حلراهآخرین  عنوانبهمزبور باید 

 ی اداری هامجازات. اصل تفرید کیفری در 2-5
که ناشی از تکامل حقوق کیفری در مسیر توجه به فاعل عمل مجرمانه و  اصل فردی کردن مجازات

ی شخصیتی، هایژگیوشخصیت اوست، بیانگر این معناست که واکنش اجتماعی باید متناسب با 
ی شود )یزدیان جعفری، نیبشیپخانوادگی و اجتماعی مجرم و با هدف اصلاح و باز اجتماعی کردن او 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با اشاره به اینکه  نامهنییآ 21اصل، ماده (. در خصوص این 22: 1385
پس از اتمام رسیدگی باید با توجه به مدافعات متهم، میزان صدمه واردآمده، آثار سوء اجتماعی و  هاأتیه

نند، مستدل و مستند صادر ک طوربه، رأی را تیسوءناداری و موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان 
یکی از  عنوانبهبه اصل مزبور توجه کرده است. قانون ناظر بر رفتار قضات، تنها به نهاد تعلیق تعقیب 

ابزارهای فردی کردن مجازات توجه داشته است. اما در قانون ناظر بر رفتار اعضای هیأت علمی به 
ن امر موجب صدور جایگاه این اصل در تعیین مجازات برای تخلف ارتکابی، توجهی نشده است. ای

 . ستین اثرگذارکه در فرایند بازاجتماعی کردن متخلف  شودیمآرایی 

 هامجازات. اصل قضامندی 2-6
قانونی در حکم به مجازات  دارتیصلاح، به معنی لزوم مداخله مقام هامجازاتاصل قضامندی 

(. 35: 1392ار، و اجرای آن و ممنوعیت مداخله افراد فاقد صلاحیت قانونی لازم است )نوبه
قاضی کیفری نیست، هرگاه براساس قانون رسیدگی به تخلفات  الزاماًقضایی  دارتیصلاحمقام 



 
 
 

 اصول کلی حقوق کیفری در رسیدگی به تخلفات اداری ضرورت رعایت 
 

 

 

03 

 دارتیصلاح مقام زیناداری، حکم به اجرای مجازات به فرد یا افرادی واگذار شده باشد، آنان 
عایت (. مبنای این اصل برقراری نظم و انضباط و ر21: 1392)نوبهار،  شوندیممحسوب 

رو اگر فرد فاقد صلاحیت حقوق متهمان در زمینه برخورداری از محاکمه عادلانه است. ازاین
 دانندیمی قانونی را در مورد کسانی که به تشخیص خود آنان را جرم هامجازاتقضایی بتواند 

اجرا کنند، دیگر هیچ تضمینی برای مراعات اصل قانونی بودن جرم و مجازات وجود نخواهد 
 (.123: 1393ت )ابراهیمی، داش

صورت گیرد؛  دارتیصلاحبنابراین، طبق این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن باید توسط مقام 
فردی که شایستگی و توانایی لازم برای این امر، از لحاظ حقوقی را دارا باشد. این امر در خصوص 

ات اعضای هیأت علمی صادق های رسیدگی به تخلفی رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهاأتیه
ها صالح به رسیدگی به تخلفات اداری هستند، اما اعضای به موجب قانون، این هیأت اگرچه. ستین

که  ندی شاغل در سازمان دولتی مربوطه هستافرادها حقوقدان نیستند و این هیأت دهندهلیتشک
 جرم قوانین مذکور، در هشدینیبشیپ تخلفات تخصص قضایی ندارند. این در حالی ست که برخی

 اعمال بر شدهینیبشیپ عناوین صدق وجرائم  این عناصر حال تشخیص ند.اجزایی جنبه واجد و
 است که شده گذاشته هیأتی عهده بر ،است قضایی و حقوقی متخصصانبر عهده که  گرفتهانجام
ر صلاحیت قانونی این افراد د توانیمرو دارد. ازاین آشنایی حقوقی مسائل بهها آن از نفر یک تنها

را  تخلفات اداری گذارقانونبرای رسیدگی به چنین تخلفاتی تردید کرد و بهتر این بود که حداقل 
ند، در صلاحیت محاکم قضایی صالح قرار دهد یا در ترکیب تشکیل این اکه دارای وصف مجرمانه

 ها تغییراتی را حاصل کند.هیأت
 

 گیری جهینت
ی اعم از کیفری یا اعادلانهند که هر دادرسی ایفری تضمیناتی عام و کلیاصول کلی حقوق ک

اداری اقتضای آن را دارند. لازمه شناسایی این اصول در قلمرو قوانین رسیدگی به تخلفات 
ها در اداری، مبتنی بر ضرورت حمایت قضایی از کارمندان، احترام به حیثیت و کرامت ذاتی آن

ری، اجرای عدالت و حفظ برابری افراد در برخورداری از این تضمینات ی اداهایدادرسفرایند 
ها تأکید شده است. بر آن  کنندهیدگیرساز مرجع  نظرصرفاست که در قوانین فراتقنینی 

 تلاقی با توجه به تحولات حقوق بشری، شاهد نیز جنایی سیاست حوزه در امروزه اینکه ضمن
 این میان توازنی باید روازاین. هستیم ت اعمال این اصولاداری در ضرور و کیفری حقوق میان
 .شود فراهم نیز اداری حقوق به اصول این تسری امکان و ایجاد رشته دو
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 قانون در حقوق قلمرو قوانین اداری، این ضرورت تا حدودی نادیده انگاشته شده است. در
نسبی رعایت  طوربه اصولی اعمال این هاجلوهدولت،  کارمندان اداری تخلفات به رسیدگی

شده است. برخی اصول مانند اصل شخصی بودن مجازات، اصل فردی کردن مجازات و اصل 
. اما در مقابل در خصوص اصولی مانند قانونی بودن جرم و اندکردهبرائت نمود بیشتری پیدا 

 رآنقد مجازات، رویکرد این قانون قضامندی اصل و مجازات و جرم میان مجازات، تناسب
این امر به سلامت دادرسی عادلانه  .کرده است مواجه چالش با را آن یاثربخش که است جزئی

. هرچه از قانون تخلفات کندیمآن به موقعیت شغلی و اجتماعی کارمندان لطمه وارد  تبعبهو 
ی اعمال این اصول گاهاَ هاجلوه، میرویمی خاص اداری پیش هاصنفاداری به سمت قوانین 

ی اصول کلی حقوق کیفری در ریرپذیتأثگفت میزان  توانیمبنابراین،  یشتری یافته است.نمود ب
قلمرو حقوق اداری نسبی است. این نسبی بودن هم به اعتبار قوانین و مقررات مختلف در 

به اصول مذکور  گذارقانونحقوق اداری است که از یک قانون به قانون دیگر میزان پایبندی 
ی است که در یک قانون فریکنسبی بودن به اعتبار خود اصول کلی حقوق  متفاوت است و هم

. اندماندهی مغفول روشنبهمورد تأکید قرار گرفته است و برخی اصول  صراحتبهبرخی اصول 
و عدم اتخاذ راهبرد روشمند و هدفمند در تعیین مجازات  گذارقانوناین امر حاکی از سیاست 

باید در قلمرو حقوق اداری نیز مشابه حقوق کیفری در  گذارقانونسبب نیبد. استاداری 
راستای حفظ حقوق افراد در برخورداری از تضمینات دادرسی عادلانه، تمام اصول کلی حقوق 

در کیفری را در تمامی قوانین و مقررات اداری رعایت کند تا از این نظر حقوق بشری افراد 
به موارد  توانیمقرار نگیرد. از جمله این اقدامات ی اداری در معرض تعرض هایدادرس فرایند

 ذیل اشاره کرد:
 های رسیدگی به تخلفات اداری؛ی از قضات متخصص در هیأتریگبهره -
 ی معین در قبال تخلفات اداری؛هامجازاتتعیین و تخصیص  -
مندان ی اداری بر خانواده کارهامجازاتمنفی  ریتأثمنظور کاهش ی تضمیناتی بهنیبشیپ -

 متخلف؛
با شدت تخلفات افراد با توجه به مقتضیات اقتصادی  هامجازاترعایت تناسب میان شدت  -

 و اجتماعی جامعه.
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 بررسی تعارض منافع مقامات قضایی
1 سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

  
 یراندانشگاه تهران، تهران، ا یاسیدانشکده حقوق و علوم س یحقوق خصوص یدکتر. 1

   11/11/99 :رشیپذ خیتار          11/1/99 :افتیدر خیتار

  دهیچک

که در آن  کندیمرا ایجاد  تعارض منافع رابطه مستقیمی با فساد دارد. تعارض منافع این بیم
را بر عهده دارد، مقدم شود،  هاآنمنفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت حمایت از 

 نیترمهم. از دهدیمیی است که شخص را در معرض فساد قرار هاتیموقعرو یکی از ازاین
نصب ی مدیریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا حساسیت مهاحوزه

ی به این اعتمادیبمنظور جلوگیری از ایجاد قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به
ی شود. با عنایت به این مهم نیبشیپی در زمینه مدیریت تعارض منافع اژهیوجایگاه، قواعد 

سؤال مقاله حاضر این است که چه راهکارهایی برای مدیریت حقوقی تعارض منافع مقامات 
ی وجود دارد؟ در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع قضای

مانند ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت  هانهیزمی شده است. در برخی نیبشیپاین مقامات 
مانند  هانهیزم، لیکن در سایر شودیمدریافت هدیه، رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی 

دارایی، ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی، ممنوعیت درب گردان و ممنوعیت نظام اعلام 
ناقص مقرر  صورتبهی سیاسی راهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد هاتیفعال

ی هانهیزمو ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع سازد تا از این طریق  انددهش
 ود شود.ارتکاب فساد توسط مقامات قضایی محد
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 مقدمه
تعارض منافع زمانی : »اندگفتهاز مفهوم تعارض منافع، تعاریف مختلفی ارائه شده است. برخی 

وجود دارد که منافع خصوصی شخص با وظایف رسمی وی، مشتمل بر تکلیف عمومی به 
(. برخی نیز Davids, 2008: 37« )جرای اقدامات رسمی به روشی غیرمغرضانه در تعارض استا

که تصمیم )رأی(  کندیمتعارض منافع، مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد »معتقدند: 
ناروا تحت تأثیر منفعت  صورتبهی ]شخص[ در ارتباط با منفعت اولیه احرفهیا اقدامات 
 (.Institute of Medicine, 2009: 46« )یردثانویه قرار گ

ی تعاریف مربوط به این مفهوم و ارائه تعریفی جامع که متضمن همه عناصر بندجمعدر مقام 
تعارض منافع عبارت از وضعیتی است که در آن یک شخص که مسئول »باشد، باید گفت که 

یماتی است که آثار این حمایت از منافع دیگران )منفعت اولیه( است، قادر به اتخاذ تصم
دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که ؛ لیکن بهگرددیمدیگران  ریدامنگتصمیمات 

این تعریف «. ، منافع شخصی خود )منفعت ثانویه( را بر منافع دیگران مقدم بداردرندهیگمیتصم
 در همه روابط اعم از عمومی و خصوصی قابل تطبیق است.

ع و ضرورت مدیریت آن، از مباحثی است که در بسیاری از علوم از جمله موضوع تعارض مناف
تعارض منافع رابطه  علاوهبهحقوق، پزشکی و روش تحقیق مورد توجه قرار گرفته است، 

که فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت  اندگفتهمستقیمی با فساد دارد. در تعریف فساد 
 :Ganahl, 2014: 57; Bainbridge, 2013کسب منافع شخصی )به یک فرد در راستای  شدهسپرده

174; StachowiczStanusch, 2010: 132 که فساد به معنای  اندآورده(. همچنین در تعریف فساد
(. تعاریف Morris, 1991: 23استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است )

ارتباط نزدیکی با هم دارند؛ « فساد»و « عتعارض مناف»که دو مفهوم  دهدیممذکور نشان 
که در آن منفعت شخصی فرد بر منافعی که مسئولیت  کندیمتعارض منافع این بیم را ایجاد 

یی است که شخص را هاتیموقعرو یکی از ها را بر عهده دارد، مقدم شود، ازاینحمایت از آن
کنوانسیون مبارزه با فساد  7ماده  1 ی در بندروشنبه. این ارتباط دهدیمدر معرض فساد قرار 

کند تلاش میهر کشور عضو، )مریدا( مشخص شده است. مطابق این بند،  1112مصوب 
منافع  تعارضو از  دهدیشفافیت را ارتقا م که ییهانظام، براساس اصول قانون داخلی خود

 .تحکیم بخشد ، اتخاذ کرده ودینمایجلوگیری م
ریت تعارض منافع، تعارض منافع مقامات قضایی است، زیرا ی مدیهاحوزه نیترمهماز 

منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت منصب قضا و ارتباط آن با حقوق عامه، اقتضا دارد به
ی شود. شایان ذکر نیبشیپی در زمینه مدیریت تعارض اژهیوی به این دستگاه، قواعد اعتمادیب
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در کنار هم « مدیریت»و « پیشگیری»واژه  ی دوریکارگبهاست در خصوص تعارض منافع، 
و هم  ردیگیبرمضرورتی ندارد، زیرا مفهوم مدیریت، هم پیشگیری از تعارض منافع را در 

موضوع  آنکهنکته دیگر  1.دهدیمرا پوشش  هاتیموقعراهکارهای رفع و کاهش آثار سوء این 
ی راهکارهایی که مطابق مقاله حاضر، تنها مدیریت حقوقی تعارض منافع است؛ یعنی بررس

ی اجرایی هاتیریمدرو ، ازاینشودیمقوانین و مقررات برای مدیریت تعارض منافع تبیین 
ی سازمانی و سایر اقسام مدیریت را مدنظر ندارد. شایان ذکر است که هایزیربرنامهمانند 

مطابق تند، ی قاضی هسطرفیباستقلال و  کنندهنیتضمقواعد مدیریت تعارض منافع در واقع 
 «یعموم یزندگ یتدر مورد شفاف 1112اکتبر  11مورخ  917-1112قانون شماره » 1ماده 

با نفع  ینفع عموم یککه موجب تداخل  شودیاطلاق م یتیفرانسه، تعارض منافع به موقع
 یک ینیو ع طرفیمستقل، ب یشود اجرا سببشود و  یگرد ینفع عموم یا یخصوص

 قرار گرفته است. یرنظر برسد که تحت تأثبه یا یردگ قرار ناروا یرتحت تأث یتمأمور
با عنایت به مطالب مذکور، سؤال مقاله حاضر این است که راهکارهای مدیریت حقوقی 

 تعارض منافع مقامات قضایی چیست؟
ی تعارض منافع قضات، هاتیموقعپس از تبیین  شودیمبرای پاسخگویی به پرسش حاضر، سعی 

ی و قوانین دیگر کشورها، راهکارهای مدیریت حقوقی المللنیبلعه اسناد حسب مورد با مطا
تعارض منافع مقامات قضایی معرفی و وضعیت نظام حقوقی ایران نسبت به روش مزبور ارزیابی 

 شود و در صورت نیاز، پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی کشور تبیین گردد.

 ی تعارض منافع قضاتهاتیموقع. تبیین 1
کرد، قضات به دو از انقلاب نیز از آن تبعیت می شیپدر حقوق فرانسه که در نظام حقوقی 

 ,Labbée, 2006: 73; Council of Europe) ایستادهقضات و  قضات نشستهشدند: دسته تقسیم می

1997: 45; Keubou, 2010: 45). 
در دادگاه  کهدر حال حاضر نیز در حقوق ما دو دسته قاضی وجود دارد؛ نخست قضاتی 

دعاوی و صدور حکم است؛ و دوم قضاتی که در  وفصلحلو وظیفه آنان  اندتیفعالمشغول 
ی سازآمادهکنند و وظیفه آنان اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی برای دادسرا فعالیت  می

پارکه،  منصبانصاحبی کیفری و انجام امور حسبی است و در طول زمان به آنان، هاپرونده
 .ندیگویمت تحقیق و دادستان، بازپرس و دادیار قضا
ی که باید بدان توجه داشت آن است که در بحث تعارض منافع در ارتباط با قضات، انکته

ی متعارض طرفین دعواست، رسیدگی هانفعاند که به موضوع خاصی که متضمن منظور قضاتی
ی یا اداری و خواه مرجع کنند، خواه این موضوع دعوای حقوقی باشد یا دعوای کیفریم



 

 
 32/ شماره  یعموم  حقوق دانشفصلنامه   

 

 

 

00 

به معنای تمام دارندگان پایه قضایی  جانیارو قاضی در رسیدگی دادسرا باشد یا دادگاه؛ ازاین
آموزشی مأمور به  اداری و ستادی، هاینیست، زیرا تعدادی از دارندگان پایه قضایی بخش

اشتغال ندارند. از  فعالیت هستند و با وجود داشتن پایه قضایی به امر رسیدگی به اختلافات
، کارفرمادر مراجع حل اختلاف کارگر و  کنندهیدگیرسسویی برخی قضات، مانند قضات 

ی غیرقاچاق و ... پایه هاپروندهشهرداری، سازمان تعزیرات حکومتی در  111کمیسیون ماده 
 قضایی ندارند، ولی وظیفه آنان قضاوت است.

 :رندیگیمی تعارض منافع قرار هاتیعموقدر نظام حقوقی ما قضات از دو جنبه در 
الف( تعارض منافع به اعتبار صدور احکام جزئی و موردی: این قسم تعارض منافع، حالت 

که یا  دیآیموجود ی مطروحه نزد آنان بههاپروندهمعمول تعارض منافع قضات است که در 
( یا موضوع با شودیمی )مواردی که با یک قاضی رسیدگ کنندیم وفصلحلرا  هاآنیی تنهابه

یا  دنظریتجدی با تعدد قضات در هایدگیرس)مانند  شودیم وفصلحلمشورت چند قاضی 
تشکیل هیأت عمومی برای رسیدگی به آرای اصراری(. وجه مشترک همه این آرا آن است که 

 .شودیمخاص و مورد صادر  صورتبهیک پرونده خاص تعیین تکلیف شده و حکم 
گذاری: اگرچه مطابق اصل تفکیک قوا، وظیفه فع به اعتبار شأن قاعدهب( تعارض منا

 دعوا هر مورد در اندمکلفی به قوه مقننه واگذار شده و در قوه قضائیه، قضات گذارقاعده
قانون  1کرده و از صدور حکم عام و کلی اجتناب ورزند )ماده  تکلیف تعیین خاص طوربه

استثنایی بر این  عنوانبهانقلاب در امور مدنی(، لیکن ی عمومی و هادادگاهآیین دادرسی 
قانون آیین دادرسی کیفری( و هیأت  171موضوع، برای هیأت عمومی دیوان عالی کشور )ماده 

اداری(  عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 11عمومی دیوان عدالت اداری )ماده 
. اندشدهی قائل گذارقاعده، صلاحیت تحت عناوین صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه

قانون بوده و  مثابهبهموضوع جزئی نیست، بلکه حکمی عام و  وفصلحلاعتبار این آرا دیگر 
 الاتباع است. در سایر موارد نیز لازم

 ی قضات و تعارض منافعطرفیب. رابطه 2
ی در مورد امری ریگمیتصمکه شخصی مسئول  ابدییمگفتیم که تعارض منافع در جایی بروز 

تعارض منافع این مهم استنباط از تتبع در میان مصادیق . شودیمدیگران  ریدامنگباشد که اثر آن 
ی طرفیبکه تعارض منافع از دو حالت خارج نیست: تعارض منافع در رابطه مبتنی بر  شودیم

مسئول به و تعارض منافع در رابطه نمایندگی. با این توضیح که گاهی اثر تصمیمات فرد 
، مانند کاری که انددهی و عدم جانبداری دیگری اعتماد کرطرفیبکه به  گرددیبازماشخاصی 

. در واقع در این حالت به عدم جانبداری شخص اعتماد شده و به دهدیمقاضی یا داور انجام 
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ی اعطا شده است و گاهی اثر تصمیمات فرد مسئول به شخصی ریگمیتصموی مسئولیت 
کند و از وی توقع وفاداری دارد؛ ی و درستکاری دیگری اعتماد میامانتدارکه به  ددگریبازم

 مانند رابطه وکیل و موکل.
به لحاظ لغوی شخص ی است. طرفیبتعارض منافع قضات، تعارض منافع مبتنی بر رابطه 

و  برابر، بدون تعصب صورتبهی اختلاف، هاطرف(، کسی است که با تمام impartial) طرفیب
( impartialityی )طرفیبرو از لحاظ لغوی، (؛ ازاینAbate, 1999: 392) کندیممنصفانه برخورد 

(. شخصی که موضع وی 319: 1232 ین،معی و عدم تعصب است )جانبداربه معنای عدم 
نسبت به یک موضوع، پیش از بررسی منصفانه یک موضوع نسبت به آن دارای موضعی 

 طرفیب)جانبداری(،  ندکیمو از موضعی خاص طرفداری ی( داورشیپمشخص بوده )
 . شودینممحسوب 

در بسیاری از متون و اسناد  کهیطوربهی رابطه تنگاتنگ و نزدیکی دارند، طرفیباستقلال و 
، اما این دو مفهوم از حیث معیارهای ارزیابی با یکدیگر ندشویمی در کنار هم بررسی المللنیب

ی وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل به یک طرف دعواست و استقلال، فطریبتفاوت دارند؛ 
قضایی در برابر فشارهای بیرونی است )خالقی،  مراجعی رینفوذناپذوصفی عینی و به معنای 

نوعی  صورتبهتا حد ممکن  تواندیمرو استقلال دادگاه و اعضای آن (. ازاین12: 1292
(Objective و )شخصی ) تصوربهی دادرس طرفیبSubjective( ارزیابی شود )American Law 

Institute, 2005: 18 .) 
ی برای الهیوسعبارت دیگر استقلال ی است، بهطرفیباستقلال دادگاه و دادرس در واقع مقدمه 

از تأثیرات داخلی  دور بهای مستقل و ی است؛ یعنی ابتدا سعی شده است محکمهطرفیبحفظ 
ی خود را از دست طرفیبک شود تا دادرس تحت تأثیر این فشارها و خارجی تهیه و تدار

که استقلال به این  اندگفتهندهد و به یکی از طرفین گرایش پیدا نکند. برخی در این خصوص 
در خصوص موضوع اختلاف  طرفانهیبمعناست که دادگاه با وجود منافع بالفعل یا بالقوه، 

 .(Office of Democracy and Governance, 2002: 133) ی کندریگمیتصم
برخی  واسطهبهکه  ردیگیمبا عنایت به آنچه گذشت، تعارض منافع قاضی ازآنجا نشأت 

رو دو اصل روابط، خطر معقولی برای تمایل به سمت یکی از طرفین دعوا وجود دارد؛ ازاین
ها، صدور رأی به اند که نتیجه رعایت آنی قاضی از اصول راهبردی دادرسیطرفیباستقلال و 

دور از جانبداری است؛ به همین سبب لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که استقلال و 
قواعد مربوط به تعارض ی دادرسی و در نتیجه عدم جانبداری قاضی را مدیریت کند. طرفیب

 TAIEX) دشویممحسوب  طرفیبمنافع، عنصری اساسی برای نظام قضایی مستقل و 
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seminar, 2015: 3 مورد در 1112 اکتبر 11 مورخ 917-1112 شماره قانون» 1(. مطابق ماده 
که موجب تداخل  شودیمفرانسه، تعارض منافع به موقعیتی اطلاق « عمومی زندگی شفافیت

مستقل، یک نفع عمومی با نفع خصوصی یا نفع عمومی دیگر شده و سبب شود اجرای 
نظر برسد که تحت تأثیر قرار قرار گیرد یا به او عینی یک مأموریت تحت تأثیر نارو طرفیب

 گرفته است.
ی، میان چند گزینه باید قضاوت کند و اثر طرفیبدر این قسم تعارض منافع، شخص مکلف به 

یی که یک شخص مکلف به هاتیموقعرو تمام ، ازاینندکیمقضاوت وی به دیگران سرایت 
ورت داشتن منافع شخصی در معرض یی است که وی در صهاتیموقعی است، از طرفیب

ی را انتخاب کند که منافع وی انهیگزسبب منافع شخصی، و به ردیگیمتعارض منافع قرار 
تأمین نماید. با عنایت به این مهم، تمامی راهکارهایی که راه را بر جانبداری شخص مکلف به 

ی محسوب طرفیببر  ، راهکارهای مدیریت تعارض منافع در روابط مبتنیبندندیمی طرفیب
ی و استقلال شخصی و نهادی قضات را طرفیببرخی نویسندگان تضمین  نکهیا. شوندیم

عنوان راهکارهایی در عرض سایر راهکارها نظیر ممنوعیت فعالیت سیاسی و اعلام دارایی به
، تلقی اشتباه از راهکارهای مدیریت (182-177: 1299درخشان،  یلیان ووک) انددادهقرار 

ی راهکارهایی نوعبهتعارض منافع است، زیرا تمام راهکارهای مدیریت تعارض منافع قضات 
و در واقع عنصر اساسی  شودیمی طرفیباست که مانع از جانبداری و خروج قاضی از 

 ی آنان و مانعیت از جانبداری آنان است.طرفیبمدیریت تعارض منافع قضات، حمایت از 

 رض منافع قضات. راهکارهای مدیریت تعا3
راهکارهای مدیریت تعارض منافع قضات در برخی موارد با راهکارهای مدیریت تعارض 

قدری  هاآنمنافع کارگزاران دولت مشترک است، ولی نسبت به قضات متناسب با جایگاه 
ی شده است و برخی راهکارهای دیگر نیز مختص مدیریت تعارض منافع قضات سازیشخص
 .اندشدهتعبیه 

 . راهکاری مشترک با سایر کارگزاران حکومت3-1
از: لزوم اعلام دارایی،  اندعبارتراهکارهای مشترک تعارض منافع قضات با سایر کارگزاران 

 ممنوعیت درب گردان، ممنوعیت اشتغال همزمان و ممنوعیت دریافت هدیه.

 . لزوم اعلام دارایی3-1-1
بر رشد غیرمتعارف دارایی افراد که  توانیمآن  لهیوسبه، از ابزارهایی است که 1اعلام دارایی

ها باشد، نظارت کرد. نظام اعلام ممکن است ناشی از سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت آن
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دارایی مقامات و مسئولان با هدف ارتقای شفافیت، درستی و اعتماد شهروندان به اداره عمومی 
عبارت دیگر نظام افشای مؤثر دارایی به(. 123: 1293تأسیس شده است )وکیلیان و درخشان، 

(. در اسناد OECD, 2020: 148ی، شفافیت و پاسخگویی کمک کند )درست به تواندیمو منافع 
 متحد ملل سازمان یونکنوانس 8ماده  2ی نیز بر این موضوع تأکید شده است. در بند المللنیب

به این کنوانسیون ملحق شده، آمده  1287( که کشور ما نیز در سال 1112فساد ) با مبارزه برای
 تلاش خود داخلی قانون اساسی اصول طبق و اقتضاءدر صورت  عضو، کشور هر»است: 
با  رابطه در تا نماید ایجاد را دولتی مقامات نیاز مورد هانظام و اقدامات نمود تا خواهد

 منافعی که یا کلان هدایای و مالی ذخایر ی،گذارهیسرما استخدام، خود، بیرونی یهاتیفعال
 بروز کند، دولتی مقاماتعنوان به هاآن وظایف با رابطه در منافع تعارض آن، از است ممکن
 «.نماید تهیه مربوط مراجع برای را ییهاهیاظهار

 ,World Bankای بنیادین برای کنترل تعارض منافع است )اعلام دارایی مأمور رسمی، شیوه

برای تشخیص، مدیریت و نیز  تواندیمدر بحث تعارض منافع  هاییدارا(. اعلام 52 :2013
نشان دهد که آیا تصمیم یک مقام  تواندیمرای مثال بکار رود، زیرا اعمال ضمانت اجرا به

ناروا و من غیر  دارا شدن علاوهبهدولتی تحت تأثیر منفعت شخصی گرفته شده است یا خیر، 
 (.OECD, 2020: 148گذارد )حق را نیز به نمایش می

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران  2ماده  7در کشور ما به موجب بند 
در اجرای این قانون، صورت دارایی  ی کهمقامات و مسئولان، از جمله جمهوری اسلامی ایران

 خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه
دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت »از:  اندعبارتکنند اعلام 

 «.ییها و سایر دارندگان پایه قضاها و معاونان همه آناداری و رؤسای کل دادگستری استان
ی در گذارقانون. کشور ما از حیث دینمایماین بند تمام قضات را مشمول نظام اعلام دارایی 

ی نموده است از نیبشیپزمینه گامی به جلو برداشته و نکات مهمی را در قانون موصوف  این
 که:یناجمله 
به صرف اعلام دارایی توسط شخص خود مقامات اکتفا ننموده بلکه مقامات  گذارقانونالف( 

ها نموده است تکفل آن تحت فرزندان و همسر خود، هایدارایی فهرست را مکلف به ارائه
 (.1ه )ماد

ی موجود شخص اکتفا ننموده بلکه به هاییدارابه صرف اعلام  گذارقانونب( 
ی فرد که ممکن است سودآور باشد و نیز سایر منابع درآمدی فرد نیز توجه هایگذارهیسرما

 (.2نموده است )ماده 
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راد و ی گوناگونی ایهاجنبهبا وجود نکات مطلوب مذکور، نظام اعلام دارایی در کشور ما از 
 نقص دارد:

فهرست دارایی در  کهیدرصورتالف( لازم است اعلام دارایی شرط تصدی سمت باشد و 
مدت مقرر اعلام نشود، از تصدی شخص مزبور به سمت مربوطه جلوگیری شود. در قانون 
فعلی دادن فهرست دارایی شرط تصدی سمت نیست، بلکه کافی است تعهد به ارائه فهرست 

 ی نشده است.نیبشیپمن ضمانت اجرایی برای نقض این تعهد داده شود و در ض
ب( لازم است در صورت احراز خلاف واقع بودن فهرست دارایی، شخص مزبور از سمت 

 ی است.امقررهخود برکنار شود. قانون فعلی فاقد چنین 
به صرف اعلام دارایی توسط شخص خود مقامات اکتفا نکرده، بلکه  گذارقانونج( اگرچه 

تکفل نیز کرده است و  تحت فرزندان و همسر هایدارایی فهرست امات را مکلف به ارائهمق
و لازم است این فهرست شامل پدر و  رسدینمنظر ؛ لیکن کافی بهدشویمامر مثبتی محسوب 

(. این Langseth, 2002: 13مادر و نیز سایر اقوام نزدیک فرد شود، مانند خواهر و برادر فرد )
ی خود، هاییداراپنهان کردن حجم واقعی  منظوربهنظر است که بسیاری از افراد  مهم از این

 .کنندیمرا به نام اعضای خانواده خود  هاییدارا
د( در قانون فعلی کافی است فهرست در ابتدا و انتهای مسئولیت فرد داده شود. این مقرره 

رای مثال یک بی فرد شود، زیرا اهییدارامعناست که قرار نیست نظارتی بر رشد عملاً بدین
سال و در  21و باید صبر کرد تا پس از  دهدیمقاضی در ابتدای سمت خود فهرستی ارائه 

 21انتهای سمت خود فهرست دیگری ارائه دهد تا با فهرست اولیه مقایسه شود، یعنی در طول 
سمت، فهرست  سال قرار نیست مورد نظارت قرار گیرد. لازم است هم در ابتدای تصدی به

( این فهرست مندقاعدهها ارائه شود و سپس در فواصل زمانی مشخص و منظم )اموال و دارایی
 (.Langseth, 2002: 13شود ) روزبه

ی شود تا نیبشیپه( لازم است تشکیلات ساختاری کارامد متناسب با اشخاص موضوع قانون 
 را دارا باشد. هافهرستقابلیت نظارت بر اشخاص مشمول قانون و ارزیابی 

گفت کشور ما از ابزار اعلام  توانننقایص و ایرادات مذکور سبب شده است که در حال حاضر 
نحو مطلوبی در زمینه کنترل تعارض منافع کارمندان دولت از جمله قضات استفاده دارایی به

 ور اصلاح شود.رو لازم است نظام کنترل دارایی در ایران، مطابق رهنمودهای مذک؛ ازاینندکیم

 . ممنوعیت درب گردان3-1-2
 2«گردان درب» پدیده اغلب دولتی و خصوصی هایبخش بین اصلی نانیآفرنقش ییجاجابه

یی جاجابهعبارت دیگر، درب گردان عبارت است از به .(OECD, 2010: 17شود )می خوانده
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مجریه، قوه مقننه و ی قوه هارمجموعهیزی و نظارتی در گذارمقرراتی هاپستافراد از 
(. درب 2: 1292ی نظارتی به بخش خصوصی و برعکس )انصاری و همکاران، هاسازمان

 گردان مشتمل بر سه حالت است:
 ؛1چرخش درب از بخش خصوصی به بخش حکومتی -حالت نخست

 ؛2چرخش درب از بخش حکومتی به بخش خصوصی -حالت دوم
؛ مانند حرکت 3ی(زنچانهی )گریلابچرخش درب از بخش حکومتی به بخش  -حالت سوم

نمایندگان مجلس برای تبدیل شدن به وکیل پردرآمد و استفاده از ارتباطات خود با مقامات 
 (.OECD, 2010: 17سابق برای پیشبرد منافع مشتریان )

: 1292ی تعارض منافع است )انصاری و همکاران، هاتیموقعدرب گردان عاملی برای ایجاد 
عبارت دیگر ممنوعیت فعالیت در بخش ممنوعیت اشتغال پسادولتی یا بهرو (، ازاین2

خصوصی پس از ترک مشاغل دولتی از ابزارهای پیشگیری از تعارض منافع است )پرهیزکاری 
 (.8: 1293 رزقی، و

لایحه  8رای مثال مطابق ماده ب؛ 7شودیمیی از پدیده درب گردان دیده هانمونهدر کشور ما نیز 
 کانون طرف از اول درجه وکالت پروانه زیر به اشخاص»انون وکلای دادگستری: استقلال ک

 :شودیم دادهوکلا 
 و بوده قضایی خدمات سابقه متناوب سال پانزده یا متوالی ده سال دارای به کسانی که (الف

 از هاآن از قضایی صلاحیت سلبو باشد  داشته دادگاه عضویت یا ریاست سال پنج لااقل
 .باشد نشده قضات انتظامی عالی گاهداد طرف

 و باشند داشته قضایی خدمات سابقه سال 2 و بوده لیسانس دانشنامه دارای به کسانی که ب(
 .باشد نشدهها از آن انتظامی عالی دادگاه طرف از قضایی صلاحیت سلب

 نسلیسا دارای که نمایندگی کامل دوره یک گذراندن با اسلامی شورای مجلس نمایندگان ج(
 قضائی کار سابقه سال 2 و قم یهحوزه علم از عالیه سطوح تحصیلات پایان گواهی یا قضایی

 «.باشند محاکم در
منطبق با حالت سوم درب گردان هستند « ج»دوم و بند  حالت بامنطبق « ب»و « الف»بندهای 

بحث  و قوانین ما از این نظر شایسته نقد است. بحث از نمایندگان مجلس خارج از قلمرو
سبب تعارض منافع مقامات  تواندیمحاضر است، ولی اعطای پروانه وکالت به قضات سابق 

قضایی شود. وجود سابقه قضایی و روابط عمیق سازمانی و نیز روابط معنوی این شخص با 
 دهدیممقامات قضایی و کارکنان دادگستری احتمال بروز فساد در دستگاه قضا را افزایش 

 (.71 :1298 ی،معتمد )پاشایی و
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تعارض منافع عبارت از وضعیتی است که در آن یک »در تعریف تعارض منافع گفتیم که 
دلیل اعتماد بر وصف شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران )منفعت اولیه( است ]به

 ریدامنگی او[ قادر به اتخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات طرفیبی یا امانتدار
دلیل وجود روابطی خاص میان وی و دیگران، بیم آن وجود دارد ؛ لیکن بهرددگیمدیگران 

حال «. منافع شخصی خود )منفعت ثانویه( را بر منافع دیگران مقدم بدارد رندهیگمیتصمکه 
قانون مذکور چه کسی درگیر تعارض  8ماده « ب»و « الف»سؤال این است که در بندهای 

 منافع است؟
شده را مستقیم و قضات قضات سابق وکیل گذارقانون: »اندگفتهن پرسش برخی در پاسخ به ای

و کارکنان فعلی را غیرمستقیم در معرض تعارض منافع قرار داده است. نفع نخست مستخدمین 
قضایی اصول و اهداف دستگاه قضایی است و نفع دوم ایشان نوعی رابطه شخصی، که 

سپاسگزاری و ادای  همچونیرمالی، غد نفع مالی یا برای به دست آوردن اهدافی مانن تواندیم
 (.71 :1298 معتمدی، )پاشایی و« احترام، باشد

شده را مستقیم و قضات و کارکنان فعلی را قضات سابق وکیل گذارقانون»این گفته که 
، قابل پذیرش نبوده و شایسته نقد است، «غیرمستقیم در معرض تعارض منافع قرار داده است

از ارکان وجود تعارض منافع آن است که شخص درگیر تعارض منافع دارای  زیرا یکی
مسئولیت حمایت از یک منفعت اولیه باشد. در خصوص قاضی سابق )وکیل فعلی( چه 

دنبال آن است که با استفاده از روابط خود در دعوا پیروز تعارض منفعتی متصور است؟ او به
ثانویه( و این دقیقاً همان چیزی است که موکل او الوکاله خود برسد )منفعت شود و به حق

)منفعت اولیه(، زیرا او مسئول حمایت از منافع موکل است نه منافع دستگاه قضا،  خواهدیم
زیرا هیچ برخوردی میان منفعت اولیه و ثانویه وجود ندارد و تبعاً تعارض منفعتی نیز وجود 

مستقیماً در معرض تعارض منافع  را شدهوکیل سابق قضات گذارقانون نکهیارو ندارد؛ ازاین
قرار داده است، گزاره صحیحی نیست. ادامه جملات نویسنده مزبور نیز که تنها به تعارض 

و عدم اشاره به تعارض منافع وکیل فعلی نیز  کندیممنافع قضات و کارکنان دستگاه قضا اشاره 
تعارض منافع وکیل فعلی دچار اشتباه  این باشد که نویسنده مزبور در خصوص ربیانگ تواندیم

شده مستقیماً و قضات و کارکنان فعلی شده است، زیرا وی عنوان داشته قضات سابق وکیل
ی قاضی تشریح تعارض منافع جابهغیرمستقیم در معرض تعارض منافع هستند، ولی  صورتبه

اشاره کرده است، سابق و وکیل لاحق صرفاً به بیان تعارض منافع قضات و کارکنان فعلی 
)به تعبیر نویسنده مزبور(  میرمستقیغطبیعتاً تعارض منافع مستقیم از تعارض منافع  کهیدرحال

ی تعارض منافع به مستقیم و غیرمستقیم نیز صحیح بندمیتقساست. شایان ذکر است که  ترمهم
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م و غیرمستقیم ، زیرا فرد یا درگیر تعارض منافع است یا نیست و حالت مستقیرسدینمنظر به
 .رسدینمنظر در خصوص آن معنادار به

به تبعات منفی وکیل شدن قضات سابق توجه داشته و به همین  گذارقانونشایان ذکر است که 
بیان کرده  1273دادگستری مصوب  وکالت پروانه اخذ کیفیتقانون  3ماده  1دلیل در تبصره 

 خود خدمت محل آخرین در سال سه مدت به اندبوده قضایی رتبه دارای که کسانی»است: 
 درجه یهامجازات مستوجب تکرار ترتیببه مقرره این از متخلف. داشت نخواهند وکالت حق

 «..بو خواهد 3 الی 2
مقرره مذکور اگرچه از حیث توجه به موضوع مورد بحث مفید است، لیکن صرف تعیین 

ی نخواهد بود. در واقع ی انضباطی برای وکیل رافع تعارض منافع قاضضمانت اجرا
، از دیگر سو لازم بود برای قاضی نیز تکلیف شده نییتعطورکه برای وکیل ممنوعیت همان

گذاشته شود که وکالت چنین اشخاصی را نپذیرد. متأسفانه در حال حاضر با عنایت به حصری 
سته است این موضوع را از مصادیق رد دادرس دانست و شای توانینمبودن موارد رد دادرس 

لازم است در صورت  علاوهبهدر اصلاح موارد رد دادرس به این موضوع نیز توجه شود. 
پذیرش وکالت توسط قاضی، طرف دعوا حق داشته باشد به این امر اعتراض کند و نیز چنانچه 
پرونده توسط قاضی مزبور رسیدگی شده و به صدور رأی منجر شود، این رأی در مرجع بالاتر 

 ی قاضی( نقض شود.طرفیبنادیده گرفتن یکی از اصول اساسی دادرسی ) عنوانبه

 . ممنوعیت اشتغال همزمان3-1-3
استقلال  کنندهمخدوشاز عوامل  تواندیمداشتن شغل دیگری همزمان با تصدی منصب قضا 

رای مثال اگر قاضی در خارج از ساعات اداری نزد شخص دیگری بی دادرس باشد. طرفیبیا 
کار باشد، نسبت به دعاوی مربوط به کارفرما یا اعضای خانواده او بدون جانبداری  مشغول به

قضاوت کند، زیرا بیم آن وجود دارد که تحت تأثیر منافع خود، از دست ندادن شغل دوم از 
قاضی نزد شخص دیگری مشغول به کار باشد، امری  نکهیا رسدیمنظر ی خارج شود. بهطرفیب

بوده است، زیرا در ضمن بیان موارد رد دادرس به خادمان قضات  گذارقانونخارج از تصور 
قانون آیین  91ماده « ب»ی نکرده است )بند ااشارهتوجه کرده، ولی به مخدومان قضات 

 دادرسی مدنی(.
ابزارهای مبارزه با تعارض منافع است که در  نیترمرسوماعمال محدودیت در شغل دوم از 

مبنای ممنوعیت قضات از  (.8: 1293 رزقی، )پرهیزکاری ورفته است  کارکشورهای متعددی به
ی اقتصادی، جلوگیری از مخدوش شدن اعتماد هابنگاهاشتغال به امور تجاری و فعالیت در 

ی تجاری قاضی قابلیت ایجاد تعارض منافع برای وی هاتیفعالعمومی به قضات است، زیرا 
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. فرض شودیمیی ذکر هامثالای روشن شدن موضوع . بر(19: 1297)درخشان، را در پی دارد 
، ددهیمکنیم یک قاضی در خارج از وقت اداری در یک مؤسسه حقوقی مشاوره حقوقی ارائه 

مستمر در این مؤسسه به وی مشاوره داده است )از مشتریان  صورتبهچنانچه شخصی که وی 
که  رودینماشد، آیا بیم آن ( دعوایی در همان شعبه وی داشته باستثابت و مستمر مؤسسه 
 تمایل داشته باشد. رندهیگمشاورهقاضی به سمت شخص 

مشاور حقوقی یک دستگاه دولتی یا شرکت خصوصی فعالیت  عنوانبهفرض کنیم قاضی 
، اگر دعوایی میان این دستگاه با دیگران در نزد وی مطرح شود، آیا بیم جانبداری قاضی کندیم

 دارد؟از دستگاه مزبور وجود ن
ی نیز فعالیت دارد و طبق سازساختمانفرض کنیم یک قاضی عضو دیوان عدالت اداری در امر 

ی خاص قصد داشته ساختمانی را طراحی کند و بسازد؛ اما قبل از شروع به کار امصوبه
، حال اگر از این مصوبه در دیوان رسدیمبه تصویب  وسازساختی مبنی بر ممنوعیت امصوبه

ی شکایت شود و قاضی مزبور یکی از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدالت ادار
تصور کرد که در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه مزبور بدون جانبداری  توانیمباشد، 

 قضاوت خواهد کرد.
 مشاغل سایر اجرای امکان کشورها از بسیاری قضات، طرفیبی و استقلال کافی تضمین برای

شورای » طورکههمان. کنندیم محدود یا ممنوع قاضیعنوان به خود وظیفه نجاما با همزمان را
 است ممکن که ایحرفه فعالیت هرگونه از» باید قضات کند،می توصیه 8«مشورتی قضات اروپا

 را فشانیوظا هاآن که شود سبب یا کند منحرف خود قضایی هایمسئولیت از را هاآن
 (.Council of Europe, 2015: 343« )کنند ند خودداریده انجام جانبدارانهصورت به

 کی از شیب توانندقانون اساسی، کارمندان دولت از جمله قضات نمی 111در کشور ما مطابق اصل 
آن  هیسرما از یقسمت یاکه تمام  یمؤسسات در دیگرنوع شغل  هرداشتن  و باشندداشته  یشغل دولت

 یوکالت دادگستر و یاسلام یمجلس شورا یندگینما واست  یمؤسسات عموم یامتعلق به دولت 
انواع مختلف  رهیمد تیأه در تیعضو یاعامل  تیریمد و استیر نیز و یمشاوره حقوق و

 2تبصره  آنان ممنوع است. یمؤسسات برا وادارات  یتعاون یهاشرکت جز ی،خصوص یهاشرکت
ی تصدی بیش ضمانت اجرانیز  1272شغل مصوب  یک از بیش تصدی ممنوعیت واحده قانونماده

ماه تا  3متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از »بیان کرده است:  گونهنیااز یک شغل را 
گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است یک سال محکوم می

بر در مرتبه دوم، علاوه گردد. در صورت تکرارجز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میبه
 «.گردداسترداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می
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شأن تصدی منصب قضا،  کهیدرحالممنوعیت مذکور برای تمامی کارمندان دولت است، 
ی قضات است؛ طرفیبی بیشتری در راستای حفظ استقلال و هاتیمحدودمقتضی ایجاد 

 ی دیگری برای قضات ایجاد شده است:هاتیمحدودن و مقررات خاص رو در قوانیازاین
دفتریاران اشتغال  وسردفتران  کانون و رسمی اسناد دفاتر قانون 12ماده  1الف( مطابق بند 

 دفتریاری اسناد رسمی ممنوع است. و قضات به سردفتری
ج و طلاق و نقل و نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدوا 1ماده  2ب( مطابق تبصره 

(، دارندگان پایه قضایی مادم که به مشاغل خود اشتغال دارند 1291انتقال آنان )الحاقی 
 به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند. توانندینم

قانون نظارت بر رفتار قضات، یکی از تخلفات انتظامی قضات که  17ماده  1ج( مطابق بند 
 مشاغل به همزمان اشتغال»عبارت است از:  باشدیم 12ا ت 8مستوجب مجازات انتظامی درجه 

 ی،دادگستر یرسم کارشناسی یا یاساس قانون( 111) ویکمیکصدوچهل اصل در مذکور
 تجاری هاییتفعال به اشتغال و رسمی اسناد و طلاق ازدواج، دفتر تصدی رسمی، مترجمی
 9«تجارت. قانون( 1) ماده موضوع

حاکم م در شاغل اداری کارمندان و قضات کلیه»یین دادرسی مدنی: قانون آ 171ماده د( مطابق 
 11«.توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشدقضایی نمی

 اجازه قضات، ، بهداردیملایحه استقلال کانون وکلای دادگستری عنوان  11ه( مطابق ماده 
 شود.نمی داده وکالت

 کلی محروم نیستند. قضات طوربه هاتیفعالغال به سایر البته باید توجه داشت که قضات از اشت
 ,Canadian Judicial Councilکنند ) شرکت مذهبی و خیریه مدنی، یهاتیفعال در توانندیم

ها ارتباطی با وظیفه رسمی آن کهیدرصورتو نوشتن مقالات  هایسخنراندر قبال ( و 22 :2004
 Federalزم است این درآمد خود را نیز گزارش دهند )نداشته باشد، کسب درآمد کنند؛ البته لا

Judicial Center, 2013: 22.) 
ی آموزشی برای قضات فاقد هاپستقانون اساسی، تصدی  111در کشور ما نیز مطابق اصل 

تمامی  رسدیمنظر شده از شغل، بهبا عنایت به تعریف ارائه علاوهبه 11ممنوعیت است.
شغل  نکهیاموارد مجاز برای قضات ذکر شده است، با توجه به  نوانعبهمصادیقی که در بالا 

 ها برای قضات مجاز است.، انجام آنشوندینممحسوب 
ینه ممنوعیت اشتغال همزمان زمبا عنایت به مطالب مذکور، رویکرد تقنینی کشورمان، در 
که برخی طورالبته همان. شودیمقضات برای جلوگیری از تعارض منافع مطلوب ارزیابی 

، الزام قضات به عدم فعالیت اقتصادی مستلزم آن است که تمهیداتی از اندگفتهنویسندگان 
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سبب جایگاه ها که بهنحوی تعیین شود تا آنسوی قوه قضائیه اندیشیده شود تا درآمد قضات به
حساس خود پیوسته در معرض تطمیع از سوی طرفین دعاوی یا وکلای آن هستند، بتوانند در 

 (.111: 1297اکبری رودپشتی و زمانی، قابل این تطمیعات ایستادگی کنند )م

 . ممنوعیت دریافت هدیه3-1-4
(. World Bank, 2013: 53ی تعارض منافع است )هاتیموقعدریافت هدایای غیرقانونی نیز از 

مطابق . ردیگیمی را در برترگستردهمنظور از هدیه صرفاً دریافت یک کالا نیست، بلکه دایره 
 هرگونهآمده است، منظور از هدیه  Judicial Conference Regulations on Giftsتعریفی که در 

ی، وام، مدارا یا سایر موارد مشابه است که نوازمهمانانعام، مساعدت، تخفیف، پذیرایی، 
 :شودینمی با پول را داشته باشد؛ اما شامل موارد زیر گذارارزشقابلیت تقویم و 

 ؛11شخصی روابط براساس ی اجتماعینوازمانمهالف( 
 ؛شودیمی اجتماعی ارائه نوازمهمان عنوانبهیت( مانند غذا و نوشیدنی که اهمکمب( موارد ساده )

 ی قهرمانیهاکاپ و هایگواه ،هاپلاک مانند کمی ذاتیباارزش  موارد و تبریک یهاکارتج( 
 ؛دانشده گرفته نظر در نمایش دادن برای فقط که

 وضعیت از غیر عواملیبراساس  کهیدرصورت دیگر مالیمؤسسات  وها بانک یهاوامد( 
 باز هم قابل دسترسی باشد؛ قضایی

 غیر عواملیبراساس  که تجاری هاییفتخف و مطلوب یهانرخ جمله از مزایا وها فرصته( 
 باز هم قابل دسترسی باشد؛ قضایی وضعیت از

 برای که شودمی داده رقبا به به قید قرعه رویدادها یا مسابقات در که جوایزی وها پاداشو( 
 باز هم قابل دسترسی باشد؛ قضایی وضعیت از غیر عواملی براساس و است آزاد عموم

 همان براساس و شرایط همان با اعطاشده تحصیلی یهانهیهزکمک یا تحصیلی یهابورسز( 
باز  قضایی وضعیت از غیر عواملی براساس و ودشمی اعمال متقاضیان سایر برای که معیارهایی

 هم قابل دسترسی باشد؛
 Judicial Conference Regulationsشود )می پرداخت کارمند توسط آن ارزش که چیزی ح( هر

on Gifts, 1917: 2; See also, Federal Judicial Center, 2013: 18-20.) 
این مفهوم را بیش از پیش به « هدیه»به « با پول قابلیت تقویم»در حقوق کشور ما اضافه کردن قید 

رو شود، ازاینرشوه محسوب میو در واقع پذیرش هدیه نیز از مصادیق اخذ  کندیمرشوه نزدیک 
ن ارتشا و اختلاس اقانون تشدید مجازات مرتکب 2مطابق ماده  آنکهنیاز به ذکر مجزا ندارد. توضیح 

برای انجام دادن یا  ...دولتی اعم از قضایی و اداری  ینمأمورهریک از مستخدمین و : »برداریو کلاه
وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا  باشدیمزبور م یهاانجام ندادن امری که مربوط به سازمان
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مطابق این ماده یکی از  «.قبول نماید در حکم مرتشی است میرمستقییا غ یماًتسلیم مالی را مستق
 هرگاه»رو به مالی داشتن چیزی است که داده و گرفته شود؛ ازاینشرایط تحقق جرم ارتشا، جن

، یا نمره قبولی که گرددیمی که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ امقالهکارمند در عوض 
یا به خودش شغل  نامثبتفرزندش در مدرسه خوبی  نکهیا... یا  شودیمبه او یا فرزندش داده 

، یا به صرف خواهش و درخواست کسی کندیمیا دیگری با او ازدواج  ،گرددیمخوبی پیشنهاد 
« کاری را )برخلاف وظیفه( انجام دهد یا از انجام آن خودداری ورزد، مرتشی محسوب نخواهد شد

(. لذا اگر باز هم قید مالی به هدیه افزوده شود، تفاوتی میان اخذ 272: 1281 ی،صادق یرمحمدم)
ملاک، این است که قاضی تحت تأثیر قرار گرفته و بیم  نکهیا. با توجه به ماندینمهدیه و ارتشا باقی 

بر مواردی که ارزش مالی دارد، سایر امور ی خارج شود، لازم است علاوهطرفیبآن باشد که از 
ی مذکور را نیز اگرچه قابل تقویم به پول نیستند، در زمره هدایا محسوب کرد. هامثالمطلوب مانند 

ی قابل استنباط است. در این بند نوعبهقانون نظارت بر رفتار قضات نیز  17ماده  2از بند  این مهم
است،  12تا  8یکی از تخلفات انضباطی که مستوجب مجازات انضباطی درجه  عنوانبه گذارقانون

در «. ییپذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضا»بیان داشته است: 
از حیث مالی یا غیرمالی بودن اطلاق دارد و هر « خدمت یا امتیاز غیرمتعارف»ی هاعبارتاین بند 

 .ردیگیمدو قسم را در بر

 . راهکارهای اختصاصی مدیریت تعارض منافع قضات3-2
از: ممنوعیت برای رسیدگی به دعاوی  اندعبارتراهکارهای اختصاصی تعارض منافع قضات 

 شوند.عالیت سیاسی که در ادامه بررسی میو ممنوعیت ف

 . ممنوعیت رسیدگی به دعاوی )رد دادرس(3-2-1
. است دادگاه ریاست برای مستقل و طرفبی وجود قاضی عدالت، اساسی هایمؤلفه از یکی

 ارتباط با طرفین، نفعی در هیچ قاضی که شودیم حفظ زمانی حقوقی نظام به عمومی اعتماد
 .(Abramson, 1993: 1046باشد ) نداشته وادع موضوع یا وکلا
غمامی و محسنی، بینی موارد رد دادرس، از مصادیق پیشگیری از جانبداری قاضی است )پیش

ی قاضی مورد تردید قرار گیرد، راهکار مناسب صالح ندانستن طرفیب کهیوقت(. 173: 1282
 ,.Caperton v. AT Massey Coal Co., Incقاضی مزبور برای رسیدگی به دعواست. در دعوای )

556 US 868 - Supreme Court 2009 دادگاه عالی ایالات متحده عنوان کرد در شرایطی که )
 ,Neubauerجانبداری قاضی محتمل باشد، لازم است قاضی از رسیدگی به دعوا امتناع ورزد )

2016: 163; Tarkington, 2018: 169.) 
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: داردیمی دادگاه بیان طرفیبفراملی پس از بیان لزوم  اصول آیین دادرسی مدنی 1 اصل 2بند 
ی در دعوا است، مادام که جهات ریگمیتصمدادرس، یا هر شخص دیگری که دارای اختیار »

ی دادگاه دخالت هاتیفعالی وی وجود دارد، نباید در طرفیبمعقول و متعارفی برای ظن به 
« ی کندنیبشیپی عادلانه و کارامدی را هاوهیشی طرفیبکند. قانون مقر دادگاه باید برای ایراد به 

از اصول رفتار قضایی  1از کاربردهای اصل  2(. مطابق بند 19: 1291)غمامی و محسنی، 
 در طرفانهبی گیرییمتصم امکان که اییدعاو به رسیدگی از باید قاضی(: »1112بنگلور )
 خصوص در طرفانهبی گیرییمتصم به قادر متعارفی ناظر هر دید از یا ندارد را آن خصوص

 زیر موارد از عبارت دعاوی این. کند صلاحیت عدم اعلام و ورزد خودداری نیست، مورد
 :شودنمی موارد این به محدود ولی است،

 موضوعاتی به یا و داشته داوریپیش یا تعصب دعوا طرفین از یکی درباره قاضی که مواردی -
 .باشد داشته شخصی علم هستند اختلاف محل و شده اقامه دلیلعنوان به که
 کرده وظیفه انجام فیه متنازع موضوع در اصلی شاهد یا وکیلعنوان به قبلاً قاضی که مواردی -

 .باشد
 داشته اقتصادی منافع هیفمتنازع موضوع نتیجه در وی، خانواده اعضای از یکی یا قاضی -

 (.182-181: 1288قناد، « )باشد
ی دادرس دادگاهی رود که طرفیببه جهاتی بیم خروج از  هرگاه»رخی معتقدند در حقوق ما ب

دعوا به او ارجاع شده، هریک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری 
به دعوا رسیدگی کند. دادرس نیز در صورت وجود هریک از جهات مورد اشاره مکلف است 

(. 19: 2، ج 1281شمس، « )دادرس دیگری رسیدگی نماید به خودداری از رسیدگی است تا
این سخن مشابه رویکردی است که در اصول اخلاقی قضات کانادا بیان شده است. مطابق این 

از خود سلب  نیستند، طرفبی قضاوت به قادر معتقدند که موردی قضات باید در هراصول، 
 .(Canadian Judicial Council, 2004: 29صلاحیت کنند )

در اصول بنگلور و نیز اصول آیین دادرسی مدنی فراملی نیز موارد رد دادرس محدود به 
قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی نیز موضعی مشابه  سینوشیپ. در اندنشدهمصادیق حصری 
(. لیکن در حقوق ما وضع به این منوال نیست 121: 1291 ی،و محسن یغماماتخاذ شده است )

ی متعددی که به موارد رد دادرس و ضمانت اجرای آن اشاره شده است، این و در مواد قانون
ی عمومی و هادادگاهقانون آیین دادرسی  91)ماده  اندشدهحصری بیان  صورتبهمصادیق 

 قانون آیین دادرسی کیفری(. 111انقلاب در امور مدنی و ماده 
ر اسناد فراملی و نیز حقوق با عنایت به مطالب مذکور در حقوق ما برخلاف رویکردی که د
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ی و این امر سبب نیبشیپحصری  صورتبهکشورهای پیشرفته وجود دارد، موارد رد دادرس 
شده است که بسیاری از موارد مهم وجود تعارض منافع در قاضی مشمول موارد دادرس 

 رای مثال:بنباشد؛ 
ی یا نسبی تا درجه سبب قرابت»قانون آیین دادرسی مدنی  91ماده « الف»الف( در خصوص بند 

ی را اگستردهاگرچه در ظاهر قلمرو « سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا
؛ اما برخی مصادیق دیگر ردیگیمی که حتی نوه دایی دادرس را نیز در برنوعبه، شودیمشامل 

 .ردیگیبرنممانند پدر، مادر، برادر و خواهر عروس )همسر فرزند( دادرس را در 
 اندنوشتهقانون مزبور )داشتن نفع شخصی در دعوا( برخی  91ماده « و»ب( در خصوص بند 

 تواندیمدادرس تعدادی سهم از شرکتی سهامی را دارا باشد آیا دادرس مزبور  هرگاه»که 
ی دگیرس اندکردهدعوایی که علیه این شرکت اقامه شده و یا دیگران علیه این شرکت اقامه 

گفت با توجه به جدایی شخصیت شرکت سهامی از شخصیت سهامداران آن،  نماید؟ باید
-11: 2ج  ،1281 شمس،« )در دعوا دانست« نفع شخصی» دارنده توانینمدادرس مزبور را 

(. این در حالی است که یکی از موارد روشن تعارض منافع، آن است که قاضی، در یکی از 12
 باشد. سهامدارهای طرف دعوا، شرکت

وجود دوستی و دشمنی آشکار بین قاضی و طرفین دعوا نیز از موارد رد دادرس محسوب  ج(
 .دشوینم

کنند و در محل خدمت سابق ی مواردی که قضات سابق، پروانه وکالت اخذ مینیبشیپد( عدم 
 مدتیطولان. شخصی که با دادرس یک پرونده رابطه همکاری پردازندیمخود به وکالت 
 یکی و تأثیر بیشتری نسبت به بستگان درجه سوم از طبقه دوم دارد )پاشایی وداشته است، نزد

 (.71 :1298 معتمدی،
با عنایت به مطالب مذکور لازم است قانون کشور ما نیز مطابق یکی از رویکردهای یادشده 

تمثیلی بیان کند یا موارد  صورتبهکه یا مصادیق رد دادرس را  صورتنیبداصلاح شود، 
 یکی از بندهای رد دادرس بیان نماید. عنوانبهنافع را نیز تعارض م

بر مورد مذکور، از ایرادات عمده نظام حقوقی ما این است که موارد رد دادرس را صرفاً علاوه
ی موردی و صدور حکم خاص در هایدگیرسی کرده که قاضی در مقام نیبشیپناظر بر حالتی 

از اعضای هیأت عمومی برای صدور حکم  یک دعواست و برای حالتی که قاضی عضوی
وحدت رویه یا ایجاد رویه است یا حتی عضوی از هیأت عمومی برای رسیدگی به رأی 

ی نشده است. این در حالی است که بروز تعارض نیبشیپرد دادرسی  موارداصراری است، 
ئی باشد و از شدیدتر از تعارض منافع در امور قضایی جز بساچهی گذارقاعدهمنافع در مقام 
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( از 117-99: 1298همین باب است که تعارض منافع نمایندگان مجلس )زینالو و همکاران، 
ی در پی داشته باشد. ترعیوسمفاسد  تواندیماهمیت زیادی برخوردار است و عدم مدیریت آن 

با عنایت به این مهم لازم است موارد رد دادرس به همه مواردی که قضات در مقام رسیدگی 
 ی هیأت عمومی نیز تسری داده شود.هایدگیرسهستند، از جمله 

ی هیأت عمومی با یک چالش جدی مواجه است و آن هایدگیرستسری موارد رد دادرس به 
 با وجود تعارض منافع است.عی ریگمیتصمی شرکت در ضمانت اجرا

ی هاراهقنن ی موردی، مهایدگیرسبرای مدیریت شرایط در حالت وجود موارد رد دادرس در 
 زیر را مقرر کرده است:

قانون آیین  91)ماده  الف( صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع پرونده به قاضی دیگر
 ی عمومی و انقلاب در امور مدنی(؛هادادگاهدادرسی 

ب( امکان اعتراض به رأی صادره در صورت رسیدگی قاضی فاقد صلاحیت و نقض رأی 
 انون مذکور(؛ق 271و  218صادره )مواد 

ی مجازات انضباطی درجه شش تا ده برای قاضی خاطی: اگرچه اظهارنظر با وجود نیبشیپج( 
آن را مصداق  توانیمطور مشخص تخلف انتظامی محسوب نشده است، دلایل رد دادرس، به

 وظایف انجام از امتناع و رسیدگی از قانون نظارت بر رفتار قضات )استنکاف 13ماده  2بند 
 از امتناع دادرس رد جهات وجود موارد در دادرس قانونی ونی( دانست، زیرا تکلیفقان

 ماده 2 بند مصداق وی رفتار کند، عمل تکلیف اینبرخلاف  وی کهیدرصورت است، رسیدگی
 رد جهات موارد از صرفاً قضایی مقام که جایی در مذکور یهامجازات البته .بود خواهد مذکور
 وی عمل اگر باشد، زیرا منجر نشده جانبداری به وی عمل این و دباش کرده تخطی دادرس

 17 ماده 1 بند مصداق وی عمل باشد، «قضایی وظایف انجام در طرفیبی از خروج» سبب
 در را( شدیدتر هایمجازات) سیزده تا هشتدرجه  انتظامی هایمجازات و است قانون همان

 داشت. خواهد پی
ی مجازات برای اشخاص دارای تعارض منافع که در نیبشیپتنها ی یادشده، هاحلراهاز بین 

ی ریگمیتصمطور کامل قابل اعمال است. امتناع از شرکت در ، بهاندکردهی شرکت ریگمیتصم
جا ضرورت ندارد و نیز در این خصوص قابل اعمال است، با این تفاوت که صدور قرار در این

اسبی است. در خصوص قابلیت اعتراض و ابطال رأی اعلام موضوع به رئیس دیوان راهکار من
جای تأمل وجود دارد، زیرا اولاً بالاتر از هیأت عمومی مرجعی برای رسیدگی به آرای آن 

به تسلسل منجر شود؛  تواندیموجود ندارد و ایجاد مرجعی بالاتر از هیأت عمومی دیوان نیز 
نظر رأی هیأت عمومی دیوان کافی به ثانیاً وجود یک شخص دارای تعارض منافع برای ابطال
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ی تبیین شود؛ ثالثاً آرای هیأت عمومی در ترقیدقو لازم است برای این موضوع قاعده  رسدینم
ها آرای متعددی و مطابق آن شوندیمی رساناطلاعمقام وحدت رویه یا ایجاد رویه مانند قانون 

این موضوع نیز توجه شده و برای آن  رو برای حالت ابطال آرا باید به؛ ازاینشودیمصادر 
 ی شود.نیبشیپتمهیدی 

قانون آیین دادرسی کیفری،  177شده در ماده ینیبشیپ سازوکارلازم است مشابه  رسدیمنظر به
و  صحتدر این موارد نیز امکان اعلام موضوع به رئیس قوه قضائیه وجود داشته باشد تا ایشان 

صورت وارد بودن اعتراض، دستور تشکیل مجدد هیأت سقم موضوع را بررسی کنند و در 
عمومی را صادر کنند. در خصوص آن وجود چند شخص دارای تعارض منافع برای تجدید 

نحوی باشد که بر نتیجه جلسه مؤثر باشد، و الا نیازی جلسه لازم است. تعداد این افراد باید به
نحوی تنظیم شود که به جلساتصورتبه تجدید جلسات نیست. برای این منظور لازم است 

قضات موافق هر نظریه مشخص باشند و بررسی شود که اکثریت قائل بر نظریه نهایی آیا بدون 
وجود اشخاص درگیر تعارض منافع نیز کماکان به قوت خود باقی است یا خیر. اگر پس از 

جلسه نیست،  حذف اشخاص دارای تعارض منافع، کماکان اکثریت باقی باشد، نیازی به تجدید
 در غیر این صورت لازم است هیأت عمومی مجدداً تشکیل جلسه دهد.

اگر رئیس قوه قضائیه تجدید جلسه هیأت عمومی را دستور دهد و هیأت عمومی به نتیجه دیگری 
صدور رأی وحدت  مثابهبهشود و مورد اتباع خواهد بود و برسد، رأی جدید نیز مجدداً ابلاغ می

آرایی را که به استناد رأی  توانینمرو ؛ ازاینگرددیمه ناسخ رأی قبلی محسوب رویه جدید است ک
سابق صادر و قطعی شده است، ابطال کرد، زیرا این مسئله سبب بر هم خوردن نظم قضایی و عدم 
امکان اعتماد به آرای قضایی خواهد شد؛ چراکه همیشه این امکان وجود دارد که آرای وحدت 

 اعتبار شوند.یبویه تجدید شده و آرای مبتنی بر آنان همگی رویه یا ایجاد ر

 ی سیاسیهاتیفعال. ممنوعیت 3-2-2
قضات نیز مانند سایر افراد جامعه حق دارند در تعیین سرنوشت خود از راه شرکت در 

ی قضات اهمیت زیادی طرفیبانتخابات و ... مشارکت جویند، لیکن ازآنجا که حفظ استقلال و 
ی سیاسی که هاتیفعالاید تحت تأثیر مسئله دیگری قرار گیرد، قضات از برخی دارد و نب

 برای هامحدودیت این اند.به جانبداری آن از فرد یا گروه خاصی منجر شود، منع شده تواندیم
 هاآن طرفیبی و استقلال باشند، سیاسی حزب عضو هاآن اگر زیرا است، مهم بسیار قضات

البته قضات و خود جامعه نیاز دارند تا صدای این  .(OECD, 2005: 14)شود  تضعیف تواندمی
قشر شنیده شود. اعضای قوه قضائیه همانند سایر شهروندان از آزادی بیان، عقیده، انجمن و 

نحوی رفتار کنند که کرامت اجتماعات برخوردارند، ولی به این شرط که در اعمال این حقوق به
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(. برخی معتقدند 31: 1283ساکوچی، و استقلال قوه قضائیه حفظ شود )ی طرفیبذاتی مقام خود و 
 هر در گذارانیاست. سدارند هایگذاراستیس از مستقیمی آگاهی حقوق، از یاحوزه هر در قضات
 خشونت داخلی، روابط مانند موضوعاتی مورد در قضات دانش از است ممکن حکومت از سطح

 حقوق مسئولیت مدنی، و سالخوردگان رفتار با سوء ان،نوجوان و بزرگسالانجرائم  خانگی،
 اجرای و قانون تفسیر نقشی محوری در قضا دستگاه. شوندمند ها بهرهشرکت و قراردادها

 است ممکن قضات، اگرچه طرفیبی و یریگکناره استقلال، وجود اصول با. دارد هااستیس
 برای یا کنند شرکت سیاسی فرایند در نندبتواها دادگاهاهمیت زیادی دارد که  باشد، دشوارتر
 .(Hartley, 2014: 390کنند ) یزنچانهی حکومت هاقسمت سایر با مذکور نیازهای
 و بحث در مشارکت یاها سازمان یاها گروه در عضویت مانند رفتارهایی از باید قضات
 در را قاضی یفطریب به اعتماد آگاه، و منصف معقول، فرد یک از نظر که عمومی وگویگفت
، خودداری ورزند. این موارد کندیممطرح شود تضعیف ها دادگاهنزد  تواندمی که مسائلی مورد

 از: اندعبارت
 سیاسی؛ یهاکمک یآورجمع و سیاسی احزاب در الف( عضویت

 Canadian Judicialپول ) یآورجمع رویدادهای سیاسی و سیاسی مجامع در ب( حضور

Council, 2004: 28؛) 
 ج( مشارکت در احزاب یا کارزارهای سیاسی؛

 عملکرد بر مستقیماً که مواردیجز به یزبرانگبحث سیاسی مباحثات در علنی د( مشارکت
 گذارند؛یم تأثیر عدالت اجرای اساسی یهاجنبه یا دادگستری استقلال ،هادادگاه

 .(Canadian Judicial Council, 2004: 29سیاسی ) تصمیم بر تأثیرگذاری برای طومارها امضای (ـه
ی طرفیبباید توجه داشت که صرف داشتن عقاید سیاسی متفاوت لزوماً سبب خروج قاضی از 

در پرونده ام. دی. یو علیه  1112ژانویه  18. در تصمیم مورخ شودینمعدم صلاحیت او  تبعاًو 
دلیل حزاب سیاسی که بهدولت ایتالیا در مورد یکی از اعضای شاغل پارلمان و منتخب یکی از ا

دلیل تمایلات ادعا کرد که قضات به هیعلمحکوم کهیوقتتخلفات مالی محکوم شده بود، 
عقاید سیاسی  کهیدرصورت، دادگاه اظهار داشت اندنبوده طرفیبسیاسی مخالف و علنی خود 

رکناری تعارض منافعی که سبب توجیه ب خودیخودبهقاضی مخالف عقاید سیاسی متهم باشد، 
که عوامل  دهدیم(. این مهم نشان 31: 1283ساکوچی، قاضی شود، ایجاد نخواهد شد )

عینی قابل ارزیابی باشد و تا  صورتبهی قاضی باید مانند موارد مذکور طرفیب کنندهمخدوش
وی را دارای  توانینمی سیاسی خود را بروز ندهد، هاشیگراقاضی به یکی از طرق مزبور 

 ع قلمداد کرد.تعارض مناف
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 این باید باشند، قضات فعال سیاسی نظر از دارند حق قاضی یک خانواده اعضای اگرچه
 است، ممکن خانواده نزدیک اعضای فعالیتی از سوی انجام چنین که کنند درک را واقعیت

بگذارد  منفی تأثیر قاضی بودن طرفبی از عمومی برداشت بر اشتباه،صورت به حتی
(Canadian Judicial Council, 2004: 29). 

لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات  21در کشور ما نیز مطابق ماده 
 احترام شئون رعایت و وظیفه انجام در کامل یطرفیب حفظمنظور به: »11/11/1222مصوب 

 و اهآن وابسته به هاییتجمع و سیاسی احزاب در قضایی مشاغل متصدیان عضویت قضایی
 مفاد از تخلف است حزبی ممنوع و سیاسی مجله یا روزنامه انتشار و حزبی تبلیغاتهرگونه 

 «.بود خواهد قضایی خدمات از و انفصال انتظامی عالی دادگاه در تعقیب موجب ماده این
 ، قضات از1292سیاسی مصوب  هایگروه و احزاب فعالیت نحوه قانون 2مطابق ماده  علاوهبه

 .اندمحروم آن در عضویت یا زبح تأسیس حق
از مصادیقی است که در مواد مذکور بیان شده است و مواردی  ترگستردهی سیاسی هاتیفعال

 Canadian Judicialپول ) یآورجمع رویدادهای سیاسی و سیاسی مجامع در حضورمانند 

Council, 2004: 28سیاسی مباحثات در علنی (، مشارکت در کارزارهای سیاسی، مشارکت 
 Canadian Judicialسیاسی ) تصمیم بر تأثیرگذاری برای طومارها یز و امضایبرانگبحث

Council, 2004: 29 قوانین فعلی از این نظر  رسدیمنظر رو به؛ ازاینردیگیبرم( را نیز در
ی نیبشیپی در قوانین روشنبهی سیاسی مذکور هاتیفعالاند و شایسته است ممنوعیت ناقص
یک از قوانین فعلی، صحبتی از محدودیت یا ممنوعیت اعضای خانواده یچهدر  علاوهبهشود. 

 .شودینمی سیاسی دیده هاتیفعالقضات برای مشارکت در 

 

 گیرینتیجه
ی تعارض منافع، از بسترهای فساد مقامات قضایی محسوب هاتیموقع نکهیابا عنایت به 

رهایی جامع برای مدیریت تعارض منافع ی حقوقی، راهکاهانظام، ضروری است شودیم
ی، شخص طرفیبی کنند. در تعارض منافع در روابط مبتنی بر نیبشیپمقامات قضایی 

ی، میان چند گزینه باید قضاوت کند و اثر قضاوت وی به دیگران طرفیبمکلف به 
ی است، از طرفیبیی که یک شخص مکلف به هاتیموقعرو تمام . ازاینگرددیبازم
یی است که وی در صورت داشتن منافع شخصی در معرض تعارض منافع هاتیعموق

ی را انتخاب کند که منافع وی تأمین شود. انهیگزسبب منافع شخصی، و به ردیگیمقرار 
با عنایت به این مهم، تمامی راهکارهایی که راه را بر جانبداری شخص مکلف به 



 

 
 32/ شماره  یعموم  حقوق دانشفصلنامه   

 

 

 

22 

ی طرفیبمنافع در روابط مبتنی بر  ، راهکارهای مدیریت تعارضبندندیمی طرفیب
ی و استقلال شخصی و طرفیببرخی نویسندگان تضمین  نکهیا؛ لذا شوندیممحسوب 

عنوان راهکارهایی در عرض سایر راهکارها مانند ممنوعیت فعالیت نهادی قضات را به
افع ، تلقی اشتباه از راهکارهای مدیریت تعارض منانددادهسیاسی و اعلام دارایی قرار 

ی راهکارهایی است که نوعبهاست، زیرا تمام راهکارهای مدیریت تعارض منافع قضات 
 .شودیمی طرفیبمانع از جانبداری و خروج قاضی از 

در نظام حقوقی کشور ما راهکارهای متعددی برای مدیریت تعارض منافع این مقامات 
همزمان، ممنوعیت  مانند ممنوعیت اشتغال هانهیزمی شده است. در برخی نیبشیپ

؛ شودیمدریافت هدیه و ایجاد امنیت شغلی رویکرد تقنینی کشورمان مطلوب ارزیابی 
 صورتبهراهکارهای مدیریت تعارض منافع در اغلب موارد  هانهیزملیکن در سایر 
و ضروری است مقنن نواقص این حوزه را مرتفع کند تا از این  انددهناقص مقرر ش

 کاب فساد توسط مقامات قضایی محدود شود.ی ارتهانهیزمطریق 
در زمینه اعلام دارایی مقامات قضایی لازم است اعلام دارایی شرط تصدی سمت باشد و 

فهرست دارایی در مدت مقرر اعلام نشود، از تصدی شخص مزبور به  کهیدرصورت
سمت مربوط جلوگیری شود و نیز در صورت احراز خلاف واقع بودن فهرست دارایی، 

اعلام دارایی شامل پدر  نظاملازم است  علاوهبهخص مزبور از سمت خود برکنار شود. ش
و مادر و نیز سایر اقوام نزدیک فرد نظیر خواهر و برادر نیز شود و در نهایت تشکیلات 

ی مقامات قضایی هاییدارای شود تا قابلیت نظارت مستمر بر نیبشیپساختاری کارامدی 
 دارا باشد. را هافهرستو ارزیابی 

در حوزه ممنوعیت قضات برای رسیدگی به دعاوی، حصری بودن موارد رد دادرس، نقص 
رو بزرگی است و سبب شده موارد روشنی از تعارض منافع قضات نادیده گرفته شود؛ ازاین

لازم است حصری بودن مصادیق اصلاح شود تا در سایر مواردی که بیم جانبداری قاضی 
اعتراض از سوی اصحاب دعوا و رسیدگی به این مهم وجود داشته باشد. نیز امکان  رودیم

ی مهم که مغفول واقع شده، تعارض منافع قضات در زمان اظهارنظر هاحوزهیکی از  علاوهبه
که قضات در در هیأت عمومی است، به همین سبب لازم است موارد رد دادرس برای زمانی

د داشته باشد و برای تخطی از این مهم نیز ضمانت نیز وجو نندکیمهیأت عمومی اظهارنظر 
اجرا تعیین شود، به این صورت که در این موارد نیز امکان اعلام موضوع به رئیس قوه قضائیه 

و سقم موضوع را بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض،  صحتوجود داشته باشد تا ایشان 
 دستور تشکیل مجدد هیأت عمومی را صادر نمایند.
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نحو ضعیفی وارد شده و نیز نظام حقوقی کشور ما به گردان دربزمینه ممنوعیت در 
 آخرین برای وکالت در سالهسهبرای وکلایی که سابقه قضاوت دارند، صرفاً ممنوعیت 

ی آن نیز صرفاً مجازات انضباطی ضمانت اجرامقرر کرده است که  خود خدمت محل
د از سوی قاضی پرونده نیز نگریسته شود؛ شایسته است این مور کهیدرحالوکیل است، 

به این صورت که قاضی پرونده مکلف شود وکالت چنین شخصی را نپذیرد و در 
صورت پذیرش وکالت توسط قاضی، طرف دعوا حق داشته باشد به این امر اعتراض 
کند و نیز چنانچه پرونده توسط قاضی مزبور رسیدگی و به صدور رأی منجر شود، این 

ی طرفیبنادیده گرفتن یکی از اصول اساسی دادرسی ) عنوانبهمرجع بالاتر رأی در 
 قاضی( نقض شود.

لایحه قانونی  21ی سیاسی، در کشور ما مطابق ماده هاتیفعالدر حوزه ممنوعیت قضات از  
 هایگروه و احزاب فعالیت نحوه قانونو اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات 

ی سیاسی مانند هاتیفعالیس حزب یا عضویت در آن و نیز برخی سیاسی، قضات از تأس
 هاتیممنوع؛ لیکن این اندشده حزبی ممنوع و سیاسی مجله یا روزنامه انتشار و حزبی تبلیغات

 رویدادهای سیاسی و سیاسی مجامع در حضورکافی نبوده و لازم است مواردی مانند 
 سیاسی مباحثات در علنی مشارکتپول، مشارکت در کارزارهای سیاسی،  یآورجمع
سیاسی نیز برای قضات منع شود.  تصمیم بر تأثیرگذاری برای طومارها یز و امضایبرانگبحث

ی سیاسی که هاتیفعاللازم است برای اعضای خانواده قضات مشارکت در برخی  علاوهبه
 شبهه جانبداری برای قضات ایجاد کند، منع شوند. تواندیم
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 بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام
 0 نکونام دیوح

 استادیار دانشگاه حضرت معصومه)س(، قم، ایران. 1

 11/19/22تاریخ پذیرش:       92/4/22تاریخ دریافت:   

 دهیچک

یكي از قواعد اساسي و زیربنایي فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب 
دلیل اخلال خوریم كه فقها بهلاي متون فقهي به مصادیق بسیاري برمياست. در لابهحفظ نظام 

كند. منظور حفظ نظام امري را لازم تلقي ميكنند یا به عكس بهدر نظام وجود چیزي را نفي مي
از سوي دیگر، براساس مباني فقهي، یكي از طرق وصول حقوق مالي تقاص است. نهاد تقاص 

مورد توجه قرار نگرفت، این در حالي است كه رویه قضایي  گذارقانونز سوي پس از انقلاب ا
عاملي موجهه تلقي كرده است. دلیل  عنوانبهبه پیروي از فقه در بسیاري از موارد تقاص را 

این  واسطهبه، نگراني برخي حقوقدانان ناشي از ایجاد هرج و مرج گذارقانوني توجهيب
ي بر شرایط تقاص خواهیم دید كه قلمرو این نهاد وسیع و است، لیكن با مرور سیتأس

كه با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومي  استنبوده و منوط به تحقق شرایطي  ضابطهيب
رو تقاص شود، به همین سبب منع ارتكاب جرم در تقاص شرط است و ازاینایجاد مي

بر اهمیت  دیتأكضمن  حلیلي،ت -توصیفي روش به پژوهش ایناضراري پذیرفته نیست. در 
شود كه با توجه به شروطي كه شارع در تقاص آورده حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان مي

 وجود نخواهد آمد.است، تعارض چنداني بین این دو به
 

 اضرار تقاص، منع اختلال نظام، مالكیت، نظم عمومي. :واژگان کلیدی
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 مقدمه
هه با تجاوز اقداماتي را براي صیانت از خود و پاسخ به انسان در طول تاریخ هنگام مواج

داده است و چنین واكنشي امري طبیعي و مطابق با سرشت و فطرت انسان متجاوز انجام مي
اي اي طولاني دارد و در حقوق جزاي اسلام توجه ویژه. به همین دلیل نهاد اعتدا سابقهاست

 به آن شده است. 

شیوه مراجعه به  نیترمطمئنایي اسلام است و در این عرصه احقاق حق هدف عالي نظام قض
ي دیگري نیز هاروش، لیكن در برخي شرایط استي از قدرت حاكمیت ریگبهرهقاضي و 

 تقاص یا مقاصه است. هاروشي شده كه یكي از این نیبشیپمنظور وصول حق به
در  آنكهست؛ توضیح موضوع تقاص از منظر حقوقي در ذیل عوامل موجهه جرم قابل بحث ا

، ارتكاب كنديمآن را دقیقاً مشخص  گذارقانونبرخي اوضاع و احوال و شرایط خاص كه 
، در این شرایط جرم نبوده و طبعاً داراي ضمانت اجراي شوديمافعالي كه اصولاً جرم تلقي 

اقل از یا شارع مطلوب است یا حد گذارقانونانجام آن براي  كهيطوربهكیفري نخواهد بود؛ 
. مواردي چون حكم قانون، امر آمر قانوني، دفاع مشروع، شوديمنظر او جایز محسوب 

منشأ  عنوانبهحالت ضرورت و رضایت در این حوزه قابل بحث است. حكم شارع نیز 
نهادي كه با تحقق  عنوانبهرو تقاص نیز ي در نظام اسلامي چنین اثري دارد، ازاینگذارقانون

 . دشويممصداقي از اسباب اباحه یا موجهه تلقي  عنوانبهفتار را در پي دارد، شرایطي اباحه ر

، لیكن در حقوق ایران به شوديماز منظر مشهور فقها امري مشروع تلقي  سیتأسكه این آن با
بحث تقاص توجه چنداني نشده است و جز در برخي قوانین متفرقه مثل قانون اصول 

از این موضوع اثري  1924انون محاكم تجاري مصوب و ق 1921محاكمات حقوقي مصوب 
قوانین به سمت اسلامي شدن حركت  آنكهپس از انقلاب نیز با  آنكه ترمهمو  شودينمیافت 

مورد غفلت  گذارقانونتأكیدات بسیار فقها بر موضوع تقاص، این امر از سوي  رغمبهكرد و 
دلیل قانون اساسي و به 161ناد به اصلقرار گرفت، با وجود این رویه قضایي ایران با است

قاعده مسلم توجه كرده  عنوانبهفراوان آن در منابع فقهي به این نهاد  دیتأكاهمیت تقاص و 
نحوي كه آراي ي نقص قانوني بحث تقاص را جبران كرده، بهادهیعدو حتي از جهات 

این خصوص صادر  مختلف و متعددي از اداره حقوقي قوه قضائیه و دیوان عالي كشور در
 1شده است.

شود، از قاعده منع اختلال نظام نیز كه در مفهوم ایجابي آن وجوب حفظ نظام نامیده مي 
اند و در حقوق تحت قواعد اصطیادي است كه فقها در ابواب مختلف فقه از آن بهره جسته

 شود.عنوان نظم عمومي از آن یاد مي
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ل است كه تقاص در برخي صور، اعمال دادگستري اهمیت پرداختن به این موضوع به این دلی
شود و نظم اجتماعي را مختل سازد كه سبب هرج و مرج ميخصوصي را به ذهن متبادر مي

 شود.سازد. در این مقاله با بررسي برخي شروط تقاص این امر مطالعه ميمي
پژوهش در این سازد، عدم سابقه مي دوچنداناي كه اهمیت پرداختن به این موضوع را نكته

در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام مطالبي به رشته تحریر  هرچندعرصه است، زیرا 
 ، لیكن تاكنون از این منظر به این قاعده نگریسته نشده است.درآمده

هدف از نگارش مقاله بررسي اجمالي قاعده منع اختلال نظام و رفع تعارضات ظاهري آن با 
 .استتقاص 

  . مفهوم و ادله تقاص1
كلمه تقاص از ماده )ق، ص، ص( به معناي مقابله به مثل كردن، به حساب یكدیگر رسیدن 

(. در قرآن نیز در چنین معنایي 16: 1ق، ج1414منظور، ي كردن آمده است )ابنریگیپو 
ختهِ قُصَیه( یعني مادر موسي به خواهرش گفت دنبال موسي كار رفته است، مثلاً )قالت لاَبه

یعني از او گرفت « اقتص منه». اقتصاص نیز از همین ماده است و (11برو )قصص: 
 (.11: 5ق، ج1411)فراهیدي، 

پس كلمه تقاص در معاني پیگیري كردن، گرفتن و رعایت مساوات آمده است )جوهري، 
(. در 412ق: 1419؛ راغب اصفهاني، 333: 2ق، ج1414؛ زبیدي، 1153: 3ق، ج1411

معناي قصاص گرفتن از هم، تاوان گرفتن و معامله به مثل هاي فارسي نیز تقاص در فرهنگ
 (.511: 1،ج1321؛ عمید، 1111: 1، ج1339آمده است )معین، 

اي از وسایل طلب خود را از به وسیله»مرحوم دهخدا نیز در تعریف تقاص بیان داشته است: 
ند، حق دارد كمدیون منكر وصول كردن؛ دائني كه مدیون وي از پرداخت دین خود امتناع مي

، 1313)دهخدا، « اي كه در دسترس او موجود است، طلب خویش را وصول كندبه هر وسیله
 (.6115: 4ج

تقاص در ": اندداشتهاما در خصوص تقاص تعاریف مختلفي بیان شده است. برخي بیان 
اصطلاح به این معناست كه شخصي حقش را از دیگري بدون اطلاع یا رضاي او بگیرد. اخذ 

بدون رضا به گرفتن همراه با جهل مدیون ملحق است و به هر صورت ظاهر آن است كه حق 
 (.155: 9، ج1312)مشكیني، "تقاص مشروط به آن است كه شخص از اداي حق ممتنع باشد

همچنین گفته شده تصاحب مال مدیون منكر دین یا ممتنع از پرداخت از طرف بستانكار 
 (.1312: 9، ج1333فتنه نباشد )جعفري لنگرودي، بدون مراجعه به دادگاه، اگر خوف 

اشكالاتي به این تعاریف وارد است؛ اولاً یكي از شروط تقاص انكار حق توسط مدیون 
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گفته شده است  نكهیارو صرف عدم پرداخت مجوز تقاص نخواهد بود؛ ثانیاً است، ازاین
عنه ش را از مقاصمقاص طلب خوی بساچهتصاحب مال دیگري، لزوماً صحیح نیست، زیرا 

بگیرد. در نتیجه باید گفت تقاص راهكاري است براي وصول به حقي كه توسط بدهكار یا 
 و مستندات قانوني نیز براي طرح دعوا وجود ندارد. شوديمغاصب انكار 

تقاص از نهادهایي است كه ادله فراواني از قرآن و روایات بر مشروعیت آن دلالت دارد. 
دارد كه هر كس بر شما ستمي روا داشت، پس شما سوره بقره بیان مي 124براي مثال آیه 

نیز همانند آن بر او ستم روا دارید. بسیاري از مفسران معتقدند این آیه حكم كلي را بیان 
؛ 356: 1، ج1311؛ قرشي، 411: 1، ج1336شود )كاشاني، كند كه شامل تقاص نیز ميمي

(. روایات 33: 9، ج1314، مكارم شیرازي، 33: 9، ج1313؛ طیب، 355: 9، ج1364قرطبي، 
ق، 1412؛ حر عاملي، 146: 111ق، ج1414متعددي نیز دلالت بر جواز تقاص دارد )مجلسي، 

، 1336؛ بروجردي، 59: 3ق، ج1321؛ طوسي،359: 13ق، ج1416؛ فیض كاشاني، 915: 11ج
مصادیق، اصل  (. همچنین با وجود مدركي بودن اجماع برخي فقها بدون ذكر121: 99ج

: 3ق، ج1413؛ بحرالعلوم، 196: 91ق، ج1413)سبزواري،  انددانستهتقاص را امري اجماعي 
دانند. براي مثال در موردي كه (. برخي نیز در بعضي مصادیق تقاص را اجماعي مي911

علیه نیز اقرار دارد یا اگر اقرار ندارد اوضاع اصل حق در خصوص عین معین است و مدعي
كند، تقاص جایز است یا در جایي كه اصل حق ي است كه حكایت از ثبوت حق مياهگونبه

علیه اقرار به آن ندارد و عالمانه آن را منكر دیني است كه مدعي به آن علم دارد، لیكن مدعي
اي نیز وجود ندارد یا بینه هست لیكن به قاضي دسترسي نیست تقاص جایز است و بینه

 (.446: 11ق، ج1415؛ نراقي، 321: 41ق، ج1414است )نجفي، 
و در واقع  ستیننیز تعدي به اموال دیگران جایز نیست، لیكن این قاعده مطلق  منظر عقلاز 

كند. به بیان ي و مقابله به مثل تأكید ميدهپاسخعقل ضمن تقبیح تجاوز به دیگران به حق 
ورزد، در واقع ستم كرده و عمد و عالمانه از پرداخت حق امتناع ميدیگر، وقتي بدهكار به

بر آن، دو قاعده لاضرر و تسلیط كه از . علاوهاستپاسخ به این ستم امري مطابق عقل سلیم 
پذیرش این امر كه حتي اگر  آنكهقواعد عقلي است، دلالت بر جواز تقاص دارد. توضیح 

اقع طلبكار راهي جز تقاص براي رسیدن به حقش ندارد باز هم تقاص جایز نیست، در و
تواند مانع اقدام ي و قاعده تسلیط نیز نميرمنطقیغكه امري است  استتحمیل ضرر بر وي 

طلبكار شود، زیرا سلطه مدیون بر مال شرعي نیست. بسیاري از فقها به عقلي بودن موضوع 
: 9ق، ج1411اند )رشتي، تقاص و نیز قاعده لاضرر و تسلیط در این خصوص اشاره داشته

 (.142: 91ق، ج1413؛ سبزواري، 331: 41ق، ج1414؛ نجفي، 116
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 ی آن هادلالت. قاعده حفظ نظام و 2
به معناي نظم دادن، آراستن، به رشته كشیدن مروارید، رویه و « نظم»واژه نظام نیز از ریشه 

(. همچنین 1315: 9، ج1313؛ دهخدا، 4143: 4، ج1339روش و عادت آمده است )معین، 
عناي دستگاه سیاسي، حكومت، اصول و قواعدي كه چیزي براساس گفته شده نظام، اسم به م

(. در زبان عربي نیز در معناي تألیف، 1315: 9، ج1321آن نهاده شده است مي باشد)عمید، 
تجمیع و قرین كردن چیزي به چیز دیگر و نخي كه با آن لؤلؤ یا هر چیز دیگري به نظم 

 (.513: 19ق، ج1411كار رفته است )ابن منظور، شود، بهكشیده مي
و مكانُ »امام علي)ع( در مقام مشورت دادن به عمر، در خصوص عزیمت به جنگ فرمودند: 

، یعني جایگاه زمامدار حكومت به مانند «القیمِ بالأمرِ النِّظامِ مَن الحرَزِ یجمعُهُ و یضمُنُّهُ
، البلاغهنهجكند )هاي آن را جمع كرده و به هم ضمیمه ميجایگاه ریسمان حرز است كه دانه

(. در اصطلاح نظام به معناي عناصر داراي كنش و واكنشي و مجموعه 165: 146خطبه 
 (. 142: 1333هاست )عالم، ها و میان خواص آنها با روابط میان هدفهدف

پردازیم، لیكن با توجه به نظام از منظر فقها معاني مختلفي دارد كه در بحث بعدي به آن مي
 باشد.صیانت از آنچه قوام جامعه به آن است، مي« حفظ نظام»مفهوم  تعریف نظام،

 این قاعده در سه محور قابل بحث است:

 حفظ نظام سياسی و حاكميت .2-1
وجود حاكمیت و نظام سیاسي امري بدیهي است و حفظ جامعه متوقف بر تشكیل حكومت  

باید، نیكوكار یا بدكار تا  فرمایند: مردم را حاكمياست، به همین دلیل حضرت علي)ع( مي
در حكومت او فرد با ایمان كار خویش كند و كافر بهره خود برد، تا آنگاه كه وعده حق سر 

 (. 43: 41، خطبه البلاغهنهجرسد و مدت هر دو در رسد )
از مصادیق بارز حفظ نظام، حكم به مقابله و جهاد و دفاع از سرزمین اسلامي است و حتي 

شما بر آنان برترید  كهيدرحالفرماید كه دعوت به صلح نكنید، مي دیتأكي خداوند در مواقع
 (. 121كند )بقره: و خداوند شما را یاري مي

فقهاي همه مذاهب اسلامي به اتفاق آرا دفاع از سرزمین اسلامي را وظیفه هر مسلماني 
ه اسلام، حوزه اسلام و دانند و با عناوین مختلفي چون دفاع از بلاد اسلام، دارالایمان، بیضمي

؛ 311: 1ق، ج1419؛ میرزاي قمي، 3: 9ق، ج1331اند )طوسي، كلمه اسلام از آن یاد كرده
 (.54: 14ق، ج 1419علامه حلي، 

اند. به نظر ایشان اگر این ترس پیش حتي امام خمیني)ره( مفهوم موسعي از دفاع ارائه داده
ین مسلمانان استیلا یابند و این استیلا منجر آید كه كفار از نظر سیاسي و اقتصادي بر سرزم
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به آن شود كه مسلمانان به اسارت سیاسي و اقتصادي كفار درآیند، دفاع واجب است 
 (. 435: 1، جتايب)خمیني، 

شایان ذكر است كه حفظ نظام سیاسي و حكومت تا جایي لازم و ضروري است كه بتوان 
حفظ حكومت به زیر پا گذاردن  كهيصورتدرآن به احكام اسلام عمل كرد و  لهیوسبه

 ها و احكام اسلام منجر شود، باید از حكومت دست برداشت.ارزش

 حفظ و صيانت از اسلام و مبانی آن. 2-2
نیز یاد شده است. « نظام الملّه»معناي دیگر حفظ اسلام، حفاظت از دین است كه از آن به  

انا خداوند اطاعت از ما را براي حفظ نظام اند: همحضرت زهرا )س( در خطبه فدكیه فرموده
 (.22: 1ق، ج 1413؛ طبرسي، 39: تايبملت، واجب گردانیده است )طبري، 

وجوب حفظ اسلام از خطر تعرضات، از موضوعات اجماعي بین فقهاي شیعه بلكه جمیع 
؛ 946ق: 1413مسلمانان است و دفاع از اسلام بدون هیچ قید و شرطي واجب است )حلبي، 

 (.43: 91ق، ج1414؛ نجفي، 921ق: 1411وسي، ط
ها عموم و خصوص كه اشاره شد حفظ اسلام با حفظ حكومت ملازمه ندارد و رابطه آنطورهمان

 من وجه است، چنانكه امام حسن مجتبي)ع( براي حفظ اصل اسلام حكومت را رها كردند.

 . حفظ نظم اجتماعی 2-3
م به معناي تحریم و نهي هر فعل یا ترك فعلي است در این بیان، قاعده منع اختلال در نظا

 شود.كه سبب هرج و مرج و برهم خوردن نظم و نظام اجتماع مي
مشروعیتي براي افعال و اموري كه موجب اخلال و نابساماني در زندگي  گونهچیهشریعت اسلام 
 اند.استناد كرده شود، قائل نیست و فقها در مصادیق فراواني از فقه به این امرعامه مردم مي

براي مثال گفته شده حفظ نظام و مصون ماندن اجتماع از هرج و مرج، متوقف بر تشریع 
مبادله اموال بین مردم است، در غیر این صورت مردم براي رفع نیازهاي خود به مانند سایر 

ز اي جآورند. بنابراین براي حفظ نظام چارهحیوانات به قهر و غلبه با یكدیگر روي مي
 (.3: 9، جتايبتشریع معاملات نیست )خویي، 

در خصوص علت تشریع حكم قضا در اسلام نیز به این اصل استناد شده است )گلپایگاني، 
(. همچنین فقها در بحث اتقان احكام بیان 44: 1ق، ج1495؛ آشتیاني، 15: 1ق، ج1413
 آنكهنقض گردد، مگر  الشرایط حتي از سوي مجتهد دیگر نبایداند: حكم حاكم جامعداشته

خطا یا خلاف شرع بودن آن آشكار شود و اگر خطاي او به اثبات نرسد و یا در مورد 
مخالفت یا مطابقت آن با شرع تردید وجود داشته باشد نباید نقض شود، زیرا موجب اختلال 

 (.119: 1ق، ج1413شود )سبزواري، نظام مي
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ي رایج فقهي آن، حكم مستقل عقلي است وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام به معنا
ي بر حكم عقل است. در مقایسه میان وجوب حفظ نظام، دیتأكو حكم شرع در این زمینه، 

به معناي اساس اسلام با وجوب حفظ نظام به معناي نظم اجتماعي با وجوب حفظ نظام به 
: 1321پور، لفتمعناي نظام سیاسي، اولي بر دومي و دومي بر سومي مقدم است )رحماني و ا

اراده الهي در  برخلافحكومتي را كه در آن قانون الهي حاكم نباشد یا قوانیني  چراكه(، 41
اسلامي تلقي كرد و لذا لازمه ابتناي حكومت بر شریعت اسلام  توانينمآن اجرا شود، 

  (.31: 1323اجراي قوانین شریعت در سطح جامعه است )ارسطا و بهادري جهرمي، 
 فیدر تعركار رفته است. به وفوربهي نیز از اصطلاحاتي است كه در علم حقوق نظم عموم

آن گفته شده است: مجموعه تأسیسات حقوقي و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور 
مربوط به اداره كشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط آحاد ناس كه اراده 

(؛ همچنین 3653: 5، ج1333بلااثر باشد )جعفري لنگرودي، افراد جامعه در خلاف جهت آن 
توانند برخلاف دانند كه افراد نمياي از قواعد آمره یا ناهیه ميبرخي نظم عمومي را مجموعه

 (.341ق: 1416آن عمل كنند )عروجاني، 
 1311اصطلاح نظم عمومي خاستگاه غربي دارد و اولین بار در كد معروف ناپلئون در سال 

 215كار برده شده و قانون مدني ایران نیز با الهام از این قانون و در ماده به 6ر ماده و د
تواند قوانین خارجي و یا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف محكمه نمي»آورده است: 

علت دیگر مخالف كردن احساسات جامعه یا به دارهیحجر واسطهبهاخلاق حسنه بوده و یا 
 «.شود به موقع اجرا گذاردمينظم عمومي محسوب 

ي حقوق مدني و المللنیبم( و میثاق 1243ي نیز مثل اعلامیه جهاني حقوق بشر )المللنیبدر اسناد 
هاي افراد بر حقوق و آزادي دیتأكم( بحث نظم عمومي مورد توجه بوده و ضمن 1266سیاسي )

 شده است. یكي از موارد محدودیت در این عرصه اخلال در نظم عمومي معرفي
تواند اعمال حق نمي كسچیهكند كه مي دیتأكقانون اساسي جمهوري اسلامي ایران  41اصل 

 خویش را وسیله اضرار به غیر، یا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
این دو از نظر  هرچندتوان گفت در مقام مقایسه دو مفهوم نظم عمومي و اختلال نظام مي

هایي از یكدیگر دارند و اولي در غرب و بستر ع آن، واگرایيخاستگاه و مباني نظري وض
ها لایسیته شكل گرفته است و دومي مبنایي فقهي و اسلامي دارد، لیكن در عمل بین آن

دلالت سوم مفهوم اختلال نظام یعني حفظ نظم اجتماعي  آنكهاشتراكاتي وجود دارد. توضیح 
ین معنا در بحث تعارض تقاص و منع اختلال همان معناي نظم عمومي را دارد و اتفاقاً هم

 كند.در نظام مختار است و سایر معاني ارتباطي با این بحث پیدا نمي
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 . تبيين محل نزاع3
هایي دارد، به این معنا كه گاهي مخاطب قاعده دولت و قاعده اعتدا از نظر مخاطب تفاوت

گزیني و ي، مجازاتانگارحاكمیت است كه در مراحل مختلف عدالت كیفري چون جرم
گیرند، اما گاهي مخاطب كار ميي مثل جنگ و صلح این قاعده را بهالمللنیبحتي در عرصه 

 شود.افرادند كه از این خطاب اصولاً اجراي عدالت خصوصي به ذهن متبادر مي
كند، به كه حكم به تقبیح تجاوز به دیگران و ظلم و ستم به آنان ميگونههمانعقل انسان 

دهي به تجاوز نیز حكم كرده و آن را سبب كاهش خوي مقابله به مثل و پاسخحق 
داند توان گفت عقل بشري این امر را حق نوع انسان ميداند و حتي ميتجاوزگري بشر مي

كه در مقابل تجاوز سكوت نكند. از سوي دیگر توسعه روابط اجتماعي مقتضي ایجاد نظمي 
هاي افراد نیز از تعرض مصون شود و حقوق و آزادي است كه در پرتو آن امنیت برقرار

دارد كه اقتضاي زندگي اجتماعي  دیتأكانسان مدني بالطبع است،  آنكهدلیل بماند. عقل نیز به
وجود اختلافاتي در احساسات و  رغمبهها ي است و انسانمندنظامي و افتگیسازمانانسجام، 

 به این نظم اجتماعي خلل وارد سازند.ها به حكم عقل نباید ادراكات و توانمندي
توان بین این دو جمع كرد، زیرا اعمال برخي قواعد و مقررات از سوي افراد و اما چگونه مي

اجازه اعمال دادگستري خصوصي سبب خدشه بر صلاحیت انحصاري حاكمیت و دولت در 
 شود.معناي عام و در نتیجه هرج و مرج در جامعه مي

توان نمي آنكهشود: اول اص و منع اختلال نظام دو نكته مهم تلقي ميدر جمع بین نهاد تق
دایره اختلال نظام را آنقدر گسترش داد كه انجام هر عمل مشروعي را محدود سازد. در واقع 

كند كه اولاً احراز شود واقعاً اختلالي در امر این قاعده تا زماني بر سایر ادله حكومت مي
لام یا زندگي عامه مردم ایجاد شده است؛ ثانیاً با مصالح عالیه حكومت یا اجراي احكام اس

ي شائبه نوعبهشریعت همچون عدالت در تعارض نباشد. دوم با بررسي نهاد تقاص كه 
ي شروطي این نیبشیپكند، خواهیم دید كه شارع با تعارض با نظام به معناي اعم را ایجاد مي

 امر را مورد توجه قرار داده است.

 وط تقاص. شر4

یك عمل حقوقي صحیح باشد، شرایطي لازم است كه اجتماع  عنوانبهتقاص  آنكهبراي 
 .است ریناپذاجتنابها ضروري و تمامي آن

عنه، شونده یا مقاصشرایط تقاص كننده یا مقاص،این شرایط در سه سرفصل شرایط تقاص
 .استقابل بحث علیه شرایط مال موضوع تقاص یا مقاص
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كننده نیز قصد تقاص، داشتن سمت عنه باید داراي اهلیت باشند و در تقاصاصمقاص و مق
عالمانه و نیز توانایي در  ریتأخشونده نیز انكار یا و علم به وجود حق شرط است. در تقاص

عنه باشد. در . موضوع تقاص هم باید مالیت داشته و متعلق به مقاصاستاداي دین شرط 
مي شروط تقاص نیستیم، بلكه تنها مواردي مورد مداقه قرار این مجال درصدد بررسي تما

 ي با بحث منع اخلال در نظام مرتبط است.نوعبهكه  ردیگيم

 . توانايی نداشتن در طرح دعوا4-1
در تقاص است، البته قبل از ورود به آن لازم است دو  زیانگبحثاین شرط از شروط 

 موضوع مورد توجه قرار گیرد.
لزوماً با موضوع دخالت اذن حاكم یا فقیه در اجراي تقاص ملازمه ندارد، اول: این بحث 

توان معتقد بود تقاص با وجود توانایي داشتن در طرح دعوا جایز است، لیكن یعني حتي مي
، استخواهد. دلیل این امر نیز روشن است، زیرا طرح دعوا، ورود در ماهیت اذن مي

 هوي حاكم در موضوع نیست.در اذن لزومي به ورود ما كهيدرحال
دوم: برخي حقوقدانان معتقدند تقاص با وجود حاكمیت حكومت اسلامي و امكان اقامه 

(. البته این بحث فرع بر یك 166: 1332زاده، ها چندان وجاهتي ندارد )حبیبدعوا در دادگاه
بیني تقاص حكومت حاكمان جور در زمان بحث فقهي است كه آیا اساساً فلسفه پیش

 معصومان)ع( بوده است؟
در خصوص جواز یا عدم جواز مراجعه به حكام جور چند دیدگاه وجود دارد: برخي فقها 

توان به چنین رو نميمعتقدند مراجعه به قاضي جور مشاركت در اثم و عدوان هستند و ازاین
(. استدلال 14: 91ق، ج1413؛ سبزواري، 414: 91ق، ج1414قضاتي مراجعه كرد )نجفي، 

سوره نساء و برخي روایات است. از جمله روایتي است با این  61ین دسته از فقها آیه ا
در میانشان نزاعي در  ارانماندو نفر از ی مضمون كه عمر بن حنظله از امام صادق)ع( پرسید:

روند، آیا این كار جایز دین یا ارث است و آن دو نفر نزد حاكم یا قاضي براي دادرسي مي
ي طاغوت رود تا او برایش حكم دهد، حق باشد یا سوبهرمودند: هر كس است؟ حضرت ف

ي طاغوت برده و آنچه طاغوت براي او حكم كند سوبهباطل جز این نیست كه مرافعه را 
: 91ق، ج1412حرام است زیرا خداوند دستور داده كه به طاغوت كفر ورزید )حر عاملي، 

 (. 36: 31، ج1336رد شده است )بروجردي،(. روایات دیگري نیز با چنین مضموني وا13
مطلق پذیرفته نیست و بسیاري از فقها با شروطي مراجعه به قاضي جور را  طوربهاین دیدگاه 

اند. از جمله گفته شده این تحریم تنها در جایي است كه حاكم شرع وجود ندارد پذیرفته
حق متوقف بر مراجعه باشد با ( یا براساس قول دیگر اگر تحصیل 133: 12ق، ج1415)بحراني، 
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 (.415: 9، جتايب؛ خمیني، 11: 9ق، ج1414توجه به قاعده لاضرر منعي ندارد )یزدي، 
از سوي دیگر حتي اگر دیدگاه اول را بپذیریم، این امر با این موضوع ملازمه ندارد كه 

م قاعده فلسفه ایجاد تقاص نبود حكومت عدل بوده است، زیرا ادله تقاص كه شامل ادله عا
مقابله به مثل و ادله خاص است، اقتضاي چنین دیدگاهي را ندارد و حتي با بررسي روایات 

الید نبودند، لیكن دو خواهیم دید با اینكه برخي روایات از معصومیني نقل شده كه مبسوط
(. همچنین 915: 11ق، ج1412)ص( وارد شده است )حر عاملي، اكرم امبریپروایت نیز از 

اصل آن را زیر  گاهچیهوجود اختلافاتي كه بعضاً در خصوص شروط تقاص دارند، فقها با 
 اند.نبرده سؤال

اما در خصوص شرط مورد بحث آنچه مسلم است اینكه اگر مدیون امكان طرح دعوا در 
محاكم را نداشته باشد، تقاص جایز است و در این خصوص ادعاي اجماع نیز شده است 

 (. 321: 41ق، ج1414)نجفي، 
این است كه اگر امكان ترافع نزد حاكم و استیفاي حق وجود داشته باشد، آیا  سؤالاما 

 تقاص جایز است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش چند دیدگاه مطرح شده است: برخي فقها معتقدند تسلط بر مال غیر 

دارد  رو در صورت عدم وجود بینه و تعذر دسترسي به حاكم امكانخلاف اصل است، ازاین
(. 14: 14ق، ج1413؛ عاملي، 62: 6ق، ج1415؛ خوانساري، 954: 4ق، ج1491)صیمري، 

همچنین گفته شده است تقاص امري استثنایي و خلاف قاعده است، باید به قدر متیقن )عدم 
تواند با اقامه دعوا حق خویش امكان ترافع( اكتفا شود و با تجویز تقاص براي دائني كه مي

نماییم كه این امر خلاف نظم عمومي و تقاص را توسعه و قضا را محدود مي، بازستاندرا 
صورتي منحصر است مغایر مصالح اجتماعي و چراغ سبز به هرج و مرج است، لذا تقاص به

 (. 13: 1331زاده، كننده نه بینه و نه امكان اقامه دعوا دارد )تقيكه تقاص
اند با توجه به عموم قاعده اعتدا تأخر بیان داشتهبا وجود این دیدگاه بیشتر فقهاي متقدم و م

؛ 431: 9، جتايبو اصل برائت رفع امر نزد حاكم، لزومي به این شرط نیست )خمیني، 
: 9ق، ج1414؛ یزدي، 133: 11ق، ج1416؛ فاضل اصفهاني، 142: 91ق، ج1413سبزواري، 

ده است )نراقي، ( و حتي ادعاي اجماع در این خصوص ش355: 6ق، ج1411؛ طوسي، 911
 (.911: 9ق، ج1415

مطابق دیدگاه سوم و با توجه به عمومات قاعده اعتدا و نیز اصل عدم وجوب رفع الي 
( نیز مطرح شده و نظر 321: 41ق، ج1414الحاكم كه از سوي صاحب جواهر )نجفي، 

مشقت و مؤنه جهت طرح دعوا  گونهچیهتقاص را مشروط به نبودن  توانيممشهور فقها، 
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: 15ق، ج1413؛ حائري طباطبایي، 346: 4ق، ج1313نزد حاكم دانست )فخرالمحققین، 
(. فقیه دیگري در این زمینه بیان كرده است: در فرض مشقت و احتمال جرح شهود، 153

(. روایتي از سلمان حفض 326ق: 1491اصل برائت مراجعه به حاكم است )فاضل لنكراني
مام رضا)ع( حاضر بوده، از امام رضا )ع( یا امام مروزي، از علمایي كه در مناظرات ا

إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَةَ لَهُ عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْ »هادي)ع( با این مضمون نقل شده است: 
(. در این روایت تقاص منوط به نبود بینه براي اقامه دعوا 315: 3ق، ج1413)صدوق، « مَالَهُ

 .شده است
، اصل اولیه با توجه انددهبیان كر متأخركه بسیاري از فقهاي متقدم و گونههمان آنكهتوضیح 

به عموم قاعده مقابله به مثل و اصل برائت رفع امر نزد حاكم، عدم شرطیت طرح دعواست، 
مشقتي نباشد، امكان تقاص  گونهچیهحال اگر اثبات امر نزد قاضي آسان بوده و مستلزم 

 ت. پذیرش این دیدگاه با قاعده منع اختلال نظام نیز سنخیت بیشتري دارد.منتفي اس

 .عدم انجام جرم يا ورود ضرر4-2
اي مثل برخي فقها معتقدند مقاص اجازه دارد براي رسیدن به حق خود اقدامات مجرمانه

جز با شكستن  حقيذهتك حرز و تخریب انجام دهد. براي مثال گفته شده است: اگر فرد 
كند ضماني نیست و تلف مي آنچهتواند اقدام كند و در و كندن دیوار به مالش نرسد، ميدر 

ق، 1499چنین كسي به مانند فردي است كه در مقام دفاع مشروع اقدام نموده است )نووي، 
 (. 31: 11ج

سوره بقره )اعتدا( نقب زدن را جهت بردن مال،  124برخي نیز با استناد به ادله اضرار و آیه 
؛ 912: 9ق، ج1414اند )یزدي، دانند و اصل را عدم ضمان در چنین مواردي دانستهجایز مي

 (. 434: 3ق، ج1413؛ علامه حلي، 463: 11ق، ج 1415نراقي، 
 :استدر پاسخ به این دیدگاه دو موضوع قابل طرح 

ي به هدپاسخاول: مطابق ادله عام قاعده مقابله به مثل و تقاص اصولاً رعایت مماثلت در 
اند كه مقدار مجازات سوره شوري استفاده كرده 41اقدام متجاوز شرط است. مفسران از آیه 

ق، 1412، اللهفضل؛ 34: 95ق، ج1413نباید از میزان فعل ارتكابي شدیدتر باشد )زحیلي، 
سوره نحل نیز این تناسب را مدنظر قرار داده و  196سوره بقره و  124(. آیات 124: 91ج

، 1313؛ طیب، 969: 1، ج1361اند )امین، ز مفسران به این مماثلت تصریح كردهبسیاري ا
 (. 361: 9ج

به همین سبب در تبیین قاعده مقابله به مثل باید گفت كه اقل مقابله به مثل از جنبه مثبت، 
تواند به معنا كه در مقابله به مثل منفي، حداكثر انسان مياشد آن از جنبه منفي است؛ بدین
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در مقابله به مثل مثبت حداقل باید به همان  كهيدرحالند عمل قبیح دیگري اقدام كند، مان
 اندازه پاسخ داد و بیش از آن نیز توصیه شده است.

است، زیرا تقاص خلاف  گونهنیهممصداق بارز قاعده مقابله به مثل نیز  عنوانبهدر تقاص 
ابزاري براي رسیدن به حق خود  تواند از هراصل و نهادي استثنایي است و مقاص نمي

استفاده كند و قاعده )اذن در شي، اذن در لوازم آن است( در اینجا كاربردي ندارد زیرا این 
 لوازم مجرمانه است.

اگر به روایاتي نیز كه در بحث تقاص به آن استناد شد توجه شود، دلالتي بر ارتكاب جرم و 
« وَقع لَهُ قِبَلي دَراهم»یا « یَقَعُ لَهُم عِنْدِي المال»ثل افعال اضراري ندارد و اصولاً از عباراتي م

(. فقهاي 59: 3ق، ج1321تأكید دارد )طوسي، زیآممسالمتاستفاده شده است كه بر افعال 
ق، 1414اند )سبزواري، بسیاري نیز با توجه به این بحث تقاص اضراري را جایز ندانسته

 (.21: 19ق، ج1413؛ اردبیلي،429: 9ق، ج 1493؛ موسوي اردبیلي، 142: 91ج
توان این قاعده را قاعده منع اختلال نظام این نكته حائز اهمیت است كه نمي دوم: در بحث

آنقدر گسترش داد كه انجام هر عمل مشروعي را محدود سازد و با این قاعده اصل تقاص را 
شود، معناي اعم ميبرد. لیكن در مواردي كه اجراي تقاص سبب اختلال نظام به  سؤالزیر 

باید اجراي تقاص را محدود كرد. یكي از این موارد، تقاص اضراري یا تقاص با ارتكاب 
رو چنین تقاصي شود، ازاینجرم است كه سبب اختلال در نظم عمومي و هرج و مرج مي

 مجاز نیست.

 . عدم مرافعه و قسم پيشين4-3
از درخواست مدعي، نزد قاضي قسم  اند كه اگر منكر پسفقها در این خصوص بیان داشته

علیه دست یابد تقاص جایز نیست یاد كند، دعوا ساقط است و اگر مدعي، به مالي از مدعي
: 9ق، ج1413؛ محقق حلي، 331: 4ق، ج1313؛ فخرالمحققین، 11: 41ق، ج1413)خویي، 

تقاص (؛ البته اگر منكر تصریح به دروغ بودن سوگند خود كند، 21ق:1411؛ عاملي، 931
 (.19: تايب؛ مامقاني، 919: 1ق، ج1411جایز است )رشتي، 

این نحوه بیان، نباید این ذهنیت را ایجاد كند كه تنها قسم نزد قاضي مسقط حق تقاص است 
سبب دفع ابهام از ي در این امر ندارد، بلكه این نحو بیان بهریتأثو اثبات موضوع با سایر ادله 

دیگري است كه در این خصوص وجود دارد و آن اینكه آیا صرف قسم پیشین  سؤال
 شود؟عنه موجب حرمت تقاص ميمقاص

عنه سوگند یاد كند تقاص جایز نیست در پاسخ به این پرسش برخي فقها معتقدند اگر مقاص
 (. 931: 9ق، ج1413)محقق حلي، 
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گر كسي به خداوند قسم یاد كرد، او را فرمایند كه امي دیتأك)ص( نیز در روایتي اكرم امبریپ
(. روایتي نیز از امام صادق )ع( در این خصوص 131: 3ق، ج1413تصدیق نمایید )صدوق، 
 (.914: 11ق، ج1412؛ حر عاملي، 23: 5ق، ج1411نقل شده است )كلیني، 

به نظر ما این دیدگاه صحیح نیست و مقصود از این قسم، سوگندي است كه در نزد حاكم 
عنه، ت گرفته باشد، زیرا در روایت ابي العباس امام )ع( با فرض قسم خوردن مقاصصور

دارند كه پس از سوگند  دیتأكحكم به جواز تقاص كردند. همچنین برخي فقها بر این امر 
شود خوردن مدیون در محكمه تقاص جایز نیست و اگر طلبكار تقاص كند، مالك نمي

 (.432: 9، جتايب)خمیني، 
كلي  طوربهكه آیا قسم نزد محكمه موضوعیت دارد یا  شوديممطرح  سؤالجا این ندر ای

ي فقهي و هادگاهید؟ در پاسخ باید گفت مستند به دشويمطرح شكایت سبب منع تقاص 
رو به طریق اولي اگر و ازاین سازديمقسم منكر نزد حاكم تقاص را منتفي  گفتهشیپروایات 

حقي وي حكم شد، حق تقاص محكم مراجعه كرد و به بيطلبكار جهت احقاق حق به 
طلبكار یقین به حق خود داشته باشد. لذا ورود قاضي به ماهیت  هرچندشود، ساقط مي

دعواي طرفین و صدور حكم، مسقط حق تقاص است، خواه حكم با سوگند یا بینه یا علم 
كم كه به اختلال در قاضي ثابت شود. این رویكرد در جهت جلوگیري از تزلزل آراي محا

 ، وضع شده است. دشويمنظام منتهي 

 عالمانه در ادای دين ريتأخ. انكار يا 4-4
 طوربهمعنا كه یا عنه منكر حق یا مماطل باشد، بدینیكي از شروط تقاص آن است كه مقاص

اقرار به اصل بدهي دارد، لیكن  آنكهكند یا گوید بدهي وجود ندارد و تجاهل ميكلي مي
اده جدي در پرداخت طلب ندارد. روایتي از امام صادق)ع( در این خصوص نقل شده ار

فردي مبالغي را از من بر ذمه دارد »است. ابوبكر حضرمي روایت كرده است كه به امام گفتم: 
خورد. آیا جایز است اگر از او مبالغي به دست من رسید به كند و بر آن قسم ميو انكار مي

دارم؟ امام پاسخ داد: آري ولكن براي این عمل كلامي است. گفتم چیست؟ قدر حقم از آن بر
ي مالي كه از من جابهگویي خدایا من آن را به ظلم و خیانت نگرفتم، بلكه فرمودند: مي

ق، 1321؛ طوسي، 359: 13ق، ج1411)فیض كاشاني، « افزایمگیرم و چیزي نميگرفت مي
 9(.59: 3ج

شكلي ندارد و در سلسله روات آن حسن بن محبوب و سیف روایت مذكور از منظر سند م
(، البته خود ابوبكر 132: 1365؛ نجاشي، 116: 1349اند )علامه حلي، بن عمیره توثیق شده

 (.531: 6ق، ج1416باشد )مجلسي، حضرمي نیز مورد وثوق مي
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الي از م كهيدرصورتبراساس این روایت در صورت انكار دین توسط مدیون، دائن حق دارد 
شرطي كه نیتش احقاق حق باشد و نه ي مال خود بردارد، بهجابهدست آورد، آن را وي به

خیانت و سوگندي كه ذیل روایت آمده است، سوگند نزد قاضي و در محكمه نیست، بلكه 
 كند.كننده آن را ادا ميسوگندي است كه فرد تقاص

در صورت مطالبه طلبكار از  فقها در خصوص موردي كه بدهكار اقرار به حق دارد و
: 9ق، ج1413كند، معتقد به عدم مشروعیت تقاص هستند )محقق حلي، پرداخت امتناع نمي

( و حتي شیخ طوسي ادعا 441: 11ق، ج1415؛ نراقي، 141: 91ق، ج1413؛ سبزواري، 934
 (. 355: 6ق، ج1411كرده هیچ مخالفي در این خصوص وجود ندارد )طوسي، 

كند، اصولاً فقها معتقد به جواز تقاص ي كه طلبكار عالمانه دین را انكار ميهمچنین در مورد
: 9ق، ج1413؛ سبحاني، 934: 3ق، ج1413؛ بحرالعلوم، 54: 41ق، ج1413هستند )خویي، 

كه برخي فقها طورهمانرو در این دو فرض عنصر اساسي، جحد مدیون است و (. ازاین61
ه جحد مدیون داشته باشد و صرف ظن و احتمال كافي اند، مقاص باید یقین بتصریح كرده

 (. 365ق: 1411نیست )بهبهاني، 
معنا كه اگر بدهكار اقرار به حق اند، بدینبرخي فقها در این خصوص قائل به تفصیل شده

تواند براي استیفاي حقوقش به حاكم رجوع كند یا اگر بدهكار منكر دارد و طلبكار نیز مي
ي شهادت حاضر باشد، تقاص جایز نیست و اگر صاحب حق امكان اي براحق است بینه

: 41ق، ج1414اي وجود ندارد، تقاص از مماطل جایز است )نجفي، ترافع نداشته یا ادله
 (. 23: 19ق، ج1413؛ اردبیلي، 333

عالمانه در اداي دین با رجوع به  ریتأخاشكال دیدگاه اخیر این است كه شروط انكار یا 
كه گونههمانرو اند، در كنار هم بیان داشته شده است. ازاینوضوع متفاوتحاكم كه دو م

ي با یكدیگر ندارند، كمااینكه در مقاله شرط مماطله املازمهتوضیح خواهیم داد این شروط 
 پذیرفته شده است، لیكن شرط مراجعه به حاكم رد شد.

باز هم  آنكهاص جایز است یا تق گفتهشیپدر پایان شایان ذكر است كه آیا با تحقق شرایط 
نیاز به اذن حاكم دارد؟ برخي فقهاي معاصر در پاسخ به استفتایي در بحث تقاص بیان 

 .اندداشته

فاضل لنكراني: تقاص با اجازه حاكم شرع جایز است و بدون اثبات حق و به صرف  اللهتیآ
 (. 4619 سؤالادعا جایز نیست )گنجینه آراء فقهي قضایي، 

تواند به تعداد جنس خود، عیناً یا قیمتاً از جنس گلپایگاني: مي محمدرضا دیس اللهتیآ
 تقاص برداشت كند. عنوانبهموجود با اذن حاكم شرع جامع الشرایط 
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 بهجت: با اجازه حاكم شرع مباح است. اللهتیآ
تواند با اجازه مجتهد صافي: مقدار مالي كه از مسروق منه سرقت شده مي اللهتیآ

 (.2111 سؤالالشرایط از مال سارق بردارد )گنجینه آراء فقهي قضایي، عجام
 پذیرش این دیدگاه از چند نظر ایراد دارد:

شود كه ادله اطلاق داشته و در روایات نیز اول: اگر به ادله تقاص توجه كنیم، ملاحظه مي
تي امام حكم به اند كه وقچنین قیدي وجود ندارد. البته برخي این احتمال را مطرح ساخته

دهد به معناي اذن است، زیرا یكي از شئون امام، حاكم شرع بودن است، جواز تقاص مي
توان گفت در روایات چنین شرطي وجود دارد )علیدوست، قابل بازیابي در رو ميازاین

  (http://a-alidoost.irسایت 
اص را حمل بر این دیدگاه صحیح نیست، زیرا در این صورت باید تمامي روایات تق

 اي كلي است.روایات گویاي واقعه كهيدرحالاي شخصي كنیم، قضیه
باید بگوییم حاكم به مدیون بودن  آنكهدوم: در این خصوص دو حالت متصور است: یا 

چنین  آنكهتواند وي را ملزم به پرداخت كند یا شخص علم دارد كه در این صورت مي
 تواند تقاص را تجویز كند.ز نميعلمي وجود ندارد كه در این حالت نی

؛ 453: 11ق، ج1415اند )نراقي، سوم: بسیاري از فقها تقاص را متوقف بر اذن حاكم نكرده
اند ( و حتي برخي این دیدگاه را به اكثریت فقها نسبت داده63: 14ق، ج1413عاملي، 

 (. 133: 11ق، ج1416؛ فاضل اصفهاني، 933: 3ق، ج1413)بحرالعلوم، 
( و رهبر معظم انقلاب )گنجینه 432: 9، جتايبهاي امام خمیني )خمیني، اگر دیدگاه چهارم:

( را در این خصوص بررسي كنیم، قائل به چنین شرطي در 2111 سؤالآراء فقهي قضایي، 
 تقاص نیستند.

 رسد با تحقق بقیه شروط بدون اذن حاكم نیز تقاص منعي ندارد.لذا در مجموع به نظر مي

 

 یریگجهینت
شیوه مراجعه به  نیترمطمئناحقاق حق هدف عالي نظام قضایي اسلام است و در این عرصه 

ي دیگري نیز هاروش، لیكن در برخي شرایط استي از قدرت حاكمیت ریگبهرهقاضي و 
تقاص یا مقاصه است. تقاص از  هاروشي شده كه یكي از این نیبشیپمنظور وصول حق به

ي است كه از شمول اصل اولیه حرمت سیتأسو  شوديمهه جرم تلقي منظر فقهي از عوامل موج
 داننديمتصرف در مال غیر خارج است. مشهور فقها تقاص را نهادي خلاف اصل و استثنایي 

گرفته اذن ي صورتهايبررسبا  آنكهو لذا باید به قدر متیقن آن اكتفا كرد. از سوي دیگر با 
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 كن تقاص در موارد زیر مجاز نیست:حاكم را در تقاص شرط ندانستیم، لی
قائل به جواز تقاص حتي با فرض امكان ترافع  متأخركه بسیاري از فقهاي متقدم و آن باالف( 

اگر اثبات امر نزد قاضي آسان بوده و  رسديمنظر نزد قاضي و استیفاي حق هستند، لیكن به
 مشقتي نباشد، امكان تقاص منتفي است.  گونهچیهمستلزم 

معنا كه یا عنه منكر حق یا مماطل باشد، بدیني از شروط تقاص آن است كه مقاصب( یك
اقرار به اصل بدهي دارد، لیكن  آنكهكند یا گوید بدهي وجود ندارد و تجاهل ميكلي مي طوربه

 اراده جدي در پرداخت طلب ندارد، در غیر این صورت امكان تقاص منتفي است.
، در جهت جلوگیري از تزلزل ندكيمرافعه نزد دادگاه مراجعه ج( در مواردي كه مقاص براي م

 ، تقاص ممنوع است.دشويم آراي محاكم كه به اخلال در نظام منتهي
رو به تبعیت از عمومات د( قاعده منع اختلال نظام مستلزم منع تقاص اضراري است، ازاین

از هر  توانينمآثار اكتفا كرد و  قاعده مقابله به مثل باید گفت در تقاص باید به حداقل لوازم و
، در «اذن در شيء، اذن در لوازم آن است»ابزاري براي رسیدن به حق خود استفاده كرد و قاعده 

 .جا كاربردي ندارد.این
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معیار تشخیص و -حكومت اسلامي»(، 1323. ارسطا، محمدجواد؛ بهادري جهرمي، علي )5
 .46-91، ص 1، ش فصلنامه دانش حقوق عمومی، «هاي عمليشاخصه

 ، قم: زهیر، چ اول.کتاب القضا ق(،1495. آشتیاني، میرزا محمدحسن )6

 ، قم: مؤسسه دارالعلم، چ اول.تحریرالوسیلهتا(، الله )بي. خمیني، روح1

انتشارات نهضت زنان  تهران: ،العرفان فی تفسیر القرآنمخزن(، 1361) سیده نصرت امین،.3
 .اول چ اسلامي،

 به الصادق، چ چهارم.، تهران: منشورات مكت(، بلغه الفقیهق1413. بحرالعلوم، محمد )2 

 ، تهران: فرهنگ سبز، چ اول.جامع احادیث شیعه(، 1336. بروجردي، آقاحسین )11

، قم: موسسه العلامه حاشیه مجمع الفائده و البرهانق(، 1411. بهبهاني، محمدباقر )11
 البهبهاني، چ اول.

 .916-131ص ، 91ش ،حقوق و الهیات مجله ،«تقاص» (1331مجتبي ) داغیان، زاده. تقي19

، تهران: گنج مبسوط در ترمینولوژی حقوق (،1333) جعفري لنگرودي، محمدجعفر. 13
 .دانش، چ چهارم

 .چ اول دارالعلم للملایین، بیروت: ،الصحاحق(، 1411) اسماعیل جوهري،. 14

 البیت)ع(، چ اول.، قم: مؤسسه آلریاض المسائلق(، 1413. حائري طباطبایي، سید علي )15
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، تهران: تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت(، 1332زاده، محمدجعفر ) .حبیب16
 دادگستر، چ اول. 

 .،چ اول)ع( البیتمؤسسه آل قم: ،الشیعهوسایلق(، 1412) محمد عاملي، حر. 11

 الله مرعشي نجفي، چ اول.، قم: انتشارات كتابخانه آیتالتنقیح الرائعق(، 1414. حلي، مقداد )13

 ، بیروت: دارالاسلامیه، چ اول.(، اجوبه الاستفتائاتق1415اي، سید علي )امنه. خ12

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ دوم.جامع المدارکق(، 1415. خوانساري، سید احمد )91

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربي، چ اولّ.مبانی تکمله المنهاجق(، 1413. خویي، ابو القاسم )91

 نا.، بيمصباح الفقاههتا(، )بي _______________.99

 .، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ اولنامه دهخدالغت (،1313) اكبردهخدا، علي. 93

 .، بیروت: دارالعلم، چ اولالفاظ قرآن مفردات ق(،1419) حسین راغب اصفهاني،. 94

بندي احكام ولویتهاي ابررسي سنجه»(، 1321پور، محمدعلي )الله؛ الفت. رحماني، قدرت95
 .43-95، ص 12،ش فصلنامه دانش حقوق عمومی، «شریعت در نظام مقاصد حكومت اسلامي

 ، قم: دارالقرآن الكریم، چ اول.کتاب القضاق(، 1411الله ). رشتي، میرزا حبیب96

، بیروت: دارالفكر التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهجق(، 1413. زحیلي، وهبه )91
 معاصر، چ دوم. ال

 ، قم: مؤسسه امام صادق)ع(، چ اول.نظام القضاق(، 1413. سبحاني، جعفر )93

 ، قم: مؤسسه المنار، چ چهارم.مهذب الاحکامق(، 1413. سبزواري، سید عبدالاعلي )92

 ، مشهد: مؤسسه امام امیرالمومنین)ع(، چ اول.کتاب القضاق(، 1414. شیرازي، سید عبدالله )31

 .چ دوم قم: دفتر انتشارات اسلامي،، من لا یحضره الفقیهق(، 1413محمد ) . صدوق،31

 ، بیروت: دارالهادي، چ اول.غایه المرامق(، 1491. صیمري، مفلح )39

 .بهمن، چ اول 99، قم: انتشارات الفقاههنهج تا(،)بي طباطبایي حكیم، سید محسن. 33
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 ، قم: محلاتي، چ اول.هیه فی القواعد الفقهیهالانوار البق(، 1493. طباطبایي قمي، سید تقي )34

 ، قم: كتابفروشي محلاتي، چ اول.عمده المطالبق(، 1413) _______________.35

 ، قم: منشورات قلم الشرق، چ اول.مبانی منهاج الصالحینق(، 1496) _______________.36

 ، مشهد: نشر مرتضي، چ اول.(، الاحتجاجق1413. طبرسي، احمد )31

 ، قم: دار الذخائر للمطبوعات.دلائل الامامهتا(، طبري، محمد )بي .33

 ، تهران: دارالكتب الاسلامیه، چ اول.الاستبصارق(، 1321. طوسي، محمد )32

 ، قم: انتشارات اسلامي، چ اول.الخلافق(، 1411) _________.41

 ، بیروت: داراالكتاب العربي، چ دوم.النهایهق(، 1411) _________.41

 ، تهران:مكتبه المرتضویه،چ سوم.المبسوطق(، 1331) _________.49

 . چ دوم انتشارات اسلام، ، تهران:اطیب البیان فی تفسیر القرآن(، 1313) سیدعبدالحسین طیبّ،. 43

 ، تهران: نشر ني، چ دوازدهم.بنیادهای علم سیاست(، 1333. عالم، عبدالرحمن )44

 ، بیروت: دارالتراث، چ اول.اللمعه الدشقیه(، ق1411. عاملي )شهید اول(، محمد )45

 ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي، چ اول.غایه المرادق(، 1414) ________________.46

 ، قم: نشر داوري، چ اول.الروضه البهیهق(، 1411الدین ). عاملي )شهید ثاني(، زین41

 .چ اول مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم: ،الافهاممسالک ق(،1413) __________________.43

 ، مصر: دار المنار، چ اول.النظریه العامه للقانونق(، 1416. عروجاني، مصطفي )42

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامي، چ اول.ارشاد الاذهانق(، 1411.علامه حلي، حسن )51

 ، تهران: دانشگاه تهران، چ اول.الرجال(، 1349) -------------- .51

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامي، چ اول.قواعد الاحکامق(، 1413) ___________.59

 ، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چ اول. منتهی المطلوبق(، 1419) ___________.53
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 :، به نقل از سایتدرس خارج فقه. علیدوست، ابوالقاسم، 54

 http://a-alidoost.ir/persian/lessons. 

 .، تهران: اشجع، چ دومهنگ عمیدفر (،1321) عمید، حسن. 55

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامي، چ سوم.کشف الرموزق(، 1411. فاضل آبي، حسن )56

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامي، چ اول.کشف اللثامق(، 1416. فاضل اصفهاني، محمد )51

 هيفق مركز :قم ،الشهادات و القضا- الشریعه تفصیل ق(،1491. فاضل لنكراني، محمد )53
 اول. چ اطهار، ائمه

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ اول.ایضاح الفوائد(، 1313. فخر المحققین، محمد )52

 .، قم: هجرت، چ دومکتاب العین ق(،1411) بن احمدفراهیدي، خلیل. 61

، اسلامی مذاهب تقریبی مطالعات مجله ،«تقاص در توكیل» (،1323اكبر )علي زادي،. فرح61
 .31-12، ص 36ش 

، بیروت: دار الملاك للطباعه تفسیر من وحی القرانق(، 1412الله، سید محمدحسین ). فضل69
 و النشر، چ دوم. 

 ، قم: مكتبه امام العصر، چ اول.الدر المنضودق(، 1413. فقعاني، علي )63

 ، اصفهان: كتابخانه امیرالمؤمنین)ع(، چ اول.الوافیق(، 1416. فیض كاشاني، محمد )64

 ، تهران: ناصرخسرو، چ اول.الجامع لاحکام القرآن(، 1364بي، محمد ). قرط65

 ، تهران: بنیاد بعثت، چ سوم. تفسیر احسن الحدیث(، 1311اكبر ). قرشي، سید علي66

 ، تهران: كتابفروشي محمدحسن علمي، چ اول. تفسیر منهج الصادقین(، 1336الله ). كاشاني، فتح61

 ، نجف: مكتبة المرتضویه، چ اول.تحریر المجلهق(، 1352. كاشف الغطاء، محمد )63

 ، نجف: مؤسسه كاشف الغطاء، چ دوم.وجیزه الاحکامق(، 1366) ---------------. 62

 ، تهران: انتشارات دارالكتب الاسلامیه، چ چهارم.الکافیق(، 1411. كلیني، محمد )11

 لقرآن الكریم، چ اول.، قم: دار اکتاب القضاق(، 1413. گلپایگاني، سیدمحمدرضا.)11
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 البیت )ع(.، قم: مؤسسه آلمناهج المتقینتا(، . مامقاني، عبدالله )بي19

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربي، چ اول.بحارالانوارق(، 1413. مجلسي، محمدباقر )13

 ، قم: مؤسسه كوشانبور، چ دوم.روضه المتقینق( 1416. مجلسي، محمدتقي )14

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ دوم.شرایع الاسلامق(، 1413الدین )م.محقق حلّي، نج 15

 ، قم: مؤسسه المطبوعات الدینیه، چ ششم.مختصر النافعق(، 1413.)______________.16

 ، قم: نشرالهادي، چ دوم. مصطلحات الفقهی(، 1312. مشكیني، علي )11

، قم: دفتر آموزش ییگنجینه آراء فقهی قضا(، 1335. معاونت آموزش قوه قضائیه)13
 روحانیون و تدوین متون فقهي.

 .اول، تهران: زرین، چ فرهنگ فارسی (،1339) معین، محمد. 12

 .چ اول دارالكتب الاسلامیه، تهران: ،نمونه تفسیر (،1314. مكارم شیرازي، ناصر )31

 لامیه، چ دوم.تهران: مكتبة العلمیة الاس، الاصولقوانین ق(،1313ابوالقاسم ) میرازي قمي،. 31

 ، تهران: كیهان، چ اول.جامع الشّتاتق(، 1413) _____________.39

 تنظیم مؤسسه: تهران ،شهادات و قضا -تحریرالوسیله مبانی ق(،1499محمد ) قمي، . مؤمن33
 اول. چ ،(ره)خمیني امام آثار نشر و

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامي، چ ششم.رجال(، 1365. نجاشي، احمد )34

 .چ هفتم بیروت: دار احیا التراث العربي، ،جواهر الکلام ق(،1414) نجفي، محمدحسن .35

 البیت )ع(، چ اول.، قم: مؤسسه آلمستند الشیعهق(، 1415. نراقي، احمد )36

 ، لبنان: دارالفكر، چ اول.روضه الطالبینق(، 1499الدین ). نووي، محي31

 ، قم: مؤسسه علامه بهبهاني، چ اول.الفضلمقامع ق(، 1491. وحید بهبهاني، آقامحمد )33

 ، قم: كتابفروشي داوري، چ اول.تکمله العروه الوثقیق(، 1414. یزدي، سید محمدكاظم )32
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  در   بودجه   لایحه   تصویب   سنجی حقوقی امکان 
 مجلس شورای اسلامی   داخلی   های کمیسیون 

  3 یزفرقند یفتاح یعل، 2 کمال کدخدامرادی، * 1 محمدصادق فراهانی
 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران، ایران. 

 ، ایران)ع(دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق. 2

  قوق عمومی، دانشگاه تهران، ایراندکتری ح .3

 20/11/99رش: یخ پذیتار     29/6/99افت: یخ دریتار  

 ده یچک
اساس   52اصل   تصو   ، ی قانون  و  صلاح   ب ی رسيدگی  در  را  کشور  سالانه  مجلس    ت ي بودجه 

گذاری را در صلاحيت  قانون  ی قانون اساس   85اصل  گر، ی د   ی قرار داده است. از سو   ی اسلام   ی شورا 
مجلس را صرفاً    ی داخل   ی ها ون ي س ي به کم   ن ي قوان   ب ی تصو   ض ی داند و تفو اسلامی می   مجلس شورای 

و اتخاذ    ی ا از مطالعات کتابخانه   ی ر ي گ با بهره   رو ش ي دانسته است. پژوهش پ   ر ی پذ امکان   ی ط ی در شرا 
  ی سنج و امکان   ی قانون اساس   85و    52اصول    ان ي نسبت م   ن يي در مقام تب   ، ی ف ي توص   -ی ل ي تحل   ی کرد ی رو 

عدم جواز    کرد ی که رو   د ي رس   جه ي نت   ن ی مجلس به ا   ی داخل   ی ها ون ي س ي بودجه در کم   حه ی لا   ب ی تصو 
حقوق   دجه بو   ی ش ی آزما   ب ی تصو  لحاظ  ب   ی به  قوت  د   ی شتر ي از  است.  جواز  عدم    دگاه ی برخوردار 
بر پا   ی ش ی آزما   ب ی تصو  »استناد به    «، ی ش ی آزما   ی گذار قانون   چهار محور »استناد به فلسفه   ه ی بودجه، 

  ض ی بودن تفو   یی بودجه«، »استناد به استثنا   ن ي نسبت به قوان   85درج در اصل  عدم تحقق ضرورت من 
  « ی قانون اساس  85بودجه از مفاد اصل  ص ي آن« و »تخص  ر ي در تفس  قن ي و اکتفا به قدر مت   ی گذار قانون 

  ر ی »عدم تغا  ه ی بودجه، استدلال خود را بر پا   ی ش ی آزما  ب ی جواز تصو  دگاه ی استوار است و در مقابل، د 
تصو   ی ش ی آزما   ی گذار قانون   فلسفه  سا   ی ش ی آزما   ب ی با  بودجه و  »تشابه  بودجه«،  به    ن ي قوان   ر ی قانون 

مجلس نسبت به قانون بودجه«    ی گذار قانون   یی »شمول ضوابط عام و استثنا   «، ی ش ی آزما   ی را لحاظ اج 
 نو عبارت از »بعضی از قوانين«« بنا نهاده است.   ی تحليل   و »ارائه 

 

کلیدی  اص52اصل    :واژگان  تصو 85ل  ،  بودجه،  بودن،   سالانه   ،ی دائم   ب ی تصو   ،ی ش ی آزما  ب ی، 
 مجلس.  یداخل   ون يس يکم 

 
 * Email: Msfarahani72@ut.ac.ir                                                                             نویسنده مسئول   
 Email: Kadkhodamoradi@gmail.com  
 Email: A.fattahi.zafarghandi@gmail.com 

 پژوهشی  -نوع مقاله: علمی
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 مقدمه
...  شودمی مقرر قانون در که ترتيبیبه کشور کل سالانه بودجه»قانون اساسی  22به موجب اصل 

رسيدگی و تصویب »اختيار ، «گرددمی تسليم اسلامی شورای مجلس به تصویب و رسيدگی برای
نهاده شده است. مبتنی بر صراحت این اصل، « مجلس شورای اسلامی»صلاحيت  در« بودجه

قانون  22واگذاری این صلاحيت به هر نهاد دیگری غير از مجلس شورای اسلامی مغایر با اصل 
، از ميان تمامی نهادهای «رسيدگی و تصویب بودجه»نهادی صلاحيت  اساسی خواهد بود و دامنه

است. بر همين اساس نيز شورای « مجلس شورای اسلامی»، محدود به گانهحاکميتی و قوای سه
اساسنامه شرکت ملی نفت » 12، ماده 26/12/1329مورخ  6222/122/29نظر شماره نگهبان در 

بودجه سالانه شرکت را به مجمع عمومی واگذار کرده  را که صلاحيت بررسی و تصویب« ایران
 غير در نفت، وزارت هایسياست چهارچوب در عادی عمومی مجمع»داشت: بود و مقرر می

 در گيریتصميم صلاحيت دارای است، العادهفوق عمومی مجمع صلاحيت در که مواردی
 راهبردها، مشی،خط تصویب و بررسی -1: است زیر موارد جمله از شرکت امور کليه خصوص
قانون  22، مغایر با اصل «آن اجرایی ضوابط و شرکت سالانه بودجه و کلان هایبرنامه ها،سياست

 اساسی اعلام کرد و اظهار داشت: 
 شورای مجلس تصویب به نياز بودجه تصویب که دارد وجود ایهام این (،12) ماده یك بند در»

 .«شد شناخته اساسی قانون 22 اصل مغایر بنابراین ندارد، اسلامی
 قانون اساسی: 52از سوی دیگر، به موجب اصل 

 مجلس. نيست دیگری به واگذاری قابل و است شخص به قائم نمایندگی سمت»
 ضروری موارد در ولی کند واگذار هيأتی یا شخص به را گذاریقانون اختيار تواندنمی
 هایکميسيون به هفتادودوم اصل رعایت با را قوانين از بعضی وضع اختيار تواندمی

 نمایدمی تعيين مجلس که مدتی در قوانين این صورت این در کند، تفویض خود داخلی
 همچنين بود. خواهد مجلس با هاآن نهایی تصویب و شودمی اجرا آزمایشی صورتبه

 مؤسسات ها،شرکت ها،نسازما اساسنامه دائمی تصویب تواندمی اسلامی شورای مجلس
 واگذار ربطذی هایکميسيون به هفتادودوم اصل رعایت با را دولت به وابسته یا دولتی

 «بدهد... دولت را به آنها تصویب اجازه ای و کند
گذاری مجلس شورای اسلامی شود، هرچند براساس صدر این اصل، مرجع قانونچنانکه مشاهده می

اصل،  بوده و صلاحيت آن قائم به شخص و غيرقابل تفویض به دیگری است، اما مفاد مندرج در ادامه
 مؤسسات ها،شرکت ها،دائمی اساسنامه سازمان تصویب»و نيز « تصویب آزمایشی قوانين» دو مقوله

 -چنانکه در ادامه خواهد آمد –را از آن مستثنا کرده است که مورد نخست « دولت به وابسته یا دولتی
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نهادی صلاحيت رسيدگی و تصویب بودجه مؤثر خواهد بود. براساس این استثنا،  در تعيين دامنه
صورت را به« قوانين برخی»صلاحيت تصویب « ضروری موارد»تواند در مجلس شورای اسلامی می

به تصویب خواهند « موقت»صورت واگذار کند. این قوانين به« داخلی هایکميسيون»به « آزمایشی»
 خواهد بود.« اسلامی شورای مجلس با هاآن نهایی تصویب»رسيد و 

قانون اساسی از مدخل  52و  22یابد، تبيين نسبت ميان اصول حال آنچه در این بين اهميت می
کل کشور  سالانه های داخلی مجلس در تصویب بودجهصلاحيت یا عدم صلاحيت کميسيون

عبارت دیگر، آیا صلاحيت مجلس شورای اسلامی در رسيدگی و تصویب بودجه، است. به
قانون اساسی، اختيار  52تواند به موجب اصل است یا مجلس می« قائم به شخص»و « انحصاری»

قانون »صورت های داخلی خود واگذار کند و آن را بهبودجه را به کميسيون ب لایحهتصوی
بر قانون بودجه نيز  52مندرج در اصل « بعضی از قوانين»به تصویب برساند؟ آیا عنوان « آزمایشی

ها چيست و امکان تحقق آن 52مندرج در اصل « موارد ضروری»کند یا خير؟ منظور از صدق می
 بودجه چگونه است؟ یحهنسبت به لا

عمده مطرح است: نخست آنکه تصویب قانون بودجه  های مذکور دو فرضيهدر پاسخ به پرسش
قانون اساسی تنها نسبت به قوانين دارای ماهيت  52پذیر نيست و اصل صورت آزمایشی امکانبه

ت که تحقق کليه دیگر آن اس دائمی مجراست نه قوانين موقتی همچون بودجه. در مقابل، فرضيه
پذیر است و تصویب آزمایشی نسبت به قانون بودجه نيز امکان 52قيود و ضوابط مندرج در اصل 

های داخلی مجلس مغایر با ضوابط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این قانون در کميسيون
 نخواهد بود.

قانون  52و  22ول این پژوهش باید گفت با اینکه ابعاد و موضوعات اص در خصوص پيشينه
ها و مقالات متعددی بررسی شده، اما موضوع پژوهش حاضر که صورت مجزا در کتاباساسی به

 52به بررسی تلاقی این دو اصل مبنی بر امکان تصویب بودجه براساس ضوابط صدر اصل 
ت. پردازد، تاکنون توسط اندیشمندان حوزه حقوق عمومی مورد توجه و تحليل قرار نگرفته اسمی
 پژوهش حاضر واجد وصف نوآوری و بدیع بودن است. رو نيهماز 

های رویکرد عدم جواز تصویب قانون بودجه توسط رو ضمن تشریح استدلالنوشتار پيش
های رویکرد جواز تصویب آزمایشی های داخلی مجلس )بخش نخست( و نيز استدلالکميسيون

 1دهد.ویکرد مختار خود را ارائه میپردازد و ربندی نهایی میآن )بخش دوم(، به جمع

 بودجه قانون آزمایشی تصویب . رویکرد عدم جواز1
 فلسفه»رویکرد عدم جواز تصویب آزمایشی قانون بودجه بر چهار محور اصلی استناد به 

، «بودجه قوانين به نسبت 52 اصل در مندرج «ضرورت»تحقق  عدم»، «گذاری آزمایشیقانون
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 تخصصی خروج»و « آن تفسير در متيقن قدر به اکتفا و گذاریقانون تفویض بودن استثنایی»
ها استوار است که در ادامه به توضيح و تبيين هریك از آن« اساسی قانون 52 اصل از مفاد بودجه

 خواهيم پرداخت.

 گذاری آزمایشیقانون . فلسفه1-1
مبين آزمون و خطا در  -ها پيداستآن همچنان که از نام -این استدلال، قوانين آزمایشی  بر پایه

« ابتلا امتحان، آزمون،»های لغت در معانی که در کتاب« آزمایشی»» گذاری هستند. واژهامر قانون
سنجش و بررسی جهت ارزیابی کسی یا چيزی یا برای تشخيص مقبوليت »، (33 :1352 دهخدا،)

 اباذری)« رستی یا نادرستی یك فرضيهتجربه و بررسی د»و  (23 :1351 انوری،)« هاو اعتبار آن
سازی موضوع کار رفته است، معنایی قرین با فلسفه و مبنای اساسیبه (222 :1322 فومشی،

گذاری آزمایشی قانون کند. بررسی فلسفهتصویب قوانين آزمایشی در قانون اساسی را افاده می
های استثنایی و ضروری و تتصویب آزمایشی قوانين، راهکاری برای موقعيدهد که نشان می

آزمایشی مشخص  ها در دورهای است که از طریق آن، اشکالات قانون مصوب کميسيونشيوه
(. 9 :1322 الهدی،علم و جهرمی بهادری) شود تا در تصویب نهایی توسط مجلس مرتفع گردد

ابتدا آن را  قانون، ی ارزیابی پيشينیجابه گذارقانون گذاری آزمایشی،عبارت دیگر در قانونبه
کند و سنجد و ارزیابی میکوتاهی آن را می کند، سپس در مدت نسبتاًالاجرا میوضع و لازم

بندی تمامی مسائل و جوانب اجرای موقتی، تکليف هنگام اتمام دوره آزمایشی با جمعسرانجام به
. در واقع (266 :1322 آگاه،) کندرا معين و حاصل آزمایش را در قانونی غيرموقت ارائه می

ها به لحاظ کارایی و کارامدی مشخص شوند تا در عمل، وضعيت آنقوانين آزمایشی اجرا می
 کاتوزیان،) شود و پس از آن در صورت لزوم به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسند

1352: 172). 
این اصل نيز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در خصوص تصویب 

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جلسه تصویب این  سيرئبیناگویای همين مطلب است. 
 دارد:تصویب قوانين آزمایشی تصریح کرده و بيان می اصل بر فلسفه

شود که مناسب است برای مدت کوتاهی گاهی لایحه یا طرحی به مجلس عرضه می»
مایشی برای مدت معين به اجرا در بياید و صورت آزمحدود یا غيرمحدود به طوربه

مجلس طبق آن تصميم نهایی را بگيرد چون این سابقه تجربی در زندگی اجتماعی و 
چون گاهی ..« ی ضرورولی در موارد »گویيم گذاری وجود دارد این است که میقانون

« شودم میصورت آزمایشی انجاها به بار آمده است بنابراین بهبدون مدت بوده و فاجعه
 .(599 :1369 ی،اسلام یشورا مجلس یعموم روابط و یفرهنگ امور کل اداره)
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اساسی نيز با عنایت به آنکه اصل بر غيرموقتی بودن قوانين است و  گذارقانونبر همين اساس، 
همچنين با پذیرش فلسفه و مبنای تصویب قوانين آزمایشی، امکان تصویب موقتی و آزمایشی 

قانون اساسی به رسميت شناخته است تا در دوره آزمایشی، قانون مصوب  52اصل قوانين را در 
کميسيون به محك گذاشته شده و اشکالاتش مشخص شود. از سوی دیگر نيز لزوم تصویب 

در دوره  شدهمطرحبينی کرده تا اشکالات و ایرادات این قوانين توسط مجلس را پيش« نهایی»
 شورای اسلامی ملاحظه و مرتفع شود. آزمایشی، در تصویب نهایی مجلس

 22/1/1372مصوب « نامه داخلی مجلس شورای اسلامیآیين»قانون  163نيز ماده در همين زمينه 
های مجلس را محدود به قوانينی دانسته با اصلاحات بعدی آن، قوانين قابل ارجاع به کميسيون

 52مندرج در اصل « بعضی از قوانين»ترتيب مفهوم عبارت دارند و بدین« دائمی» است که جنبه
 دارد: دارند تعبير کرده است. این ماده مقرر می« دائمی قوانينی که جنبه»را به 
 اختيار اساسى قانون 52 اصل طبق دهد، تشخيص ضرورى مجلس که مواردى در»

 و خود هاىکميسيون به دارند دائمى جنبه که را قوانين از بعضىآزمایشى  تصویب
 به را دولت به وابسته یا دولتى مؤسسات ها،شرکت ها،سازمان اساسنامه ئمىدا تصویب

 « .کندمى تفویض دولت به یا خود هاىکميسيون
های قانونی، قابل قانون اساسی، تصویب تمامی لوایح و طرح 52خلاصه آنکه اولاً مطابق با اصل 

« بعضی از»اً محدود به های داخلی مجلس نيست و این سازوکار صرفواگذاری به کميسيون
در این اصل، قوانينی است که ماهيت غيرموقت و « بعضی»ها و لوایح است؛ ثانياً منظور از طرح

صورت آزمایشی اجرا ها در دورانی که بهدائمی دارند و سنجش و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن
 ماهيتاً جنبه ن بودجه،سو قانو پذیر باشد. بر همين اساس، ازآنجا که از یكشوند، امکانمی

، تبيين صحيح نقاط ضعف دیآیدرمزمانی یکساله به اجرا  بينی دارد و از سوی دیگر در بازهپيش
 خواهد بود و پس از عينيت کسالهزمانی ی و قوت آن منوط به اجرای کامل این قانون در بازه

وت صحيحی از نقاط ضعف و توان قضاها و اجرای کامل قانون بودجه میهزینه و درآمدها یافتن
دست آورد. ازآنجا که با اجرای آزمایشیِ چنين قانونی با مختصات مذکور، تعيين نقاط قوت آن به

پذیر نخواهد بود، فلسفه تفویض تصویب قوانين آزمایشی توسط مجلس ضعف و قوت آن امکان
های داخلی مجلس رود و تقنين آزمایشی بودجه از سوی کميسيونشورای اسلامی زیر سؤال می

 رسد.نظر میمعنا بهبی

 نسبت به قوانین بودجه 58مندرج در اصل « ضرورت». عدم تحقق 1-2
 موارد درمجلس ... » دارد:می مقرر که 52 اصل در مندرج «در موارد ضروری»مستند به عبارت 

 هایسيونکمي به دوم و هفتاد اصل رعایت با را قوانين از بعضی وضع اختيار تواندمی ضروری
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در »های داخلی تنها گذاری توسط مجلس به کميسيونتفویض قانون ،«کند تفویض خود داخلی
تواند در غير از آن به رسميت شناخته شده است و مجلس شورای اسلامی نمی« موارد ضروری

 های داخلی خود تفویض کند.موارد، اختيار وضع بعضی قوانين را به کميسيون
در این اصل چيست و آیا امکان « موارد ضروری»ن است که ملاک تشخيص مسئله مهم در این آ

تحقق آن نسبت به بودجه سالانه کل کشور وجود دارد یا خير؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت با 
رسد قدر متيقن نظر میهای داخلی، بهگذاری به کميسيونتوجه به استثنایی بودن تفویض قانون

آن « مجاری عادی»است که بنا به دلایل موجهی، تصویب قانون از مواردی « ضروری»مفهوم 
موضوعاتی مانند کثرت اشتغالات و ضيق وقت، تخصصی بودن تقنين در ، چراکه 2پذیر نباشدامکان

تر به موضوعات، ضرورت مدیریت صحيح زمان در ها و امکان رسيدگی تخصصیبرخی حوزه
 کل ادارهلوایح در دستور کار صحن علنی مجلس )ها و صحن علنی مجلس و کاستن از حجم طرح

شود تا ( موجب می599: 2، ج 1369ی، اسلام یشورا مجلس یعموم روابط و یفرهنگ امور
 ها و لوایح برای تصویب دائمی همه قوانين فراهم نباشد.سازوکار عادی رسيدگی به طرح

لایحه بودجه در نظر گرفته  با توجه به اینکه هم به لحاظ زمانی مهلت کافی برای رسيدگی به
شده و هم الزامات رسيدگی تخصصی به آن با تشکيل کميسيون تلفيق تأمين شده است و حتی 

سازوکار  اگر مجلس در موعد مقرر )پيش از پایان سال( موفق به تصویب لایحه بودجه نشود،
بينی شده پيش نيزپذیر است سهولت و سرعت امکانکه همواره به «چنددوازدهم بودجه» تصویب

و این دو مجرای  در نتيجه موجبات ضروری تلقی شدن تصویب بودجه منتفی خواهد بود است،
گيری مفهوم ضرورت و تصویب آزمایشی قانون بودجه و تمسك به اصل قانونی مانع از شکل

 قانون اساسی خواهند شد.  52

 در تفسیر آن گذاری و اکتفا به قدر متیقن. استثنایی بودن تفویض قانون1-3
صرفاً محدود به  تنهانههای داخلی مجلس، گذاری به کميسيونمطابق این دیدگاه، تفویض قانون

، اعمال چنين 52مندرج در اصل « بعضی از قوانين»است، بلکه مستند به عبارت « ضروری»موارد 
پذیر شوند، امکانمواردی که ضروری تشخيص داده می« بعضی از»صلاحيتی تنها نسبت به 
 دارد:مقرر می 52خواهد بود. چنانکه اصل 

 اصل رعایت با را قوانين از بعضی وضع اختيار تواندمی ضروری موارد در ولی ...»
 ...«کند تفویض خود داخلی هایکميسيون به هفتادودوم

مقيد شده است: نخست  گذاری در دو مرحلهعبارت دیگر، گستره تفویض تصویب قانونبه
در حقيقت صرف «. عدم شمول نسبت به تمامی قوانين ضروری»و دوم « تاحراز ضرور»

های داخلی را سبب نخواهد ضروری بودن یك موضوع، جواز تفویض تصویب آن به کميسيون
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های داخلی مجلس ارجاع داد. بر توان به کميسيونشد و تصویب تمامی موارد ضروری را نمی
 52 اصل در مندرج «ضرورت»تحقق  عدم»مبنی بر  همين اساس، حتی اگر استدلال دوم مخالفان

گذاری امکان تفویض قانون 52مورد پذیرش قرار نگيرد، وفق نص اصل « بودجه قوانين به نسبت
 مجاز خواهد بود نه همه موارد ضروری.« موارد ضروری»تنها نسبت به بعضی از 

ندازه محدود، مضيق و دهد که مجرای تصویب یك قانون آزمایشی تا چه اشکل زیر نشان می
و نيز « های داخلیگذاری تفویضی به کميسيوناستثنایی بودن قانون»رو استثنایی است؛ ازاین

گذاری تفویضی ی، قانوننيچننیاکند که در موارد مشکوک ایجاب می« لزوم اکتفا به قدر متيقن»
 را مجرا ندانيم.

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 نون اساسیقا 58. تخصیص بودجه از مفاد اصل 1-4
خاص  طوربهقانون اساسی،  222و  239، 223اساسی در اصول  گذارقانونبراساس این استدلال، 

در مقام تعيين ضوابط و قواعد ماهوی و شکلی حاکم بر تدوین، اجرا و نظارت بر سند بودجه 
بودن  ای، سالانهی که در کنار تعيين ضوابط ماهوی مانند ماهيت بودجهاگونهبهبرآمده است، 

ریزی، فرایند شکلی مشخصی را نيز برای تهيه، تصویب و بودجه و تعيين اصول حاکم بر بودجه
های مربوط ترتيب آنچه مربوط به الزامات، اصول و بایستهنظارت بر آن تعيين کرده است. بدین

این  بينی شده و برقانون اساسی پيش 22و  23، 22نحوی جامع در اصول ریزی است، بهبه بودجه
تا  71اساسی طی اصول  گذارقانوناساس، بودجه واجد وضع خاصی شده است. از طرف دیگر، 

گذاری مجلس شورای قانون اساسی در مقام تعيين اصول، ضوابط و فرایندهای حاکم بر قانون 52
گذاری مجلس شورای اسلامی و عام قانون اسلامی برآمده است. بر همين اساس، صلاحيت

 قانونگذاری موضوعات
 
 
 
 
 
 

 ضروری موارد

 
 
 
 

 مجرای
 52 اصل
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و فرایندهای حاکم بر این صلاحيت و همچنين استثنائات حاکم بر صلاحيت عام  اصول، ضوابط
 52تا  71و نيز ضوابط این استثنائات در چارچوب اصول  -52از جمله اصل  –گذاری قانون

گذاری در موضوعات خاص قابل تعميم به ضوابط قانون رو نيهمشود و از قانون اساسی معنا می
 ساسی نخواهد بود. قانون ا 22از جمله اصل 

ها و با تعيين حدود و تمبتنی بر برخی ضرورقانون اساسی که  52در همين زمينه، موضوع اصل 
خود تقنينی که بتواند صلاحيت است  را دادههایی به مجلس شورای اسلامی این اختيار چارچوب

، در چارچوب کندواگذار  های داخلی خودو با رعایت شرایط به کميسيون استثناییصورت را به
 گذار در همهکه بر صلاحيت عمومی مجلس در خصوص قانون 6قانون اساسی 71اصل 

قانون اساسی و امکان تفویض تصویب  52رو موضوع صدر اصل موضوعات دلالت دارد. ازاین
ها و های داخلی، از طریق اصول مربوط به بودجه که بایستهبرخی قوانين آزمایشی به کميسيون

 اند، تخصيص خورده است.صورت مجزا تعيين کردهحاکم بر تهيه و تصویب بودجه را به الزامات
قانون اساسی  52مفاد صدر اصل  چراکهی قابل پذیرش نيست؛ سادگبهبا این حال چنين ادعایی 

برای مجلس شورای اسلامی به رسميت شناخته شده  71ناظر بر صلاحيت عامی است که در اصل 
قانون اساسی  71دی که همچون بودجه، ذیل صلاحيت تقنينی مجلس و اصل است و تمامی موار

نيز قرار خواهند  52 اصلمشمول مفاد  -مشروط به برخورداری از سایر شرایط –شوند تعریف می
دليل تخصيص آن از اصل مذکور، که قانون اساسی نه به 52گرفت. بنابراین خروج بودجه از اصل 

 ربوط به تصویب قوانين آزمایشی بر قانون بودجه است.سبب عدم تحقق شرایط مبه

 بودجه قانون آزمایشی تصویب . رویکرد جواز2
 عدم تغایر فلسفه»رویکرد جواز تصویب آزمایشی قانون بودجه بر چهار محور اصلی استناد به 

شمول ضوابط عام و استثنایی »، «گذاری آزمایشی با تصویب آزمایشی قانون بودجهقانون
 اجرای لحاظ به قوانين سایر و بودجه تشابه»، «گذاری مجلس نسبت به قانون بودجهنقانو

استوار است که در ادامه به توضيح و تبيين هریك « قوانين از بعضی عبارت تحليل»و « آزمایشی
 پردازیم.ها میاز آن

  بودجه قانون آزمایشی تصویب با آزمایشی گذاریقانون فلسفه تغایر عدم .2-1
با این  گذارانقانونآید. شمار میناپذیر از هر قانون بهجزء ذات و بخشی تفکيك« ائمی بودند»

اند، اجرای هيچ ادعا که بهترین قانونِ ممکن را در ظرف زمانی و مکانی خود به تصویب رسانده
تصویب موقت یك قانون، نقض ادعای  چراکهکنند؛ زمانی موقت نمی قانونی را محدود به بازه

 ایشان مبنی بر وضع قانون بهينه در ظرف زمانی و مکانی مربوط خواهد بود.
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زمانی یکساله نسبت به قانون بودجه نيز به معنای تغيير ماهيت  همين استدلال، تعيين بازه بر پایه
هر سال، قانونی دائمی است که  قانون بودجه چراکهدائمی آن به ماهيتی موقتی نخواهد بود، 

ها پس از تصویب یك سبت به وقایع مربوط به آن سال، جاری خواهد بود و حتی سالالابد نالی
زمانی  داده در بازهمنظور رفع اختلافاتِ رختوان، بلکه لازم است تا بهمی تنهانهقانون بودجه 

 همان سال ملاک صدور حکم قرار گيرد.  مربوط به آن، قانون بودجه
گفت که قانون بودجه در هر نظام حقوقی از حقيقتی واحد در مقام تشریح این دیدگاه باید 

ظهور  ای مختص شرایط و اوضاع همان سال را به منصهبرخوردار است که هر سال، جلوه
ای جدید و متناسب با سال گذارد و پس از پایان آن شرایط و اوضاع، نوبت به ظهور جلوهمی

نون بودجه نظام جمهوری اسلامی ایران، توان گفت، قاجدید خواهد رسيد. به همين دليل می
ای از آن متناسب با اوضاع و احوال نظام حقوقی وضع جلوه هرسالهقانون دائمی است که 

رو تعيين بازه الابد در خصوص وقایع آن سال جاری خواهد بود. ازاینشود و این جلوه، الیمی
 نيست. زمانی نسبت به بودجه هر سال، نافی دائمی بودن قانون بودجه

گذاری آزمایشی قانون اثر چنين دیدگاهی آن است که حتی اگر مطابق با دیدگاه مخالفان، فلسفه
را مختص قوانين دارای ماهيت دائمی بدانيم و قوانين موقت را از آن مستثنا کنيم، ازآنجا که 

اساسی  قانون 52ماهيت قانون بودجه نيز ماهيتی دائمی است، تصویب آزمایشی آن، مغایر اصل 
 مفهوم از برداشتی چنين چراکه نيست، پذیرش قابل یسادگبه ادعایی چنين حال این نيست. با

 بودجه، بودن موقتی و سالانه بر مبنی اساسی قانون 22 اصل نصبرخلاف  اولاً بودجه، قانون
 رد بودجه به نسبتگرفته شکل اساسی عرف ثانياً آورد؛میحساب به دائمی ماهيت را آن ماهيت

 آزمایشی تصویب بنابراین. تابدیبرنم را بودجه قانون کردن تلقی دائمی ایران، کنونی حقوقی نظم
 که آزمایشی گذاریقانون فلسفه خلاف همچنان دار،مدت و موقتی قانونمثابه به بودجه قانون
 .شودمی تلقی شد، اشاره بدان این از پيش

 جرای آزمایشی. تشابه بودجه و سایر قوانین به لحاظ ا2-2
توان قانونی را که تنها در بازه شاید در بادی امر این مسئله به ذهن خطور کند که چگونه می

صورت آزمایشی به اجرا درآورد؟ چراکه اولاً قوانين را حداقل به الاجراست بهزمانی یکساله لازم
ی نمایان ستدربهکنند تا نقاط ضعف و قوت آن صورت آزمایشی تصویب میمدت یك سال به

ای صورت غيرموقت و نسبت به بازهشود؛ ثانياً پس از پایان مهلت آزمایش، آن قانون را به
 كای کمتر از یتوان برای دورهرسانند. حال آنکه قانون بودجه را نه مینامحدود به تصویب می

نامحدود به صورت غيرموقت و آزمایش، به توان پس از اتمام دورهبه تصویب رساند، نه می سال
 تصویب رساند.
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براساس رویکرد جواز تصویب آزمایشی قانون بودجه برای پاسخ به این پرسش و درک صحيح 
این شکل از « لوازم»و « شروط»گذاری آزمایشی لازم است تا ميان اصول و ضوابط قانون

 گذاری تفکيك کرد. قانون
 عبارتبه. هاستآن وجود بر قفمتو حقوقی اثر ایجاد شدن که است اموری «شروط» از منظور
 هاکميسيون به مجلس سوی از گذاریقانون تفویض نباشد، برقرار اموری چنين تا دیگر،
 اساسی،گذار قانون که یابيمدرمی اساسی قانون 52 اصل مفاد در دقت با. بود نخواهد پذیرامکان

 و 5«دامنه محدودیترعایت » ،7«ضرورت وجود» شرط سه رعایت با را داخلی هاینکميسيو
 .است دانسته آزمایشی قانون تصویب به مجاز 2«مجلس اراده احراز»
 شروط تحقق از پس اساسی قانون 52 اصل موجب به که عبارت است از نتایجی« لوازم»

وجود » اینکه از پس دیگر، عبارتبه. شد خواهند ایجاد مربوطه لایحه یا طرح به نسبت ،ذکرشده
 نسبت «تصویب اختيار تفویض بر مبنی مجلس اراده» نيز و «دودیت دامنهرعایت مح» ،«ضرورت

 توسط تصویب»، 12«بودن دارمدت و موقتی»شد، سه مورد  محرز و مشخص لایحه یا طرح به
 بار مذکور لایحه یا طرح بر 12«اسلامی شورای مجلس توسط نهایی تصویب»و  11«کميسيون

 شد. خواهد
تصویب »یا « موقتی بودن»ين تفکيکی آن است که اوصافی چون محوری حاصل از چن نتيجه

 که اندنتایجی بلکه نيستند، قوانين آزمایشی ذات جزء «نهایی قانون آزمایشی از سوی مجلس
 .کند بار قوانين آن بر گفتهشيپ گانهسه شروط تحقق از پس است موظف مجلس

شده برای مدت زمان عرفیِ در نظر گرفتهبر همين اساس، اینکه قانونی برای مدت زمانی کمتر از 
صورت موقت به تصویب برسد )برای مثال قوانين آزمایشی که معمولاً بيش از یك سال است، به

ماه(، با اوصاف ذاتی قوانين آزمایشی در تعارض نيست و به سلب وصف  9یا  3به مدت 
فته نسبت به مدت زمان گرآزمایشی از آن منجر نخواهد شد. چنين قانونی تنها با عرف شکل

اجرای قوانين آزمایشی متفاوت است. بنابراین تصویب قانون بودجه برای مدت زمان کمتر از 
مندرج در « نمایددر مدتی که مجلس تعيين می»با عبارت  تنهانهصورت آزمایشی، یك سال و به

 نهایی ... تصویب»دارد: مغایرتی ندارد، بلکه مشمول حکم مندرج در اصل که مقرر می 52اصل 
اعم است از حالتی که « تصویب نهایی»شود؛ چراکه عبارت نيز می« بود خواهد مجلس با هاآن

« نهایی»عبارت دیگر، لفظ آن سال. به« تا پایان اسفند»نهایی شود یا « دائمی»صورت یك قانون به
 است.« مدتکوتاهقانون »و « مدتیطولانقانون »مندرج در این اصل اعم از 

 بودجه قانون متمایزکننده و محوری ویژگی از که است آن دیدگاه این بر وارد نقد حال، این با 
 منابع که ازآنجا حقيقت، در. است کرده غفلت «بودجه بودن تخمينی» یعنی قوانين، سایر به نسبت
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 برآوردی و تخمينی جنبه بودجه شوند،می حاصل سال طول در و زمان مرور به بودجه درآمدی
 قوانين تصویب از اصلی هدف قانونی، چنين آزمایشی تصویب تا شودمی سبب مسئله همين. دارد

 و ارزیابی اساساً چراکه نکند؛ تأمين را( قانون یك قوت و ضعف نقاط تشخيص) آزمایشی
 یا صحت ميزان شدن مشخص با و سال پایان در جز بودجه قانون قوت و ضعف نقاط تشخيص
 آزمایشی اجرای برای دیگری فرصت اساساً ایمرحله چنين در و نيست ميسر اهبينیپيش نادرستی

 با بنيادین تفاوتی واجد را بودجه قانون نظر این از باید بنابراین. داشت نخواهد وجود بودجه قانون
 .شد منجر خواهد آن آزمایشی اجرای انتفای به در نهایت که دانست قوانين سایر

 بودجه قانون به نسبت مجلس گذاریقانون ستثناییا و عام ضوابط شمول .2-3
 22تا  62مطابق این استدلال، فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متشکل از اصول  

قانون اساسی  22تا  71در دو مبحث به قوه مقننه اختصاص یافته است. در مبحث دوم که اصول 
های عام و مجلس، اختيارات و صلاحيت شود، در کنار ضوابط نظارت بر مصوباترا شامل می

گذاری بيان شده است. بر همين اساس، هر موضوعی استثنایی مجلس شورای اسلامی در قانون
گذاری قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی به موجب صلاحيت عام قانون 71که طبق اصل 

شورای اسلامی، اختيار خود، اختيار تصویب آن را دارد و همچنين آن دسته از قوانينی که مجلس 
های داخلی بر عهده دارد، قانون اساسی به کميسيون 52ها را به موجب اصل تفویض تصویب آن

توان هنجاری را ها میهایی است که با رعایت آنمشمول رعایت ضوابط، تشریفات و محدودیت
 ذیرفت. شناخت و در نتيجه آثار چنين مفهومی را در نظام حقوقی پ« قانون»تحت عنوان 

با این مقدمه، هرچند صلاحيت مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سالانه کل کشور در 
قانون اساسی آمده است، اما ازآنجا که در این اصل، احکام خاصی در مورد حدود  22اصل 

رو احکامی ازاین ها و ضوابط مربوط به آن نيامده،صلاحيت مجلس در تصویب بودجه و فرایند
تحت عنوان  -قوه مقننه -اساسی ذیل مبحث دوم فصل ششم قانون اساسی گذارنقانوکه 

گذاری های عام و استثنایی قانونصلاحيت درباره« اختيارات و صلاحيت مجلس شورای اسلامی»
های تصویب قوانين آورده است، حسب مورد شامل بودجه نيز مجلس و فرایندها و محدودیت

مبحث نيز هيچ حکم خاصی در مورد صلاحيت مجلس در تصویب خواهد بود، چه آنکه در این 
عمومات احکام مربوط به این مبحث حسب ً اصولاًبودجه ذکر نشده است و بر همين اساس، 

 که از جمله (39 :1323 خسروی، برزگر و خواهنجفی)مورد شامل بودجه نيز باید دانسته شود 
انون اساسی در خصوص تصویب آزمایشی ق 52توان به استثنای ذیل اصل این عمومات می

 گسترده قوانين اشاره کرد. البته باید توجه داشت که این استدلال، تنها ورود قانون بودجه به دامنه
کند، نه برخورداری آن از شرایط لازم برای تصویب یك قانون قانون اساسی را اثبات می 52اصل 
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یی برای اثبات رویکرد جواز تصویب آزمایشی هاتنبهصورت آزمایشی را. بر همين اساس نيز به
 قانون بودجه کافی نخواهد بود.

 « بعضی از قوانین». تحلیل عبارت 2-4
قانون اساسی را  52اصل  درمندرج « بعضی از قوانين»بيان شد، مخالفان، عبارت  آنچهبراساس 

که امکان تفویض  تعبير کرده و بر این باور بودند« ضرورت»در مقام تعيين حدود و چارچوب 
شده است و های بيانی در موارد ضروری صرفاً ناظر بر بعضی از قوانين با ویژگیگذارقانون

موارد ضروری وجود ندارد. این در حالی است که در مقابل،  ی در همهگذارقانونامکان تفویض 
ظر ایشان عبارت دانند. براساس نرا دارای مفهوم دیگری می« بعضی از قوانين»موافقان، عبارت 

های مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانين در مقام حدود صلاحيت« بعضی از قوانين»
گذار اساسی با ذکر این تر، قانوندقيق انيبه بندارد. « ضروری»آزمایشی است و ارتباطی با مفهوم 

قانون اساسی در مقام بيان این موضوع است که مجلس امکان تفویض  52عبارت در اصل 
تواند بعضی از قوانين را در های داخلی خود ندارد و صرفاً میتصویب همه قوانين را به کميسيون

قانون  52های داخلی تصویب کند و صلاحيت ذیل اصل قالب آزمایشی و از طریق کميسيون
ی از طریق صحن منجر شود. بر این اساس چنانچه مجلس گذارقانونتواند به تعطيلی اساسی نمی

ها از جمله قانون بودجه را در صورت وجود ضرورت م تصویب قوانين، برخی از آندر مقا
 قانون اساسی نخواهد بود. 52صورت آزمایشی تصویب کند، مغایر اصل به
 

 گیرینتیجه
های پژوهش حاضر مخالفان تصویب آزمایشی بودجه معتقدند اولاً ازآنجا که مطابق یافته

مرتفع  منظوربههای آن محك قانون و تشخيص ضعف تصویب قوانين آزمایشی بر مبنای
اند و چنين صورت دائمی به تصویب خواهند رسيد، وضع شدهها برای دورانی که بهساختن آن

امکان تصویب بودجه »مبنایی نسبت به قانون بودجه منتفی است، ثانياً با توجه به دو ظرفيت 
عملاً امکان وقوع ضرورت مندرج  «امکان تصویب چنددوازدهم بودجه»و « در صحن مجلس

ها جنبه گذاری به کميسيونوجود نخواهد داشت، ثالثاً ازآنجا که تفویض قانون 52در اصل 
استثنایی و خلاف اصل دارد و در مقام شك باید به قدر متيقن اکتفا کرد، لازم است مانع از 

مربوط به بودجه در قانون درج اصول  تصویب آزمایشی قانون بودجه شد و رابعاً نظر به نحوه
صورتی مجزا مقرر داشته و مدت تنظيم، وضع، اجرا و نظارت بر آن را به اساسی که نحوه

معينی برای اجرای قانون بودجه تعيين کرده و آن را سالانه دانسته است، بودجه واجد وضعی 
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بنابراین  تخصيص خورده است؛ 52خاص و متفاوت از سایر قوانين شده است و از مفاد اصل 
 پذیر نخواهد بود.صورت آزمایشی امکانتصویب آن به

موافقان نيز معتقدند که اولاً بودجه قانونی دائمی از ابتدا تا انتهای دوره یك استقرار نظام 
رسد و ای متناظر با شرایط آن سال از آن به منصه ظهور میجلوه هرسالهحقوقی است که 

الاجرا خواهد بود، بنابراین تصویب آزمایشی آن ل لازمالابد در خصوص وقایع همان ساالی
قوانين آزمایشی )محك و تشخيص نقاط ضعف قوانين( نخواهد بود؛ ثانياً به  مغایر با فلسفه

آزمایشی و تصویب نهایی آن با مانعی مواجه نخواهد بود، چراکه  لحاظ حقوقی اجرای بودجه
ای به دائمی بودن ندارد، نيز اشاره 52ود و اصل تر خواهد بتنها مدت زمان آزمایش آن کوتاه

شده در خصوص وضع، کند؛ ثالثاً تفاوت ضوابط تشریحتأکيد می« نهایی شدن»بلکه صرفاً به 
اجرا و نظارت بر بودجه به معنای اخراج احکام بودجه از عمومات مندرج در قانون اساسی، 

گذاری مجلس و استثنائات ط عام قانوننسبت به وضع و اجرا نبوده و بودجه نيز مشمول ضواب
 مقام در قانون اساسی 52مندرج در اصل « بعضی از قوانين»؛ رابعاً عبارت است( 52آن )اصل 

 با ارتباطی و است آزمایشی قوانين تصویب در اسلامی شورای مجلس هایصلاحيت حدود
اظ حقوقی با مانعی صورت آزمایشی به لحندارد؛ بنابراین تصویب بودجه به «ضروری» مفهوم

 مواجه نخواهد بود.
بندی نظرهای موافقان و مخالفانِ تصویب آزمایشی با بررسی ابعاد مختلف مسئله و در مقام جمع

مخالفان، استدلال  توان گفت که از ميان ادلههای داخلی مجلس میقانون بودجه در کميسيون
مقنن  نظر که مقوم به هدف و انگيزه گذاری آزمایشی( از اینقانون نخست )استناد به فلسفه
است، استدلال دوم )استناد به عدم تحقق ضرورت مندرج در اصل  52اساسی از تصویب اصل 

برخوردار است  52نسبت به قوانين بودجه( بر این اساس که از قرابت بيشتری با ظاهر اصل  52
ی و اکتفا به قدر متيقن در تفسير گذارو نيز استدلال سوم )استناد به استثنایی بودن تفویض قانون

آن( از این نظر که بر مبنای اصول تفسيری استوار شده است، از قوت بيشتری نسبت به استدلال 
قانون اساسی(  52موافقان برخوردار است. هرچند استدلال چهارم )تخصيص بودجه از مفاد اصل 

 .استپذیر خدشه -چنانکه در نظرهای موافقان نيز بدان اشاره شد -
 گذاریقانون فلسفه تغایر موافقان از آن نظر که در استدلال نخست )عدم در مقابل، ادله

و نيز واقعيت نظام حقوقی،  22نص اصل  برخلافبودجه(  قانون آزمایشی تصویب با آزمایشی
 سایر و بودجه کند، در استدلال دوم )تشابهقانون بودجه را قانون غيرموقتی و دائمی تلقی می

وضع  آزمایشی( بدون توجه به ماهيت تخمينی بودجه و نيز فلسفه اجرای لحاظ به انينقو
 حساببهقوانين آزمایشی )محك نقاط ضعف و قوت قانون( تصویب آزمایشی آن را مجاز 
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 52نص اصل  برخلاف( «قوانين از بعضی» عبارت آورد و نيز در استدلال چهارم )تحليلمی
کند، محل ایراد است. را نفی می« بعضی از قوانين»و « رد ضروریموا»ارتباط ميان دو عبارت 

 قانون به نسبت مجلس گذاریقانون استثنایی و عام ضوابط هرچند استدلال سوم )شمول
عدم امکان  دهد. بنابراینتری از اصول قانون اساسی را ارائه میبودجه( تفسير قریب به صواب

 حقوقی معيارهای و ضوابط بر مبتنی مجلس، داخلی هایکميسيون در بودجه آزمایشی تصویب
 از قوت بيشتری برخوردار است.
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 هایادداشت
ها هایی که در منابع حقوقی بدانشده در متن مقاله اعم است از استدلالهای تشریح. شایان ذکر است استدلال1

 اند.ر نگرفتههایی که تا کنون در این منابع مورد اشاره قرالاشاره شده است یا استدلا
 دلایل جزء عادی مجاری از استفاده عدم برای استناد مورد دلایل آیا شود بررسی باید مورد هر در که است ذکر شایان .2

 خير؟ یا است شده استفاده عادی مجاری کارگيریبه برای هاظرفيت تمامی از آیا خير؟ یا آیندمی حساب به موجه
 و تهيه دولت طرف از شودمی مقرر قانون در که ترتيبیبه کشور کل سالانه بودجه»قانون اساسی:  22. اصل 3

 مراتب تابع نيز بودجه ارقام در تغيير هرگونه. گرددمی تسليم اسلامی شورای مجلس به تصویب و رسيدگی برای
 «.بود خواهد قانون در مقرر

 همه و شودمی متمرکز کل داریخزانه هایحساب در دولت هایدریافت کليه» قانون اساسی: 23. اصل 4
 «.گيردمی انجام قانون موجب به مصوب اعتبارات حدود در هاپرداخت

 و دولتی هایشرکت مؤسسات، ها،وزارتخانه هایحساب کليه به محاسبات دیوان»قانون اساسی:  22. اصل 5
 داردمی مقرر قانون که ترتيبیبه کنندمی استفاده کشور کل بودجه از انحاء از نحویبه که هاییدستگاه سایر

 به خود محل در وجهی هر و نکرده تجاوز مصوب اعتبارات از ایهزینه هيچ که نمایدمی حسابرسی یا رسيدگی
 گزارش و آوریجمع قانون برابر را مربوطه مدارک و اسناد و هاحساب محاسبات، دیوان. باشد رسيده مصرف

 در باید گزارش این. نمایدمی تسليم اسلامی شورای مجلس به خود اتنظر انضمام به را سال هر بودجه تفریغ
 «.شود گذاشته عموم دسترس

 تواندمی اساسی قانون در مقرر حدود در مسائل عموم در اسلامی شورای مجلس»قانون اساسی:  71. اصل 6
 «.کند وضع قانون

 آن در بخش مربوط به استدلال مخالفان گذشت.که توضيح  52مندرج در اصل « در موارد ضروری». مستنبط از عبارت 7
 .گذشت مخالفان استدلال به مربوط بخش در آن توضيح که 52 اصل در مندرج «بعضی از قوانين». مستنبط از عبارت 8
 را داخلی هایکميسيون به گذاریقانون تفویض خصوص در گيریتصميم اساسی، قانون 52 اصل که ازآنجا .9

 که داشت خواهد امکان زمانی تنها تفویضی چنين وقوع است، نهاده اسلامی شورای جلسم اختيار در منحصراً
 اولاً اساس، همين بر. شود احراز نحویبه نيز آن وجود و بگيرد شکل اسلامی شورای مجلس در ایاراده چنين
 داشت، دنخواه را قانونگذاری تفویض خصوص در گيریتصميم حق اسلامی شورای مجلس از غير نهادی هيچ
 .شود محرز باره این در مجلس یاراده تا است لازم ثانياً
 اجرا آزمایشی صورت به نمایدمی تعيين مجلس که مدتی در قوانين این صورت این در»...  عبارت از مستنبط .11
 سوی از شدهتعيين زمانی بازه به محدود آزمایشی قوانين اعتبار مدت آن، براساس که 52 اصل در مندرج «شودمی

 تا و شوندمی تصویب خاص زمانی محدودیت بدون قوانين سایر آنکه حال. است اسلامی شورای مجلس
 به هاآن از تغيير، یا انقضا زمان تعيين عدم دليلبه و هستند الاجرالازم نشوند، نسخ یا تکميل اصلاح، کههنگامی

 .شود یاد «دائمی» یا «غيرموقت» قوانين عنوان
 به 72 اصل رعایت با را قوانين از بعضی وضع اختيار تواندمی ضروری موارد در ولی» عبارت به مستند .11

 مربوطه کميسيون تصویب به باید آزمایشی ، مصوبات52مندرج در اصل  «کند تفویض خود داخلی هایکميسيون
 .برسند اسلامی شورای مجلس در
 لزوم کند،می پيدا معنا -«دار بودنموقتی و مدت» -ستنخ ویژگی تبعبه که آزمایشی قانون سوم ویژگی .12

 خارج برای و اعتبارند دارای مجلس از سوی شدهتعيين مدت در صرفاً آزمایشی قوانين. است آن یافتن قطعيت
 نهایی تصویب و» عبارت به مستند اسلامی شورای تا مجلس است لازم غيرموقت، به موقت حالت از هاآن شدن
 هرچند. برساند به تصویب نهایی صورتبه را آزمایشی قانون خود، معمول روال طبق ،«بود خواهد مجلس با آنها
 قوانين اجرای زمان چندباره تمدید مجلس، نهایی تصویب تا کميسيون تصویب فاصله در گذاری،قانون سابقه در

 شوری(.خورد )ر.ک: روند دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کمی چشم به نيز آزمایشی
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 مصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم تا ضابطه
1 حسین عزیزی

2 زادهفلاح محمدیعل ،
  

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. 1
 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.. 2

   22/12/99 :رشیپذ خیتار          11/7/99 :افتیدر خیتار

  دهیچک

 هاآنکه از جمله  شودیمبا تتبع در آثار فقهای شیعه، وجوه مختلفی برای مصلحت مطرح 
است. مراد از این مفهوم، که در مقابل مصلحت فردی قرار دارد، « مصلحت اجتماعی»مفهوم 

داره مصالحی است که در حوزه جامعه وجود دارد و دارای مصادیقی چون برقراری نظم و ا
صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و فرهنگ در جامعه اسلامی و اموری از این 

که مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی  دهدیمقبیل است. بررسی متون فقهی نشان 
و در  ردیگیمقرار  الشعاعتحتدارد، ولی در مقام تعارض با مصالح اجتماعی معمولاً  مؤثر

مواره مصالح نوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد. لکن مطلب حائز دیدگاه شرع ه
ذیل عنوان مصلحت اجتماعی قرار  توانینماهمیت آن است که هر تصمیم یا صلاحدیدی را 

داد؛ مصلحت اجتماعی در نزد فقهای شیعه ضوابط و معیارهایی دارد که حدود آن را از سایر 
این مقاله تلاش شده است تا ضمن تبیین حدود و ثغور  . درسازدیممسائل، مشخص و منقح 

ی مصلحت اجتماعی در فقه شیعه ارائه شود تا هاشاخصمفهوم مصلحت اجتماعی، ضوابط و 
 ی احتمالی از آن محدود یا مسدود شود.هاسوءاستفادهزمینه 

 

 فقه امامیه، مصلحت، مصلحت اجتماعی، مصلحت نظام، مصلحت فردی. کلیدی: واژگان
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 مقدمه
تتبع در تاریخ زندگی انسان در این کره خاکی حکایت از آن دارد که انسان همیشه در اجتماع 

و قرآن کریم نیز در بسیاری از آیات با بهترین بیان، از  کردهیمی زندگی جمعدسته طوربهو 
 (. این گرایش انسان به25؛ فرقان: ۱2 زخرف:؛ 1۱ )حجرات: این موضوع خبر داده است

ی فطری هایژگیوزندگی جمعی تا حدی بوده است که برخی فلاسفه، گرایش به اجتماع را از 
و  انسان(، اما اجتماعی بودن ۱22 :1۱۳0؛ سبحانی، 127: 1۱۳5)طباطبایی،  اندبرشمردهانسان 
به زندگی جمعی، همواره محل تعارض منافع و مصالح فردی و جمعی بوده و به  هاآنعلاقه 

ی به طول تاریخ پیدایش جامعه دارد. اصبغهمصلحت اجتماع، -دوگانه مصلحت فرد این ترتیب
تا نسبت خود را با این دوگانه  اندکرده تلاشی حقوقی هاشهیاندهریک از مکاتب و  رونیازا

تاریخی مشخص کنند. با ظهور لیبرالیسم و حاکمیت آن بر عرصه اندیشه و عمل، مصلحت 
. با بروز پیامدهای فردگرایی و شدیمی شمرده زیربرنامهی و گذارونقانفردی، اولویت هرگونه 

توجه به جامعه، توجه به مصلحت جمع معطوف شد و چندی نیز خودنمایی کرد. رقابت 
همچنان ادامه دارد، این در  هابینشیی با تمام فراز و گراجمعفکری و عملی فردگرایی و 

 ی داشته است. اژهیوالح اجتماع همواره جایگاه حالی است که در مکتب اسلام، توجه به مص
دین آسمانی، اساس آیین خود را خیلی  عنوانبهبر پایه این ویژگی درونی انسان، اسلام نیز 

نبوده  اعتنایبصریح و روشن بر پایه اجتماع قرار داده و در هیچ شأنی از شئون خود به اجتماع 
خود را نیز در قالب اجتماعی بیان داشته و تا حد است. این دین الهی، تمام احکام و مقررات 

: 1۱۳5ممکن، روح اجتماع را در جمیع احکام و مقررات خود تنفیذ کرده است )طباطبایی، 
(. در فکر و اندیشه شیعی نیز، توجه به مصلحت اجتماعی از دیرباز مورد توجه بوده و 1۳0

ن مفهوم مصلحت، نوع نگاه این اند تا ضمن تبییعلما و فقهای این مذهب در تلاش بوده
مباحث مذهب را به دوگانه مصلحت فرد و مصلحت اجتماع تبیین کنند، اما با توجه به اینکه 

صورت پراکنده در فقها بهمنسجم، تدوین نشده و  صورتبهمربوط به مصلحت اجتماعی 
مراه شده تبیین نظریه مصلحت با دشواری زیادی ه ،اندپرداختهبه آن ابواب مختلف فقهی 

صورت جدی و منسجم هنوز فقهای شیعه به نکهیابا توجه به (. 257: 1۱۳0 است )دارینی،
مقوله مصلحت اجتماعی در و  اندمباحث مصلحت را در تزاحم احکام اجتماعی مطرح نکرده

 باید با شجاعتی فقهی و حفظ اصول و مبانی شریعت،رو د، ازاینای جدید دارفقه شیعه چهره
شرعی با شرایط زمان  نیقوان قیترین کارکرد دلیل عقل در تطبعنوان مهمبه «مصلحتمباحث »

 .بررسی شوددوباره  و حکومتی، دیگشایی نیازهای جدو در مقام پاسخگویی و گره

در تحقیق حاضر ضمن دقت نظر در نگاه فقهای امامیه به مفهوم مصلحت اجتماعی، بازتاب 
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 نکهیابا توجه به قانون اساسی نیز بررسی شده است.  ننگهبااین نگاه در رویکرد شورای 
 یفیتعر ییروشمند از آن است تا در روشنا یفیشناخت هر موضوع معرفتی، در گرو ارائه تعر

مسائل  لیجامع از موضوع، شناخت آثار و احکام آن میسر شود و از بروز اختلاف در تحل
ر، ابتدا تلاش شده تا به معنایی کامل و رو در این نوشتاعمل آید، ازاینبه یریمرتبط جلوگ

، «مصلحت اجتماعی»جامع از واژه مصلحت دست یابیم و پس از آن ضمن تعریف مفهوم 
این رویکردها در نظرهای  ریتأثجایگاه این مفهوم در فقه امامیه تبیین شود و در بخش دوم نیز 

 شورای نگهبان تحلیل و بررسی شود. 

 سی آن از مفاهیم مشابه. مصلحت اجتماعی و بازشنا۱
پیش از هر بحث و گفتاری، ابتدا باید موضوع مورد بحث منقح شده و ضمن ارائه تعریفی 

ی مشخص شود، به همین سبب در این قسمت ضمن روشنبهجامع و مانع از آن، دامنه بحث 
بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی مصلحت اجتماعی، دامنه و حدود آن از سایر مفاهیم مرتبط 

 شود. یین میتب

 . معنای لغوی و اصطلاحی۱-۱
، در داندیمی آن را روشن معنارد و دا روشنی از آنکس در ضمیر خود درک  مصلحت که هر

افق معنا های مشابه و همحوزه تعریف مانند بسیاری از مفاهیم با ابهام مواجه شده و با واژه
را  رار داده نشده، اصحاب لغتآن ق یبرا یحد و رسم منطق نکهیو با توجه به ا شده است

را در ترادف و همراهی با واژگان را واداشته است تا این مفهوم  هاآنی انداخته و دشواربه
 تبیین کنند.متضاد  میمشابه یا تقابل با مفاه

و « ادفس»و در تقابل با « صلاح» یبه معنا« صَلَحَ»برگرفته از ریشه  «منفعت»بر وزن مصلحت 
، 1۱۳2طریحی،  ؛۱۱2: ۱ق، ج151۳منظور، ؛ ابن219: 2ق، ج151۳هری، جو) است« مفسده»

بر این اعتقادند  شناسزبانبرخی پژوهشگران (. 522: 2ق، ج1515؛ مرتضی زبیدی، 501: ۱ج
یا اسم مکان )به معنای جایگاه و مکان صلاح( و یا مصدر میمی )به معنای « مصلحت»که: 

بوده و در این معنا مقابل « اصلاح»مصدری آن صلاح دیدن و حسن پنداشتن( است و وجه 
به معنای نیز « اصلاح» ،در لغت(. ۳2: 1۱7۳؛ بقال، 222ق: 1510است )الشرتونی، « افساد»واژه 

راست نمودن و به راه آوردن امر و یا چیزی بعد از آنکه از راه به در شده و دچار فساد »
(. 122: 5ج ،ق1515زیبدی، مرتضی ؛ 217: 2، جق151۳منظور، ابن) آمده است« است دهیگرد

بیان کرده و در تعریف فساد، آن را خروج « فساد»راغب نیز در ذیل کلمه صلاح، آن را متضاد 
و منابع نیز این  هاکتاب. در برخی (۱79ق: 1512، راغب) کندیمی بیان روانهیماز اعتدال و 
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: 2، ج1۱۳2، یحی؛ طر2۳2: ۳، ج1۱75)مصطفوی، آورده شده است « خیر»واژه در معنای 
 ،«لذت»مانند  ،واژگانی مشابهبا استفاده از  دیگر نیز یبرخ( و ۱52: ق1502، ؛ فیومی۱۳9

 اندداشتهسعی در تبیین مفهوم مصلحت  «علت» و«نعمت» ،«سود» ،«بهبودی» ،«علاقه»
د معنا دهخدا نیز این واژه به نیکی و علت آسایش و سو نامهلغت. در (۱7: 1۱۳5)افتخاری، 
آنچه موجب آسایش و سود  یعنیاست؛  هایکیمصالح، جمع مصلحت به معنای ن»شده است: 

و مصلحت دنیا و آخرت با آن توأم  ریباشد. مصالح معاش و معاد به معنی چیزهایی است که خ
 (. 1۳251: 12: ج1۱77)دهخدا،  «است

رخوردار است و اغلب معنای اصطلاحی مصلحت نسبت به معنای لغوی آن از تنوع کمتری ب
دارند که بحث از مصلحت در حکومت اسلامی  نظراتفاقمحققان مسلمان بر این مطلب 

منفعتی که شارع حکیم برای بندگانش خواسته است. این منافع مشتمل بر »عبارت است از: 
و در این خصوص معمولاً  (27: 1۱۳5)البوطی، « باشدیمحفظ دین، جان، عقل، نسل و مال 

منظور ما از مصلحت، صیانت از : »دهدیمغزالی مبنای همه تعاریف دیگر را شکل  تعریف
مصلحت نهفته است. پس  گانهپنجدین، جان، عقل، نسل و مال است که در هریک از اصول 

به تحصیل و تأیید این پنج اصل منتهی شود، مصلحت بوده و غیر آن را مفسده  آنچههر 
(. از نظر شهید 2۳۳ق: 1517 غزالی،« )دلالت بر مصلحتی داردی که دفع آن امفسده، مینامیم

هر حکم : »سدینویم قواعداول مصلحت به معنای جلب نفع و دفع ضرر است و در کتاب 
)شهید « شودیمشرعی که غرض مهم و اصلی آن جلب نفع یا دفع ضرر باشد، مصلحت نامیده 

معنای جلب نفع و دفع ضرر دینی یا (. میرزای قمی نیز مصلحت را به ۱2: 2ق، ج1515اول، 
نیز مصلحت را به  جواهر (. صاحب92: 2، ج1۱9۳دنیایی تعریف کرده است )میرزای قمی، 

(. البته از دیدگاه فقهای شیعه این نفع ۱25: 1۱۳2)نجفی،  داندیمدنیوی و اخروی  دیفوامعنای 
است که شارع آن  و ضرر که در تعریف مصلحت لحاظ شده مطلق نیست، بلکه نفع و ضرری

، 1۱9۳را معتبر بشمارد یا عقل آن را با معیارها و مقاصد شریعت منطبق بداند )میرزای قمی، 
 (. 71: 1۳، ج1۱7۳)بحرانی،  دانندیم(، اگرچه برخی فقها نیز آن را در متعلق حکم 1۳2: 2ج

گرچه در هر آنچه ا ، این است که اولاًدیآیبرمگفته شد و آنچه از کلام فقیهان  آنچهبا توجه به 
و انجام مصلحت در راستای حکمت  ردنفع، خیر و سعادت وجود دا مفید مصلحت است،

 یها نیست، بلکه مصلحت دارای معنای اخصاز این واژه کدامچیاست، اما مصلحت به معنای ه
اطلاق  صورت مجزّا، سعادت و حکمت بهریبه منفعت، خاین واژه و  ستهااز این واژه

ای دارای همه این و قضیه کننداین معانی با یکدیگر اجتماع  کهیو تنها درصورت شودنمی
(؛ ثانیاً ۱۳: 1۱92)ایزدهی،  آورد انیتوان از صدق واژه مصلحت سخن به ممی ،مفاهیم باشد
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بسیاری از احکام در عین حال که  ؛احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد است نه منافع و مضارّ
و به همین دلیل در بسیاری از واجبات  ندهست، مستلزم ضرر ظاهری نیز ندادارای مصلحت

زکات، خمس، حج و جهاد، ضرر مالی یا جانی وجود دارد، چنانکه در بخشی از  مانندشرعی 
 (.50۳-502: 5، جق1519 محرمات الهی منفعت مالی یا بدنی هست )فیاض،

 . مصلحت فردی و مصلحت اجتماعی۱-2
: نخستین وجه آن، شودیمها، دو وجه متفاوت و متمایز برای مصلحت مطرح با تتبع در آثار فق

همان مصلحتی است که در ورای احکام شرعیه و دستورهای دین اسلام نهفته است. در زبان 
(؛ 12: 1۱۳5رایج فقها مشهور است که احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد است )علیدوست، 

(. براساس دیدگاه مشهور )تابعیت 12۱ق: 1512ازی، هرچند نظر مخالف نیز وجود دارد )ر
احکام تکلیفی وجوب، استحباب و اباحه، از مصالح و تابعیت احکام تکلیفی حرمت و کراهت 

و گاهی نیز از درک آن عاجز است.  کندیماز مفاسد( گاهی انسان این مصالح و مفاسد را درک 
منافع همگان است؛ همان منافعی که اما نوع دیگر مصلحت، مصلحت عموم افراد جامعه یا 

تضمین آن در گرو حفظ نظام اجتماع است. به دیگر سخن، برداشت نخست از مصلحت در 
که دریافت ، درحالیردیگیموگو قرار مباحث فقه عبادی و مباحث کلامی، مورد بحث و گفت

. منظور دشویمدوم از مصلحت در ابواب فقه سیاسی و اجتماعی، مورد بحث و دقت نظر واقع 
 گونهنیاکار بستن عرصه به چراکهما از مصلحت اجتماعی، همین نوع از مصلحت است، 

مصالح، امور اجرایی و اجتماعی یا اموری است که مربوط به روابط انسان با اشخاص دیگر و 
اجتماع است. عنصر ممیز دیگر میان این دو مفهوم از مصلحت، این است که در مفهوم 

که مصلحت ، درحالیشودینممیان مصالح متعدد یا مصلحت و مفسده تصور  نخست، تزاحم
و آنچه در این میان  شودیمدر مفهوم دوم، همواره در تزاحم با مصالح دیگر فرض  کاررفتهبه

اهمیت زیادی دارد، تشخیص مصلحت اهم از میان مصالح متعدد است. گاه مصلحت اجتماع با 
و گاهی ممکن است میان دو مصلحت اجتماعی  ردیگیممصالح خصوصی در تزاحم قرار 

که در اغلب موارد، شاهد تزاحم میان مصالح خصوصی اشخاص با ؛ همچنانشودتزاحم واقع 
یکدیگریم. در واقع منظور از مصلحت اجتماعی، مصالحی است که در حوزه اجتماع مطرح 

، جلوگیری از سلطه کفار بوده و دارای مصادیقی چون حفظ شریعت اسلام، حفظ نظام اسلامی
بر کیان جامعه اسلامی، برقراری نظم و اداره صحیح امور جامعه، بالا رفتن سطح تحصیلات و 

. پذیرش مفهومی به نام مصلحت (7۳: 2، ج1۱72گرجی، فرهنگ در جامعه اسلامی است )
الت قائلیم اجتماعی اولاً به معنای آن است که ما برای امور مربوط به عموم مردم و اجتماع اص

ی منافع جمعی دهسامانبه امکان  آنکه؛ ثانیاً میدانیمی فردی هامصلحتو آن را چیزی غیر از 
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براساس مصلحت اجتماعی باور داریم و عدم رعایت آن را مایه خسران و ضرر برای زندگی 
دارد، ولی در مقام  مؤثر. مصلحت فردی هرچند در تشریع احکام نقشی میدانیمجمعی 
و در دیدگاه شرع همواره مصالح  ردیگیمقرار  الشعاعتحتبا مصالح اجتماعی معمولاً  تعارض

 وفوربهنوعی و اجتماعی بر مصالح فردی تقدم دارد؛ این نوع اولویت و تقدم در احکام شرع 
(. لحاظ مصلحت جمعی و اجتماع، نوعی نگرش عالی و 12: 1۱9۳)حیدری،  شودیمدیده 

به  توانیماست که اسلام به آن توجه ویژه داشته است و از آن جمله فراتر از مصالح فردی 
وضع مالیات شرعی برای گردش ثروت، زکات اسب، برنج و دیگر حبوبات و امکان افزایش 

نهی از اکل  میزان زکات، عده برای زن مطلقه، وضع حکم خضاب برای مردان و رفع آن،
 ات دفاعی و تشریح میت اشاره کرد. ی در مسابقبندشرطگوشت حمار در جنگ خیبر، 

 . نسبت مصلحت اجتماعی و مصلحت نظام۱-3
نیازها و  یمفاهیم و مقولات جدیدی را به مقتضا در سیر تطور خود، فقه سیاسی شیعه که

مصلحت  در بستر انقلاب اسلامی، اجتماعی موضوع تفقه قرار داد،-الزامات زندگی سیاسی
 داند که حفظ نظام وابسته به آنهاست.ای میا از امور مهمهر دینی( و حکومت ی)اسلام نظام

: 1۱7۳، )تقوی «محافظت از کیان حکومت اسلامی در مقابل دشمنان اسلام حفظ نظام به ریتعب»
 در اندیشه و فقه سیاسی شیعه، آن بر احکام اولیه و ثانویه شریعت، و پذیرش تقدم (۳0

 ،شد )خمینیتمام واقع همورد ا داًمؤک اسلامی، ظهور جمهوری اما پس از ای ندارد،پیشینه
 در اغلب را نظام مصلحت مفهوم توانیم فقهی، یهانوشته به نگاهی با (.1۳۳: 12ج ، 1۱۳۳

 فقها کلام در اخیر عنوان .(127: 1۱7۳کرد )کلانتری،  وجوجست «نظام حفظ» چون تعابیری
 از جلوگیری و اسلامی حاکمیت گهدارین آن از مقصود گاهی ؛رودیم کاربه معنی دو اغلب در

 حفظ» عنوان توانیم است و اسلام خارجی و داخلی دشمنان دست به آن شدندار خدشه
 میرزای رو، همین از. دانست این به نزدیک معنایی دارای یا معنی همین به نیز را «اسلام بیضه
 و دفاعیه قوه تهیه و ببا این در معموله حیل از تحذّر و اجانب مداخله از تحفظ» نایینی

 «وطن حفظ» دیگران بیان در و «اسلام بیضه حفظ» ،مداراننید زبان در را «حربیه استعدادات
 اسلامی جامعه درون در آراستگی نگهداری آن، از مراد گاهی و (2: 1۱۳2 نایینی،) است نامیده

 در معنی، این به ظامن حفظ. است اجتماعی نهادهای وها سازمان و مردم بین کردن سامانبه و
 در موارد بیشتر در نظام، حفظ اصطلاح. درویم کاربه مرج، و هرج و یختگیگسازهم برابر

 است، آمده میان به بحثی «نظام اختلال» عنوان از فقها کلام در رفته و اگر کاربه دوم معنای
 ؛Regime نه باشد System ترجمه حالت، این در «نظام» رسدیم نظربه. معناست این بر ناظر

 امام .(12۳-127: 1۱7۳)کلانتری،  «سیاسی رژیم» نه است «اجتماعی نظام» معنای به بنابراین
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 تشکیل یهافلسفه از یکی را، دوم معنای به نظام حفظ و و مرج هرج از جلوگیری راحل،
نسخ احکام مالی، یا سیاسی و یا حقوقی،  اعم ازحکام الهی، ا» :سدینویم و دانسته حکومت

اقتضای  ،اند، بلکه تا روز قیامت ماندگارند و روشن است نفس ماندگاری این احکامنشده
دار اجرای آن باشد و نگهداری سیادت قانون الهی و عهده یبندکه پا کندیوجود حکومتی را م

هرج و مرج لازم  نکهینیست، تا ا ریپذاجرای احکام خداوند، بدون تأسیس حکومت، امکان
جمله  مؤکّد و از هم گسستگی امور مسلمانان از اتحفظ نظام از واجب نکهیبر ازوننیاید. اف

 «ها، بدون وجود والی و برقراری حکومت، نشایدامور ناخوشایند است و برآوردن این هدف
 .(5۳1: 2ج ،1۱۳۳ خمینی،)

 اند،تمتفاوبا هم  یاتا اندازه «مصلحت نظام»و  «حفظ نظام»ن دو عنواکه گفتیم، طورهمان
به آن، جامعه اسلامی  ییاعتنایکه در صورت ب شودیچراکه عنوان نخست، در مواردی مطرح م

اما عنوان مصلحت نظام، در بسیاری  ،شودیو هرج و مرج و فساد م یختگیگسدستخوش ازهم
 آنکهیاست، ب ها به سود و صلاح جامعه، پیوسته به اموری است که نگهداشت آناز موارد

 گونهنیو فساد در جامعه شود. صدور حکم برابر ا یختگیگسها، سبب ازهمبستن آنکار نبه
مواردی است که  شتریاست و حوزه این امور نیز، ب مصالح، از جمله اختیارهای حاکم اسلامی

ها نرفته است و در ردیف امور مباح، قرار دارند، ولی روی آن یا حرام حکم الزامی واجب
، آن امور از سوی حاکم اسلامی، روا، یا ناروا اعلام کندیاقتضا ممصلحت جامعه اسلامی 

کالاها، جلوگیری از احتکار در جاهایی که سخن  یاند. مانند ناروایی خروج و ورود پارهشو
 حفظ برای امور، گونهنیا کهیدرصورت و ... یگذارروشن از قرآن و سنت، وجود ندارد، نرخ

 (.225: 1۱7۳لانتری، ک)د نداشته باشن بایستگی نظام
اگرچه در سالیان اخیر، عنوان مصلحت نظام به عنوانی پرتکرار در ادبیات فقهی و سیاسی ما 

حفظ »هم شامل که  کنندیماز آن را اراده  عامآن، معنایی  کنندگاناستفادهتبدیل شده است و 
 اسلامی جامعه درون در آراستگی»و هم  شودیم« اسلامی و جلوگیری از نفوذ اجانب حاکمیت

از مصادیق بارز ترجیح مصالح اجتماعی و و آن  ردیگیبرمرا در « کردن امور جامعه سامانبه و
تتبع و نگاه به آثار و  (، اما25۳: 1۱۳0عمومی بر مصالح فردی و خصوصی است )دارینی، 

از آن از مصلحت نظام اغلب همان معنای دوم  هاآنی فقها بیانگر آن است که مراد هانوشته
از  آنچهاست که به معنای مصلحت جامعه است، اگرچه امروزه این مفهوم دچار تغییر شده و 

کشور »یا « رژیم سیاسی»در معنای « نظام»، آن است که دشویمادبیات سیاسی و کلامی مستفاد 
، مصلحت نظام سیاسی «مصلحت نظام»و متعاقب آن، منظور از  رودیمکار به« و دولت اسلامی

 شور است. و ک
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  هیامام فقه در یاجتماع مصلحت یارهایمع و ضوابط .2

 رغمبهسند و دلیل استنباط و  عنوانبهفقهای امامیه با وجود اختلاف در پذیرش عناصر اجماع 
(، در عدم پذیرش 1۳۳: 1۱7۳تفاوت دیدگاه در تفسیر برخی اسناد چون عقل )بحرانی، 

دارند.  نظراتفاقنبع و سند کشف و استنباط حکم، م عنوانبهو مفاهیمی شبیه آن « مصلحت»
در استنباط ایشان کاربرد  گاهچیهکه صرف مصلحت  کندیمیی در آثار فقهای شیعه ثابت جویپ

مدارک  عنوانبهکه قرآن، سنت معصومین )ع(، اجماع و عقل  گونهآننداشته است و  ۱استقلالی
ی از این گروه، این انگاشتهو اگر در متن و  دیآینم حساببه، روندیمشمار و ادله اجتهاد به

و مقرب حکم بوده است یا  دیمؤ عنوانبهیی برای این عنوان یا مشابه آن ذکر شده، کارا
تسامحی بیش در تعبیر نیست و دلیل اصلی حکم، امر دیگری خواهد بود، وگرنه باور قطعی 

ی نخواهد امسئلهحکم در هیچ  همه فقیهان امامیه است که صرف مصلحت و امثال آن، سند
  (.۱7: 1۱۳7 بود )علیدوست،

ق( معروف به شیخ مفید، نخستین فقیهی است که  51۱-۱۱۳محمد بن نعمان تلعکبری )
 5۳0-۱۳2) شیخ طوسی(. 2۳۳-275ق: 1510مصلحت را در فقه شیعه پی نهاد )شیخ مفید، 

از  بیشتری مصادیقود، تلاش کرد تا در آثار و تألیفات خ ق(. با استقبال از این اندیشه فقهی،
ج ق، 1507زد و به این ترتیب نقش بسزایی در گستراندن آن ایفا کرد )طوسی، آن را روشن سا

ل، )شهید اوی عامل یمحمد بن مک(. 212: 5ق، ج1۱90؛ طوسی، 212-2۱5-25۱-255 :2
صلحت در فقه ساختن مفهوم م مندنظامدیگر فقیهی است که در تنقیح، توسعه و ( ق 7۱5-7۳۳

شیعه، تلاش بسیار کرد و از این لحاظ از جایگاه رفیعی برخوردار است. شهید اول توانست با 
و با طرح بردارد  ی مصلحتمندسازقاعدهی در مؤثری هاگامی از آثار فقهای پیشین، ریگبهره

مه ی که هاگونهبهبررسی کند؛  گون آن رااجدید و گون یای، زوایآن در ضمن قواعد فقه
، ق1515، اولفقهای دیگری که بعد از ایشان آمدند، ناگزیر از مراجعه به آثار وی بودند )شهید 

 عنوانبه(. پس از این بود که مصلحت 50۳ـ  502، 152، 151 :1ج، 1۱72؛ همو، ۱7، ۱0 :2ج 
: 1ج ق، 1509ی فقهان دیگر نیز راه یافت )محقق کرکی، هانوشتهو دلیلی متعارف در آثار و 

؛ نجفی، 202 -201 :1۱۳۱؛ وحید بهبهانی، 122، 10۳، 5۳ :1ج  ق،151۱؛ شهید ثانی، 52-5۳
 (. 225-221 :21ج ، 1۱۳2
که ملاحظه شد، مصالح عمومی و فردی، هر دو، در فقه امامیه در چارچوب قوانین گونههمان

ی در تعارض مصالح فردی با مصالح اجتماع کهیدرصورت، اما اندشدهاسلام به رسمیت شناخته 
 شودیمگیرد و مصلحت اجتماعی مقدم آن قرار می الشعاعتحتقرار گیرند، مصلحت فردی 

(. در شریعت اسلام و متون فقهی، موارد بسیاری از ترجیح ۱12: 7، ج1۱7۳ی، احمدیعل)
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ضمان صاحبان حرف نسبت به تلف یا  توانیم. شودیممصالح اجتماع بر مصالح فرد مشاهده 
ی کالای دیگران از گذارمتیقه از اموال دیگران در اختیار دارند، تحریم احتکار، جواز اتلاف آنچ

: 1۱۳۳سوی حاکم و نوع اختیارات حاکم و ... را حاکی از این نوع ترجیح دانست )علیدوست، 
حاکم : »سدینویمدر بیان یکی از اختیارات حاکم « بیع»برای مثال شیخ مفید در مبحث (. 251

محتکر را به بیرون آوردن غلبه خود و فروش آن در بازار مسلمانان وادار کند... و  تواندیم
(. شیخ ۳1۳ق: 1510)مفید، « ، نرخ بگذاردداندیمکه مصلحت  گونهآنبر جنس او،  تواندیم

امام و جانشین او، هنگام ورود به »آورده است:  المبسوط طوسی نیز در بخش جهاد کتاب
( یا 27: 2، جتایب)طوسی، « براساس مصلحت مسلمانان، جعل قرارداد کنند توانندیمدارالحرب، 

اینکه شیخ مرتضی انصاری در زمینه مشاغلی که واجب کفایی و به مصلحت مسلمانان است، 
برای کسانی که  المالتیبچیزی از  تواندیمولی مسلمانان مصلحت ببیند،  کهیدرصورت: دیگویم

(. شهید مطهری نیز در جهت 21: ۱ق، ج1510، مقرر فرماید )کاشانی، دکننیمبه این شاغل اقدام 
توجیه مبانی مالیات، بر این باور است که اگر نیازهای عمومی جامعه یا ضرورت تعدیل ثروت 
ایجاب کند که مالیات تصاعدی وضع شود، باید این کار انجام گیرد یا اگر مصلحت جامعه 

یا گروهی سلب مالکیت کرد. حاکم اسلامی برای مصلحتی از یک مالک  توانیماسلامی باشد، 
 (.۳۳-۳2: 1۱75چنین کارهایی را انجام دهد )مطهری،  تواندیم تربزرگ

شده دارای چه معیارها و که مصلحت اجتماعی گفته شودیممطرح  سؤالجا این اما در این
و آن را مشروع  هر حکمی صادر کرد توانیمضوابطی است و آیا به استناد این مصلحت، 

، باید هاپرسشبه این  پاسخجلوه داد؟ و معیارها و موازین تشخیص این مصلحت چیست؟ در 
برای  توانیمخاص نویسندگان شیعی،  طوربهگفت با تتبع در آثار فقها و نویسندگان اسلامی و 

به  ، عمل کرد که در ادامههاآنمصلحت، ضوابط و معیارهایی را در نظر گرفت و براساس 
 این ضوابط اشاره خواهد شد.  نیترمهمبرخی از 

 توجه توأمان به مصالح دنیوی و اخروی. 2-۱
است که هم  ی، مصلحتنگاه شیعیمصلحت در که در تعریف مصلحت نیز بیان شد، طورهمان

 هدنیا باشد و هم حسن ههم حسن ؛هاآن مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرت
و منهم من »کند: مؤمنان را چنین بیان می هسبحان در کتاب خود، شعار جامعآخرت که خدای 

(. چیزی 201ه: بقر« )رقنا عذاب النا یقول ربّنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و
مصلحت واقعی انسان است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت وی باشد. اگر چیزی به 

نیست و وحی الهی واقعی آسیب برساند، مصلحت  او ی به آخرتسود دنیای انسان باشد، ول
کند به انسان مانند منافع دنیوی باخبر است، وی را راهنمایی و ترغیب می یکه از مصالح اخرو
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چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی برای او در پی 
)جوادی  ح دنیوی وی را در برداشته باشدهرچند به حسب ظاهر، مصال ؛کندمی ینه ،دارد

(. مطابق این منطق، به منافع مادی اگر در تضاد با معنویات باشد، عنوان 5۳۳: 1۱79آملی، 
فقها معتقدند که مصلحت همکاری اقتصادی با  رونیازا؛ کندینمصدق « مصلحت فقهی»

، در کنندینملامی تضمین کشورهای اسلامی که پیشرفته نیستند و منفعت زیادی برای نظام اس
به سود بیشتری منجر شود، از  تواندیمکه  افتهیتوسعهمواردی از ارتباط با کشورهای کفر 

اولویت برخوردار است و در راستای مصلحت اسلام و نظام اسلامی قرار خواهد داشت 
 (.۱7: 1۱92)ایزدهی، 

 جامعه تیاداره و هدا های عام و فراگیر اسلام برایاهداف و انگیزه . توجه به2-2
مصالح با استناد به مصلحت اجتماعی، عملی را انجام داد که  توانیممطابق این ضابطه، زمانی 

دار و به سمت تحقق هرچه بهتر و بیشتر اهداف متعالی اسلام در جهت سعادت جهت مذکور
آمده سوره حج  51ی در آیه شریفه خوببهاین موضوع  (؛95: 1۱۳۱)صرامی،  باشدی جامعه انسان

منُکرَِ الَّذیِنَ إنِ مکََّنَّاهمُْ فی الأْرَضِْ أقَاموُا الصَّلاةََ وآَتوَاُ الزَّکوَةَ وأَمَرَوُا بِالمْعَرْوُفِ وَنهَوَاْ عنَِ الْ»است: 
ها جایگاه و قدرت دهیم، به اقامه نماز، پرداخت زکات، کسانی که اگر به آن؛ لِلَّهِ عاقبِةَُ الأْمُوُرِ وَ
اقامه «. همه چیز از آن خداوند است پردازند و سرانجامها میها و بازداری از بدیمان به نیکیفر

سعادت و کمال انسانی اوست؛  هپای وخداوند  شگاهینماز، محور تکامل بندگی انسان در پ
یکی از محورهای و  نخستین هدف برای صاحبان قدرت مشروع در جامعه سبب،بدین

است که هدف آن اقامه نماز است. محور دیگر در جهت  یه، هر محورسنجی در جامعمصلحت
)صرامی،  گیرد که از عوامل اساسی برپایی قسط و عدل در جامعه استپرداخت زکات قرار می

مصداق  عنوانبهفریضه عبادی شخصی و زکات نیز  نیتریعال عنوانبه(. در واقع، نماز 92: 1۱۳۱
ت جامعه قرار گرفته است. در ادامه نیز با استفاده از تعابیر بارز عبادات اجتماعی، محور حرک

 . ندکیمصریح مشخص  طوربهدامنه اهداف نظام اسلامی را « منکر» و «معروف»

 . عدم مخالفت با شریعت2-3
ی که تعارضی با اگونهبه، باید با روح شریعت سازگار باشد؛ شودیممصلحتی که تشخیص داده 

از نصوص و ادله شرعی نداشته باشد. ازآنجا که شناخت مقاصد شریعت در گرو  کیچیه
ست، باید پذیرفت که اگر هاآنشناخت شریعت و تحلیل احکام شرعی و درک ادله تفصیلی 

و محکم، با کتاب الهی یا نصوص شرعی تعارض پیدا کند، از درجه  معتبرمصلحتی، هرچند 
(. در واقع ازآنجا که مصلحت زاییده شریعت است و 105: 1۱۳1، زادهلیوکاعتبار ساقط است )
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منظور تأمین اهداف غایی شریعت و جامعه اسلامی، و از بین رفتن مشکلات ناشی از تزاحم به
نباید در تقابل با شریعت قرار  گاهچیهبرخی احکام و اداره مطلوب جامعه وضع شده است، 

ی هاآموزهی درخت شریعت و برآمده از هاشاخهگیرد. به بیان دیگر، مصلحت شاخساری از 
ی در امری منجر به تقابل با شریعت شود، مشروعیت ورزمصلحتچنانچه  رونیازاآن است و 

که شیخ طوسی، روابط با اهل  روستنیازا(. ۱۳: 1۱92خود را از دست خواهد داد )ایزدهی، 
شریعت جای داده است و  ذمه را مقید به مصلحت اسلام کرده و مفاد آن را در ذیل احکام

با احکام شریعت در تضاد باشد، از  کهیدرصورتی در این امر، شیاندمصلحتمعتقد است 
(. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که 22: 2، ج1۱7۳اعتبار خارج است )شیخ طوسی، 

 با ظاهر اولیه و تواندینمعدم تعارض با نصوص شرعی به این معنا نیست که مصلحت 
 بساچه(؛ در واقع 11۳: 1۱۳1، زادهلیوکبرداشت آغازین از کتاب و سنت ناسازگار باشد )

مصلحتی با ظاهر احکام شریعت در تضاد باشد، اما با اصل شریعت و روح آن سازگاری داشته 
باشد. طبیعتاً تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصلحت با روح شریعت، نیازمند برخورداری 

 ر علوم اسلامی و تسلط به مباحث مختلف است. از تخصص بالا د

 . مشروع بودن عمل2-۴
، خود به اهداف یابیدر فرهنگ دین اسلام به هیچ مسلمانی اجازه داده نشده است که برای دست

غیر از اهداف، خود ابزار و  ، چراکههرچند مقدس و مشروع باشد، از ابزار نامشروع بهره بگیرد
های درخشانی از نمونه )ع(در زندگی ائمه معصومین . قدس باشندوسایل نیز باید مشروع و م

نمونه در آغاز جنگ صفین،  رایخورد. بمخالفت عملی با این سیاست شیطانی به چشم می
علی )ع(، اجازه  نیرالمؤمنیامبا تسلط بر رودخانه، با هدف فشار بر سپاه لشکریان معاویه، 

، اما دیری نپایید که لشکریان ایشان با شکست سپاه استفاده از آب را به لشکر ایشان ندادند
معاویه، بر نهر مسلط شدند و اگرچه لشکریان ایشان نیز انتظار مقابله به مثل و بستن آب به 

ها مانع استفاده آن» :ندفرمود با خودداری از این امر،امام  روی سپاه دشمن را داشتند، اما
و هرگز کسی را در تنگنای  زنمیهلان است دست نمکارها که روش جا گونهنینشوید. من به ا

شکست سپاه معاویه هدفی (. در واقع اگرچه ۱27ق: 1515)سید رضی، « دهمیقرار نم یآبیب
، اما ساختیمو این شکست، تاریخ جامعه اسلامی را دگرگون مقدس و خوب بود 

ن ترتیب به جهانیان علی )ع( هدف را سبب مشروعیت وسیله ندانستند و به ای نیرالمؤمنیام
نیز باید صاحب هدف و « لهیوس»بینی توحیدی و فرهنگ اسلامی، در جهان اعلام کردند که

است، برساند. بر همین مبناست که « قرب الهی»اندیشه را به کمال و هدف خود که همانا 
بر ، نفرهششهنگام تعیین خلیفه در شورای لحظات جامعه اسلامی و به نیترحساسایشان در 
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همه  نیست. یگرلهیراستگویی و صداقت پایدار و استوار است و هرگز در فکر دروغ و ح
بهتر از هر انسانی خدعه و نیرنگ را  )ع(آنچه گذشت، در حالی است که امیرالمؤمنین 

نیست؛ اما فریبکاری و  تررکیبه خدا قسم! معاویه از من ز»ایشان:  و به تعبیر خود دانستیم
مردمان بودم؛ ولی  نیتررکی. و اگر مکر و فریب ناپسند نبود، من از زکندیم خیانت و معصیت

، گناه است و هر گناه، ناسپاسی. و برای هر فریبکاری پرچمی است که با آن در ییوفایهر ب
 هایو در سخت شومیمکر غافلگیر نم لهیوس. به خدا قسم! من بهشودیروز قیامت شناخته م

 (.۱1۳ق: 1515)سید رضی، « ردمگیناتوان و عاجز نم
برای حق » :سدینویمدر نتیجه این تعالیم است که شهید مطهری، فیلسوف و اندیشمند معاصر، 

 شود همهباید از حق استفاده کرد. حتی اگر بدانیم یک حرف ناحق و نادرست، باعث می
. اسلام نیازی به دهدیگنهکاران توبه کنند، در عین حال، اسلام به ما چنین کاری را اجازه نم

. و حق بردیروش نادرست و دروغ در راه خود ندارد. حق را با باطل آمیختن، حق را از میان م
 مختلف یهاجنبه از دین بر که هاییراه از یکی …که همراه باطل باقی بماند نداردتاب این

قدسّ باشد، وسایلی طورکه هدفمان باید مهمان .کند، رعایت نکردن این اصل استربه وارد میض
 (.111-110: 1۳، ج1۱۳9)مطهری،  «س باشددباید مق میکنیهم که برای آن استخدام م

 مهم  مراعات اصل اهم و. 2-۵

دلیل آن، سیره عقلا و عمل  نیترمهم اصل یا قاعده اهم ومهم، از اصول و قواعد عقلی است و
نیز به آن تصریح یا )قرآن و سنت( لی اگر در منابع نقدر مواجهه با موارد تزاحم است و  هاآن

 ، جنبه ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی(202ق: 1522)مکارم شیرازی،  اشاره شده است
مد در او ابزاری کار شیعی . این قاعده عقلی از اصول کلیدی در فقه(21: 1، ج1۱77)مطهری، 

 نظر دارندبر مهم اتفاقفقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول تقدیم اهم و  ن استادست مجتهد
شهید اول نخستین فقیه شیعی است که با صراحت این  رسدیمنظر به(. ۳۳ :2ج تا،)مطهری، بی
ی عام در ارتباط با مصلحت بررسی اگونهبهکار برده و آن را ضمن قواعد فقهی و قاعده را به

شان غلبه دارد مفسده ها برمختلفی از مصادیقی که مصلحت آن یهاکوشیده است نمونهکرده و 
(. ۳9: 1۱۳1)حسینی،  ارائه دهد ،ها مساوی استیا به عکس آن است یا مصلحت و مفسده آن

 جایی یعنی؛ هاستدر مقام عمل به آن کاممهم مربوط به موارد تزاحم ملاکات اح و قاعده اهم
خذ اهم و ترک ا رو باید بهو ازاینتواند به دو حکم شرعی اهم و مهم عمل کند مکلف نمیکه 

مثال اگر نجات دادن جان فردی که در حال غرق  . برای(21: 1۱۳۳ )علیدوست، اقدام کندمهم 
شدن یا سوختن یا خطر دیگری است، جز با تصرف در مال دیگران بدون اذن و رضایت مالک 

و بلکه واجب  حامکان ندارد، تصرف مزبور که در شرایط عادی حرام است، در فرض مزبور مبا
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نجات جان او  کهیشود. همین گونه است لمس کردن بدن زن نامحرم توسط مرد درصورتمی
از خطر متوقف بر آن باشد. تشریح بدن مسلمان برای کشف علت بیماری خاصی و نجات 

از راه تشریح بدن غیرمسلمان  کهیبیماران از خطر مرگ و بیماری یا جلوگیری از آن درصورت
های شد، فدا کردن مصلحت فرد برای مصلحت عموم، مثالغرض مزبور قابل تحصیل نبا

. (1۱9: 1ج، 1۱77مطهری، ) اسلامی است دیگری از قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد
مصلحت اجتماع را بر مصلحت فرد، مقدم ساخت  توانیممطابق این ضابطه تنها در صورتی 

 . باشد و گریزی هم از آن نباشد ترمهمکه مصلحت اجتماع 
بیان  نیرالمؤمنیامدر عنوان پیشین و در نگاه به سیره  آنچهباید دقت کرد که میان این مطلب با 

گاهی در پیمودن مسیر هدف، بین مصلحت یک حکم با مصلحت شد، تعارضی وجود ندارد؛ 
ماندن از انجام دیگری  آید؛ یعنی انجام دادن یکی، مستلزم بازوجود میحکمی دیگر، تزاحم به

صورت، اگر یکی از آن  نییا ترک یکی از آن دو، مقدمه انجام دیگری خواهد بود. در ااست 
تر از دیگری باشد و تزاحم بین اهم و مهم باشد، نباید اهم را فدای مهم کرد؛ بلکه به دو، مهم

زیرا حکم اهم، مصالح بیشتری دارد و تقدیم اهم  ،حکم عقل و وحی، باید مهم فدای اهم شود
آن عمل و اگر برای دستیابی به هدف، راهی جز . در واقع، کم بدیهی عقلی استبر مهم، ح

ه باشد و تنها طریق دستیابی به آن هدف، انجام آن عمل وجود نداشت وسیله نامشروع و ممنوع
، باید میان ممنوعیت وسیله و فسادی که در اثر نرسیدن به هدف و توسل به آن وسیله باشد

«. قیغر غصبی برای نجات ورود به خانه»و اهم و مهم پرداخت؛ مانند ، به مقایسه دیآیپیش م
نخست، ورود بدون  آنگاه که کسی در چاه منزل همسایه در حال غرق شدن باشد، در مرحله

این ورود، منوط به عبور از دیوار یا شکستن در  اگر ژهیوبه ؛خانه جایز نیستصاحب اجازه
ت و اگر راهی جز ورود به منزل، حتی از راه شکستن درب منزل باشد. هدف، نجات انسان اس

در  شکستن درب خانه ارزیابی و مقایسه کرد. آن نبود، باید میان نجات آن شخص و مفسده
. ولی شودیانجام کار ممنوع، جایز م ،«الضرورات تبیح المحظورات» این شرایط با اجرای قاعده

د، باید از آن طریق اقدام کرد. پس، هدف، وسیله را وجود دار خطریضرر و باگر راه مباح، کم
زیرا آن هدف و مصلحت اهم، جز از این راه ، توجیه نکرد، بلکه تزاحم میان اهم و مهم است

 .این راه جایز شده است روازایننبود،  ریپذامکان

 . ضرورت و تناسب2-۶
ید مورد توجه قرار از دیگر ضوابطی که در جهت تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد، با

اند و است. اگرچه ضرورت و تناسب دو مفهوم متفاوت« تناسب»و « ضرورت»گیرد، رعایت 
نظر ، بههاآندو ضابطه جدا در نظر گرفت، اما با تأمل در معنای  عنوانبهرا  هاآن توانیم
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شوند.  با یکدیگر پیوستگی دارند که لاجرم باید در کنار هم طرح آنچناناین دو،  رسدیم
مطابق این ضابطه، تقدیم مصلحت اجتماع بر مصلحت افراد، در جایی است که اولاً مصلحت 

ی زندگی باشد؛ به این معنا که مصلحت اجتماع متوقف بر آن عمل هایازمندیناز ضروریات و 
، در حد داندیمباشد. در واقع عقل که ملاک دست برداشتن از حکم را وجود ضرورت 

. ندیبینم، ولی بیش از آن عذری برای ترک حکم کندیمرا تجویز  ضرورت، ترک حکم
کرده یا از حدود  نظرصرفعلت ضرورت موقتاً از انجام حکمی ، اگر حاکم اسلامی بهرونیازا

(. بر این 1۳0: 1۱7۳احکام کلی اولی و ثانوی تجاوز کرد، باید به ضرورت اکتفا کند )مخلصی، 
کلی از اعتبار خارج است، زیرا لزوم مصلحت، و تزیینی به اساس، مصلحت در موارد تکمیلی

چه در فقه و چه در حکومت، در راستای حفظ امر بایسته و برداشتن تکالیف دشوار است و 
(؛ ثانیاً بین آن مصلحت و آن 219: 1۱۳0دلیلی بر استثنای موارد تکمیلی وجود ندارد )صرامی، 

ز حکم، باید متناسب با میزانی باشد که حالت عمل باید تناسب باشد: یعنی جواز تخطی ا
ضرورت را برطرف کند. هر فعل حرام یا ترک فعلی که به حکم ضرورت مباح شده است، تنها 
در حدی رواست که با آن زیان و ضرر دور شود یا هدف مشروع در جنگ محقق شود و هر 

رو قرآن کریم ، ازاین دگردیبازم« حرمت»اقدامی که بیش از آن انجام گیرد، به اصل یعنی 
اَلشَّهرُ الحَرامُ بِالشَّهرِ الحَرامِ والحُرُمتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعتَدی عَلَیکم فاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ : »دیفرمایم

های حرام های حرام را در مقابل ماهماه؛ نمَا اعتَدی عَلَیکم واتَّقوا اللّهَ واعلَموا اَنَّ اللّهَ مَعَ المُتَّقی
دهید، که اگر حرمت آن را نگاه نداشته و با شما قتال کنند شما نیز قصاص کنید. هر که قرار 

به قدر ستمی که به شما رسانده است، و  دیبه ستم بر شما دست دراز کند او را از پای درآور
 (195)بقره:  .«از خدا پروا کنید و بدانید که خدا با پرهیزکاران اس

، اباحه یا عدم مسئولیت تا جایی است که ماندیمعمل باقی  در اسلام چون ماهیت حرام بودن
. شودیمتناسب برقرار است؛ پس به محض عبور از مرز تناسب به هر شکل، اباحه نیز برداشته 

ی در کلام فقها نیز پیداست. برای مثال شیخ طوسی تخریب منازل مسکونی خوببهاین مطلب 
ن غالب برود که بدون این عمل، فتح و پیروزی که ظ داندیمدشمن را فقط در صورتی جایز 
 (.11: 2، ج1۱۳7بر دشمن ممکن نباشد )طوسی، 

 وجه به فرد در عین تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح فردیت. 2-۷

برای آن حیثیت  دیبر حیثیت اجتماع افراد، بابرای جامعه که متشکل از افراد است، علاوه
بر اینکه هویتی مستقل و متفاوت با ساس، علاوهمستقلی نیز فرض کرد. جامعه بر این ا

های آن نیز با احتیاجات مجموعه افراد متفاوت خواهد یابد، نوع نیازمندیمجموعه افراد می



 
 
 

 تا ضابطهمصلحت اجتماعی در فقه امامیه؛ از مفهوم 
 

 

 

88 

گرچه در  اجتماع کلان مصلحت غالب افراد آن و اکثریت جامعه بر مصلحت ا رونیبود؛ ازا
)و  مستقل تیبستر جامعه با هو سیاسی در ماما با عنایت به اینکه نظا، دارد حیتوده اندکی ترج

)مانند امنیت،  های جامعهبایست نیازمندیو در مرحله اول می گیردمینه توده افراد( شکل 
در موارد تقابل میان مصلحت یک فرد بلکه  رونید، ازاشوقانون( رفع  و آسایش، آزادی، رفاه

عه مقدم داشته شود، بلکه تقدیم باید مصلحت جامتعدادی از افراد با مصلحت جامعه، می
مصلحت جامعه در نهایت به نفع خود این افراد نیز خواهد بود؛ برای نمونه هرگاه حفظ امنیت 
جامعه مستلزم ایجاد محدودیت برای افرادی باشد و مصلحت تأمین امنیت در تقابل با 

به کل  تیه نفع امنمصادیقی از آزادی برای افرادی خاص قرار داشته باشد، با عنایت به اینک
مصلحت  رونیبه هرج و مرج خواهد انجامید، ازا تیجامعه اختصاص دارد و جامعه بدون امن

به خود این  تیشود، بلکه فواید این امنیت در نهاها مقدم داشته میتأمین امنیت بر آن آزادی
 (.59-5۳: 1۱92)صرامی،  نیز بازگشت خواهد کرد دافرا

ن است که مصالح عمومی در اسلام بر مصالح فردی اولویت دارد، اما اگرچه ضابطه کلی ای
انگیزه و  عنوانبهولی باید توجه داشت که اسلام به مصالح فردی نیز اهتمام ورزیده و بر آن 

عامل تکامل اشخاص تأکید دارد و به همین سبب است که اعمال قواعدی مانند لاضرر، لاحرج 
 (.12۳، 1۱90ی و پناهی بروجردی، الهرحمت) شودیمو نفی اکراه شامل موارد شخصی نیز 

 

 گیرینتیجه
با ، شودفقهای شیعه و سنی دیده می اتینظر نیبی زیادی کیتقارب و نزد در تعریف مصلحت،

 اما فقهای شیعه،، داننداین تفاوت که فقهای اهل سنت مبنای مصلحت را مصالح مرسله می
را به معنای تشخیص مصادیق احکام کلی شرعی  نآ و دهندبه سنت ارجاع مییا مصلحت را 

که هرگاه عقل به وجود  صورتنیبد ؛گردانندییا مصلحت را به دلیل عقل برم کنندلحاظ می
 شرعیه نبود و مقتضی جعل حکم بود، هاز ادل کیچیمصلحتی قطع پیدا کرد که مغایر با ه

 مصلحت مبتنی بر مصالح مرسله، روازاین تواند براساس آن به وضع حکم بپردازد.شک مییب
دلیل مستقل  شود و حال آنکه از نظر شیعه،از نظر اهل سنت دلیل معتبر شرعی محسوب می

 . به سنت و عقل رجوع کند، دارای اعتبار استصرفاً چنانچه شود و محسوب نمی
ته مصالح عمومی و فردی، هر دو، در فقه امامیه در چارچوب قوانین اسلام به رسمیت شناخ

مصالح فردی با مصالح اجتماعی در تعارض قرار گیرند، مصلحت  کهیدرصورت، اما اندشده
. در شریعت اسلام و متون شودیمگیرد و مصلحت اجتماعی مقدم قرار می الشعاعتحتفردی 

 هاآنکه از جمله  شودیمفقهی، موارد بسیاری از ترجیح مصالح اجتماع بر مصالح فرد مشاهده 
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ه ضمان صاحبان حرف نسبت به تلف یا اتلاف آنچه از اموال دیگران در اختیار دارند، ب توانیم
ی کالای دیگران از سوی حاکم و نوع اختیارات حاکم و ... گذارمتیقتحریم احتکار، جواز 

 اشاره کرد.
اگرچه در سالیان اخیر، عنوان مصلحت نظام به عنوانی پرتکرار در ادبیات فقهی و سیاسی ما 

حفظ »هم شامل که  کنندیماز آن را اراده  عامآن، معنایی  کنندگاناستفادهل شده است و تبدی
 جامعه درون در آراستگی»و هم  شودیم« اسلامی و جلوگیری از نفوذ اجانب حاکمیت
از مصادیق بارز ترجیح مصالح و آن  ردیگیبرمرا در « کردن امور جامعه سامانبه و اسلامی

ی هانوشتهتتبع و نگاه به آثار و  ر مصالح فردی و خصوصی است، امااجتماعی و عمومی ب
از مصلحت نظام اغلب همان معنای دوم آن به معنای  هاآنفقها بیانگر آن است که مراد 

 مصلحت جامعه است. 

برای  توانیمخاص نویسندگان شیعی،  طوربهبا تتبع در آثار فقها و نویسندگان اسلامی و 
، «توجه توأمان به مصالح دنیوی و اخروی»معیارهایی را در نظر گرفت؛ مصلحت، ضوابط و 

عدم مخالفت با »، «ی عام و فراگیر اسلام برای هدایت جامعههازهیانگتوجه به اهداف و »
توجه به فرد »، «ضرورت و تناسب»، «مراعات اصل اهم و مهم»، «مشروع بودن عمل»، «شریعت

مله ضوابط و معیارهایی هستند که در آثار فقها و ، از ج«در عین تقوم مصالح اجتماع
 اختصاربهاندیشمندان اسلامی در خصوص مصلحت اجتماعی بیان شده است که در این مقاله 

تا حدود زیادی راه  تواندیمپرداخته شد. شناخت این ضوابط و معیارها  هاآنبه 
ی کلان جامعه را هایریگمیتصمی احتمالی از مفهوم مصلحت اجتماعی در هاسوءاستفاده

محدود یا مسدود سازد و مانع از آن خواهد شد که افراد سلایق و ترجیحات شخصی خود را 
امری را  توانیمتحت عنوان مصلحت اجتماعی به دیگران تحمیل کنند؛ در واقع فقط زمانی 

ان ی شهروندهایآزادمصلحت اجتماعی بیان کرد و آن را مستمسک تحدید حقوق و  عنوانبه
 قرار داد که ضوابط مذکور در آن موضوع رعایت شده باشد.
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گذاری تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه
 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

1 طلبمحمدمحسن روزی
 2  رروننخیرالله ،

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران، ایران. 1
 استاد دانشکده حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران. 2

   11/12/99 :رشیپذ خیتار     3/11/99 :افتیدر خیتار                                      

  دهیچک

گذاری دبیرخانه این ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه نیترمهماز 
شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات 

شوند، رسمی منتشر نمی طوربهت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا دبیرخانه شورای عالی امنی
در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی 

گذاری ، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبهرونیازاوجود دارد. 
تحلیلی،  –ن مقاله با تکیه بر روش توصیفی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در ای

دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، 
گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبهمشخص می

مشابهت با  که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار،
کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی  -ی داخلی مجلس و نظریه ساختار هاونیسیکم

ی مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و هادگاهیدقابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به 
توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت رویه قضایی می

سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است تصمیم
 و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.

 

 قانون. دبیرخانه، شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، صلاحیت، کلیدی: واژگان
  

                                                                                                                                                       
 Email: Mohseneroozitalab@gmail.com                                                          نویسنده مسئول                                                
 Email: Khparvin@ut.ac.ir                                                                            

 پژوهشی -: علمینوع مقاله
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 مقدمه
ها از دیرباز رو حکومتترین نیازهای انسان است و از همین برخورداری از امنیت از ضروری

به تنظیم و اتخاذ راهبردهای متنوعی در جهت تأمین این نیاز بنیادین شهروندان خود مبادرت 
تأمین خودکفایی و استقلال  منظوربهاند. بخش مهمی از این راهبردها معطوف به تلاش هورزید

خارجی است. با  گیری از امکانات موجود برای مقابله با تهدیدات داخلی ونظامی و بهره
بینی ساختار منسجم و منضبطی شامل پیش مذکوربخش دیگری از راهبردهای  ،وجود این

ترین راهبردهای ابعاد دفاعی و امنیتی بتواند ایفای نقش کند. از اصلی تمامی است که در
ی ای خود و استقلال ساختاری و ادارایجاد نهادهایی است که با توجه به ماهیت فراقوهمذکور، 

کنند و جایگاه، در خصوص امنیت ملی اقدام می یگذاراستیگانه به سنسبت به قوای سه
شود تا این تصمیمات ها موجب میخاذ تصمیمات در آنتتشکیلات ساختاری و شرایط ا

 ند. شوی قالاجرا تلو لازم یرندتوسط نهادهای کشوری و لشگری مورد ملاحظه قرار گ

طی  در پیپس از پیروزی انقلاب اسلامی و  ،اسلامی ایراندر نظام حقوق اساسی جمهوری 
سرانجام در جریان بازنگری قانون اساسی تشکیل  ،ای از عدم تمرکز نهادهای امنیتیدوره

بینی شد که ساختار و وظایف آن در اصل پیش «شورای عالی امنیت ملی»شورایی با عنوان 
 عاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی،اب نیترقانون اساسی تبیین شده است. از مهم 171

شورای عالی امنیت ملی برای انجام وظایفی است که در قانون اساسی  یهاتیساختار و ظرف
 شوراهای ،که تا کنون از آن استفاده نشده ییهاتیبینی شده است. یکی از ظرفبرای آن پیش

مانده ابل این ظرفیت مغفولدهند. در مقمیست که بخشی از وظایف شورا را انجام فرعی ا
مختلف بخشی از امور مربوط  یهادبیرخانه شورا گسترش پیدا کرده است و با ایجاد معاونت

با توجه به اینکه جایگاه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی  گیرد.ها انجام میتوسط آنبه شورا 
انین عادی نیز حکمی در برخلاف ساختار اصلی این شورا در قانون اساسی تبیین نشده و در قو

ه است، ابهامات حقوقیِ مهمی در دخصوص وظایف و اختیارات این دبیرخانه مقرر نش
در این مقاله درصدد پاسخگویی به  رونیازا. دشوگذاری این نهاد مطرح میمصوبه خصوص

گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت صلاحیت حقوقی مصوبه این پرسش بنیادین هستیم که
 ای است؟ارای چه محدودهملی د

پژوهش در خصوص ابعاد حقوقی مرتبط با ساختار و  وجود اهمیت موضوع مذکور،با 
دارد و خاصی  یهایمشکلات و دشوار ،شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن یهاتیصلاح

یی در زمینه جایگاه حقوقی ساختار اصلی شورای عالی امنیت هاپژوهشاز همین رو هرچند 
ای اقدامات و غیرعلنی بودن جلسات این شورا، عدم انعکاس رسانه صورت گرفته، ولیملی 
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 نیتراز جمله مهم ،شورا و دبیرخانه آن و منتشر نشدن مصوبات این دو نهاد یهاتیفعال
دبیرخانه شورای عالی امنیت  در خصوصعواملی است که سبب شده است پژوهش مستقلی 

انجام نگیرد و بر همین اساس، نوآوری این تحقیق مبتنی بر گذاری آن ملی و صلاحیت مصوبه
گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر مبنای دلایل و بررسی موضوع صلاحیت مصوبه

نوشتار حاضر درصدد تبیین این موضوع به مستندات حقوقی و غیرحقوقی مرتبط با آن است. 
ا به ساختار شورای عالی امنیت ملی و و در دو بخش اصلی ابتد تحلیلی است –روش توصیفی 

گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت جایگاه دبیرخانه شورا و سپس موضوع صلاحیت مصوبه
 پردازد. ملی می

 . ساختار شورای عالی امنیت ملی1

 . ترکیب اعضا 1-1

گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای قانون اساسی، رؤسای قوای سه 171براساس اصل 
ح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، لسم

 یترین مقام ارتش و سپاه، اعضای شوراکشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی
 ند. هستامنیت ملی  یعال

 . تشکیلات سازمانی1-2

در خصوص مسائل دفاعی و  یگذاراستیترین مرجع سعنوان اصلیشورای عالی امنیت ملی به
امنیتی کشور، همانند تمام نهادهای سیاسی و اداری، نیازمند تقسیم وظایف و تعیین ساختار 

ساختار سازمانی و تشکیلاتی شورای عالی امنیت ملی شامل دو  .سازمانیِ خاص خود است
بخش مستقل ها را در دو شوراهای فرعی و دبیرخانه است که در این مبحث آن یِحوزه کل
 :کنیممیمطالعه 

 شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی. 1-2-1

عنوان مستند قانون اساسی به 171ساختار تشکیلاتی شورای عالی امنیت ملی، اصل  خصوصدر 
شورای عالی »ده است که: کراصلی تشکیل شورای عالی امنیت ملی تنها به این اشاره کوتاه اکتفا 

ایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور امنیت ملی به تناسب وظ
یا یکی از اعضای شورای  جمهورسیدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئتشکیل می

شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی تعیین می جمهورسیعالی است که از طرف رئ
 .«رسدصویب شورای عالی میکند و تشکیلات آنها به ترا قانون معین می
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قانون اساسی، از میان تشکیلات شورای عالی امنیت ملی تنها به  171در این بخش از اصل 
اشاره شده و شورای عالی امنیت ملی ضمن برخورداری از حق ایجاد این « شوراهای فرعی»

یف و رساند، ولی طبق همین اصل حدود وظاها را نیز به تصویب میشوراها، تشکیلات آن
شود. این مسئله از جمله انتقادات وارد اختیارات این شوراهای فرعی به موجب قانون معین می

قانون اساسی در خصوص ساختار داخلی شورای عالی امنیت ملی  171بر حکم مقرر در اصل 
گذار عادی در خصوص وظایف و اختیارات رسد که اِعمال نظر قانوننظر میزیرا به ،است

ای در عی شورای عالی امنیت ملی در عین آنکه با اصل استقلال نهادهای فراقوهشوراهای فر
قاعده ملازمه »نظام جمهوری اسلامی ایران مغایر است، با برخی قواعد فقهی و حقوقی مانند 

زیرا در شرایطی که قانون اساسی، اذن ، 1داردنیز تعارض « ء با اذن در لوازم آناذن در شی
، طبعاً باید تعیین است ی را به خود شورای عالی امنیت ملی اعطا کردهایجاد شوراهای فرع

این شوراها را که مشخصاً در چارچوب سه وظیفه اصلی شورای  یهاتیحدود و ثغور فعال
 د. کربه خود شورا تفویض می ،خواهد بود 2عالی امنیت ملی

 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی .1-2-2

های تأمین جنبه نیتراز مهم ی،الامی ایران؛ استقلال نظامنامهدر حقوق اساسی جمهوری اس
عنوان یکی ای است و از همین رو امروزه بهگانه و نهادهای فراقوهاستقلال ساختاری قوای سه

های اصلی تضمین اِعمال مناسب حاکمیت سیاسی نیز مطرح است. بر پایه همین امر از شاخصه
نهادهای سیاسی، در نظام جمهوری اسلامی ایران  یاو براساس اصل استقلال نظامنامه

گانه در تنظیم موازین داخلی خود از استقلال و صلاحیت خاص که قوای سههمچنان
ای حاکم نیز به همان نسبت از این صلاحیت خاص برخوردارند. نهادهای فراقوه ،برخوردارند

نامه آیین» 21تا  12ه براساس مواد توان به دبیرخانه مجلس خبرگان اشاره کرد کبرای نمونه می
توسط  دشدهییفقهای شورای نگهبان و تأ 11/7/1339مصوب جلسه « داخلی مجلس خبرگان

 کند.امام خمینی )ره(، فعالیت می

دبیرخانه شورا موازین و مقررات رسمی و در خصوص نهاد شورای عالی امنیت ملی، 
شخصی با عنوان دبیر شورای عالی امنیت . این دبیرخانه تحت مسئولیت داردن یامنتشرشده

جمهور و تأیید مقام رهبری به این سمت منصوب شود که با پیشنهاد رئیسملی اداره می
عنوان رئیس شورا شخص موردنظر خود را ولو آنکه آن جمهور بهگردد. در این روند، رئیسمی

مقام رهبری پس از تأیید ند و کبرای تصدی این سمت پیشنهاد می ،فرد عضوی از شورا نباشد
عنوان نماینده خود در وی را به ،این پیشنهاد چنانچه آن فرد در شورا عضویت نداشته باشد

 .(111 :1391)روحانی،  نندکشورا در قالب عضو حقیقی شورای عالی امنیت ملی منصوب می
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هاتی قابل انتقاد جمهور، از جواگذار کردن اختیار انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس
عضو عملاً خارج از حوزه  7نفره شورای عالی امنیت ملی،  12آنکه در ترکیب  ژهیوبه؛ است

جمهور هستند و با توجه به ماهیت فعالیت شورای عالی امنیت ملی اقتدار قوه مجریه و رئیس
اب توان انتخدهد، نمیکه حوزه موضوعی خاصی را با رویکرد فراجناحی و ملی پوشش می

 جمهور واگذار کرد. طور انحصاری به رئیسدبیر این شورای مهم را به

اجرایی، ) ییهاساختار سازمانی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دارای معاونت نظراز 
الملل و سیاست خارجی، راهبردی، اقتصادی، اجتماعی، امنیت داخلی، امنیت خارجی، بین

ند که اهایی تخصصیها نیز دارای کمیتهاین معاونت است و هریک از (ایحقوقی و رسانه
( بحث 93: 1397کنند )مقدسی و اکبری، ها فعالیت میعنوان زیرمجموعه این معاونتبه

ها با شوراهای ها، نسبت آنهای زیر نظر آنها و کمیتهقابل ذکر در خصوص این معاونت
 منزلهاست که در قانون اساسی به عنوان تنها تشکیلاتیفرعیِ شورای عالی امنیت ملی به

نظر شورای عالی امنیت ملی به آنها اشاره شده است. با توجه به عدم اطلاع  ریتشکیلات ز
توان به طرح دقیق از سازوکار فعالیت شورای عالی امنیت ملی و تشکیلات داخلی آن می

وان تد که در صورت اِعمال فرض دوم، میکردو فرض مهم در این خصوص مبادرت 
را مطرح ساخت: فرض اول: براساس این فرض، شوراهای فرعی  ییهاشنهادیو پ هاانتقاد
شورای دفاع و شورای امنیت کشور که شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف  مانند

فعال در دبیرخانه شورای عالی  یهااز معاونت ،دهد؛ نهادهای مستقلخود تشکیل می
ند. در این وضعیت البته هستکار خاص خود ووقی تابع سازحق نظرو از  بودهامنیت ملی 

ضروری است که شورای عالی امنیت ملی با تبیین دقیق وظایف و حوزه فعالیت 
ها و شوراهای فرعی ای این معاونتمرزهای موضوعی و کارویژه ،دبیرخانه یهامعاونت

ان این دو نهاد می هاتیکاری و تداخل صلاحد تا از هرگونه موازیکنخود را معین 
 جلوگیری شود.

فرض دوم: با توجه به عدم اشاره به شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی در تحولات 
تاریخیِ سه دهه گذشته و با عنایت به رویه شورای عالی امنیت ملی در تفویض برخی امور 

شورای امنیت  مانندمربوط به خود به دبیرخانه و نیز همپوشانی حوزه فعالیتِ شوراهای فرعی 
توان مطرح این فرض را می ،دبیرخانه مانند معاونت امنیت داخلی یهاکشور و برخی معاونت

اند دبیرخانه عملاً جایگزین شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی شده یهاد که معاونتکر
ها و شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی، ماهیت وجودی مستقلی از و این معاونت

 ، البته این فرض چندان قابل پذیرش نیست. یگر ندارندیکد
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 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ی حقوقیهاتیصلاح .2

تبیین وضعیت حقوقی  ،بحث مطرح در خصوص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیترمهم 
ق ترین عرصه تجلی این دبیرخانه و اثرگذاری آن بر حقواین نهاد است که اصلی یهاتیصلاح

ستادی و عملیاتی  یهاتیصلاح دبیرخانه شامل دو دسته یهاتیو تکالیف مردم است. صلاح
ذاتی دبیرخانه و شامل وظایفی چون تعیین زمان و  یهاتیاست که نوع نخست مبتنی بر صلاح

ابلاغ مصوبات شورا و نظارت و پیگیری در  ،تهیه دستور جلسات شورای عالی امنیت ملی
رسمی از نهادهای مربوط است.  یهاو دریافت اطلاعات و گزارش هاخصوص اجرای آن

های ذاتی است که جدا از کارویژه ییهاتینوع دوم شامل صلاح یهاتیصلاح کهیدرحال
دبیرخانه و ناشی از تفویض برخی از اختیارات از سوی شورای عالی امنیت ملی به دبیرخانه 

مقرر توسط  یو اصول کل هااستیچوب ساست و نمونه مشخص آن تصویب مصوباتی در چار
  .(119: 1397شورای عالی امنیت ملی است )مقدسی و اکبری، 

حقوقی چندان محل ایراد نباشد. در  نظرستادی دبیرخانه از  یهاتیرسد صلاحنظر میبه
ساختارهای شورایی  تمامیکارویژه اصلی و عمومی نهاد دبیرخانه در  هاتیحقیقت این صلاح

روند. برای شمار میند و کارکرد معمول این نهاد بهانظام حقوقی جمهوری اسلامیحاکم در 
مصوبات و »، 22/4/1379نامه داخلی شورای نگهبان مصوب آیین 31نمونه براساس ماده 

 .«اعلام خواهد شد ربطیمقام به مراجع ذتصمیمات شورای نگهبان از طریق دبیر یا قائم
نامه داخلی مجمع آیین 34و  33نظام براساس مواد  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت

، وظایفی از قبیل نظارت و پیگیری تصمیمات و 3/8/1371تشخیص مصلحت نظام مصوب 
ها برای طرح در جلسات آن یسازمسئول دولتی و آماده یهادستگاه یهاارزیابی گزارش

 را بر عهده دارد. هاونیسیکم

طور مشخص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بهعملیاتی  یهاتیبا این حال، صلاح
توان قابل انطباق با صلاحیت نهادهای دیگرِ مشابه با آن گذاری آن را تا بدین حد نمیمصوبه

حقوق و تکالیف مردم  زمینهصلاحیت دبیرخانه برای تصویب مصوباتی که در  قتیدانست. در حق
ابه این دبیرخانه در نهادهایی چون مجمع با توجه به صلاحیت نهادهای مش هستند،منشأ اثر 

تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیتی 
مهم پاسخ خواهیم داد که آیا دبیرخانه  پرسشخاص و طبعاً قابل بحث است و در این بخش به این 

توسط اعضای شورا، به  یکل یهاوبتواند پس از تعیین اصول و چارچشورای عالی امنیت ملی می
را از منظر حقوقی  پرسشد یا خیر؟ پاسخ به این ورزالاجرا و منشأ اثر مبادرت وضع مصوبات لازم

 و با توجه به برخی مدارک و مستندات ارائه خواهیم کرد:
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 رهبری معظم مقام یهادگاهید .2-1

نظر ولایت مطلقه  ریایران ز قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی 37براساس اصل 
قانون اساسی نیز مصوبات شورای عالی  171ند و براساس اصل شوامر و امامت امت اِعمال می

نظر از این مستندات، بر پایه علاوه صرفامنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. به
ص موارد مورد ابهام در ایشان در خصو یهادگاهیدر جامعه اسلامی د هیفقیجایگاه شرعی ول

تنها در جهت برطرف کردن این نه ،نظام حقوق اساسی کشورمان یطور کلقانون اساسی یا به
الاتباع حقوقی نیز لازم نظربلکه از  ،احتمالی راهگشا و اثرگذار است ینظرهاابهامات و اختلاف

ای عالی امنیت ملی که و منشأ اثر است. مقام رهبری در دو دیدار خود با اعضای دبیرخانه شور
در بیانات خود به تبیین ابعاد فعالیت و  ،به فاصله حدود ده سال صورت گرفته است

اند. ایشان در دهکراین دبیرخانه پرداخته و حدود ایفای نقش آن را مشخص  یهاتیصلاح
ه آنجایی ک»دند که: کراین نکته را مطرح  1384دیدار نخست خود با اعضای دبیرخانه در سال 

کند و از کند، فعالیت میکند؛ اطلاعات را جمع میگیری آماده میهمه مقدمات را برای تصمیم
کند، دبیرخانه این خواهد و مسئله را غوررسی و کُنه شکافی مینظران نظر میصاحب

های این بخش از سخنان ایشان منطبق با یکی از آموزه .(717: 1391)روحانی، « شوراهاست
ومی در خصوص تفکیک اعمال مقدماتی و اجرایی است که نوع نخست ناظر اصلی حقوق عم

ماهیت ستادی این اعمال و نوع دوم مبتنی بر ماهیت عملیاتی این اعمال است. با توجه به  رب
این تفکیک، اصولاً صلاحیت شورای عالی امنیت ملی را باید محدود به همان حوزه ستادی 

ها دانست که اقدامات آن در جهت ایفای نقش دبیرخانه هیدر خصوص فعالیت کل شدهرفتهیپذ
علاوه مقام رهبری در تواند مؤثر و مثمر ثمر باشد. بهعملیاتی خود شورای عالی امنیت ملی می

طور خاص وظیفه در سه بخش از بیانات خود به 1394دیدار خود با اعضای دبیرخانه در سال 
گیریِ شورای عالی امنیت ملی ابل مسئولیت تصمیمسازی در مقدبیرخانه را ایفای نقش تصمیم

مسائل مطرح در  نیتراند که این بخش از بیانات ایشان نیز منطبق با یکی از مهمدهکرمعرفی 
دانش مدیریت دولتی در خصوص تفکیک مراحل مختلف لازم برای اتخاذ تصمیم است که 

آوری اطلاعات و فراهم جمع نهزمیای مهم و تأثیرگذار در سازی، مرحلهبراساس آن تصمیم
رود. آنچه شمار میگیری بر پایه این اطلاعات و مقدمات بهن مقدمات لازم برای تصمیمساخت

تأکید بر ستادی بودن چارچوب  شود،از این بخش از بیانات مقام رهبری نیز استنباط می
نیت ملی از طریق ارائه مثابه نهادی برای پشتیبانی از شورای عالی امدبیرخانه به یهاتیفعال

دن مقدمات اداری و اجرایی مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم از سوی کراطلاعات لازم و فراهم 
هایی چون وضع به حوزه ادشدهیرسد توسعه صلاحیت نظر میاین نهاد است. بنابراین به
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مغایرت دارد؛ بر آنکه با مبنا و هدف تشکیل دبیرخانه الاجرا در سطح ملی، علاوهمصوبات لازم
 .   ستیاین نهاد از نظر مقام رهبری نیز منطبق ن یهاتیبا اهداف و مأمور

 قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان  .2-2

که مربوط به شورای عالی  171طور مشخص اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به 
این اصل در مقام بیان  قتیت. در حقای نشده اسبه دبیرخانه این شورا اشاره ، امنیت ملی است

تشکیلات و ساختار داخلی شورای عالی امنیت ملی، تنها به امکان تشکیل شوراهای فرعی به ریاست 
توان ده است و به بیان بهتر نمیکراشاره  ،یا عضو دیگری از شورا به انتخاب او جمهورسیرئ

. هرچند براساس کرداین اصل مشخص صلاحیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را با توجه به 
پس از  مصوبات شورای عالی امنیت ملی»و از جمله عبارت  171برخی واقعیاتِ مورد اشاره در اصل 

 171د که بر پایه منطوق و ظاهر اصل کرتوان این ادعا را مطرح می« تأیید مقام رهبری قابل اجراست
مصوبات » ،ا تأیید مقام رهبری قابل اجراستقانون اساسی و عمومات حاکم بر تفسیر لفظی، آنچه ب

 «.مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی»است و نه « شورای عالی امنیت ملی

های حقوق اساسی بررسی رویه نهادهای مفسر قانون نظر از این تحلیل، در اغلب نظامصرف
حقوقدانان برای اساسی در راستای تبیین مسائل مطرح در قانون اساسی از ابزارهای اصلی 

گیری از این ابزار مهم درک بهتر زوایای مبهم قانون اساسی است و در این مسئله نیز بهره
 تواند مورد توجه قرار گیرد.می

قانون اساسی مبادرت  171ای تفسیری در خصوص اصل شورای نگهبان تاکنون به ارائه نظریه
مجلس شورای اسلامی، اصل  ده است. ولی در برخی نظریات خود در خصوص مصوباتکرن

توان به نظریه است که از جمله آنها می قانون اساسی را مستند ایرادات خود قرار داده 171
در خصوص لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی،  3/3/1383مورخ  7411/31/83شماره 

 13/12/1383مورخ  9924/31/83اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نظریه شماره 
نامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار، نظریه شماره لایحه اجازه اجرای موافقت خصوصدر 

در خصوص لایحه برنامه پنجم ساله توسعه جمهوری  1/11/1389به تاریخ  41918/31/89
در خصوص قانون رفع  11/12/1393به تاریخ  3811/112/93اسلامی ایران و نظریه شماره 

 و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد. ریپذموانع تولید رقابت

طور ضمنی تنها دقت در برخی از این نظریات بیانگر آن است که ظاهراً شورای نگهبان به
الاجرا به رسمیت صلاحیت خود شورای عالی امنیت ملی را برای وضع مصوبات لازم

شورای اسلامی در مجلس  یگذارشناسد. در این دسته از نظریات، شورای نگهبان قانونمی
مورد ایراد قرار  کرده،هایی را که شورای عالی امنیت ملی نیز در آن مصوباتی را وضع حوزه
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ها با داده یا در برخی موارد تأیید مصوبات مجلس را منوط به هماهنگی و عدم مغایرت آن
شماره  است. برای نمونه شورای نگهبان در نامه کردهمصوبات شورای عالی امنیت ملی معرفی 

ساله پنجم لایحه برنامه پنج 121تا  124در خصوص مواد  1/11/1389به تاریخ  41918/31/89
با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی »توسعه جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده است که 

ای مصوباتی دارد، باید با ملحوظ داشتن مصوبات فوق در مورد مباحث مربوط به انرژی هسته
دقت در این  .«ای تصویب شودهای پاک و از جمله انرژی هستهین لایحه در مورد انرژیا

سازد که از نظر شورای نگهبان، نهاد نظریه و برخی نظریات مشابه آن این واقعیت را روشن می
در اصل  شدهنییالاجرا در چارچوب محورهای موضوعیِ تعصالح برای وضع مصوبات لازم

خود شورای عالی امنیت ملی است و این مصوبات به اعتبار تصویب قانون اساسی،  171
وضع  نظرتوانند صلاحیت عام مجلس را از توسط خود شورای عالی امنیت ملی است که می

توان چنین امکانی را برای محدود سازند و طبیعتاً نمی ادشدهیقوانینی مغایر با مصوبات 
بود تا بتواند با وضع مصوبات خود، دامنه صلاحیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز قائل 
 محدود و مقید کند. یگذارعام مجلس شورای اسلامی را برای قانون

تواند بیانگر دیدگاه این نهاد مفسر علاوه رویه شورای نگهبان در یکی از نظریات خود میبه
د. مجلس گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باشقانون اساسی در خصوص مصوبه

و ارتقای  ریپذرفع موانع تولید رقابت»به تصویب قانون  1/2/1394شورای اسلامی در تاریخ 
ت لها علیه متا رفع کامل تحریم»این قانون:  38د. براساس ماده ورزیمبادرت « نظام مالی کشور

، ایران مصوبات هریک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری
وهشت ساعت گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهلمالی و مرتبط با سرمایه

عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از  پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای
اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول 

ور، شورای فرعی موظّف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید ایراد طی مدت مذک
نکته درخور ذکر در این خصوص آن است که در  .«ی برسدلبه تصویب شورای عالی امنیت م

این ماده و مضمون مقرر در آن وجود نداشت و  34293/31347لایحه ارسالی دولت به شماره 
صورت  7/11/1393ی اسلامی که در تاریخ در جریان تصویب اولیه آن در مجلس شورا

« ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم»الحاقی و با ذکر  23گرفت، محتوای این ماده در قالب ماده 
و در  11/12/1393به تاریخ  3811/112/93تصویب شده بود و شورای نگهبان در نامه شماره 

، نظر به 23در ماده الحاقی : »کردلام الحاقی اظهارنظر و اع 23ماده  خصوصاین نامه در  9بند 
شورای عالی امنیت ملی تشکیل و وظیفه و نحوه  یالاجرااینکه ستاد مذکور طبق مصوبه لازم
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قانون اساسی، اقدامات  171اقدامات آن را شورای مرقوم تعیین ننموده است؛ لذا براساس اصل 
  .«و تصمیمات ستاد باید زیر نظر شورای مذکور انجام پذیرد

توان دریافت که از نظر شورای می مذکورشده در خصوص قانون مطرح یهادگاهیاز مجموع د
توانند با مجوز خود شورای عالی نگهبان، تنها شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی می

که البته این اختیار و صلاحیت نیز تا حد زیادی ورزند امنیت ملی به وضع مصوبه مبادرت 
ها در قانون اساسی و جایگاه خاص آن 171ینی تشکیل این شوراها در اصل بمبتنی بر پیش

توان به ریاست شورای عالی امنیت ملی است که از جمله شواهد اصلی این جایگاه خاص می
جمهور یا یکی از اعضای دیگر شورای عالی امنیت ملی بر این شوراها اشاره کرد. رئیس

د تدابیر ویژه مقابله با تحریم و به طریق اولی در شواهدی که در خصوص ستادی مانند ستا
 ،تبع آنکند و بهخصوص دبیرخانه شورا که دارای ساختاری اداری است، مصداق پیدا نمی

توان به وحدت ملاکی برای طرح این ادعا دست یافت که وضعیت حقوقی مشابهی بر نمی
چون ستاد تدابیر ویژه مقابله شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی از یک سو و نهادهایی 

 با تحریم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی دیگر حاکم است. 

موضوعاتی متفاوت نیز  خصوصدر عین حال از برخی نظریات دیگر شورای نگهبان در 
دست یافت. برای نمونه شورای نگهبان در نظریات  زمینهتوان به وحدت ملاکی در این می

اجرایی را که اعضای  یهاونیسیافراد غیر وزیر در برخی شوراها و کم متعددی، عضویت
مورد ایراد قرار داده و اعتبار تصمیمات این شوراها و  هستند،آن وزرا  دهندهلیتشک
مورخ  21377/31/83را زیر سؤال برده است. از جمله در نظریات شماره  هاونیسیکم
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات در خصوص لایحه اصلاح موادی از  18/11/1383

مورخ  3189/21/81، نظریه شماره 12/11/1383شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 
جمهوری اسلامی ایران و  یمایدر خصوص طرح اصلاح قانون اداره صداوس 27/11/1381

 . 1388در خصوص لایحه بودجه سال  23/12/87مورخ  31743/31/87نظریه شماره 

خاذ از آن این است که از نظر شورای ته عملی طرح این بحث و وحدت ملاک قابل افاید
حضور افرادی دیگر  هستند،نگهبان در مواردی که وزرا، اعضای شورا و کمیسیونی خاص 

خواهد شد که اعتبار تصمیمات این شورا یا کمیسیون در حد سابق نباشد و از همین  موجب
 نیز تا حدی مشابه همین شرایط دانست. توان وضعیت دبیرخانه را رو می

 . رویه قضایی2-3

نخستین نکته قابل ذکر در این خصوص این است که از زمان تعیین جایگاه قانونی شورای 
قوانین مورد عمل دیوان عدالت اداری، مصوبات این  1318عالی امنیت ملی در قانون اساسی 
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اداری برای نظارت بر مقررات  شورا را از حیطه صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت
: 1381زاده، اند )موسیدهکرطور معمول به این تخصیص نیز تصریح اجرایی خارج کرده و به

که در دوره  1311نظر از قانون دیوان عدالت اداری مصوب بر همین اساس صرف .(321
یر قوانین سا ،زمانی قبل از تعیین جایگاه قانونی شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود

از جمله قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  مصوب در این حوزه
، همگی به استثنا شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی از نظارت هیأت عمومی 1392

نظران به دلایلی مانند ترکیب خاص اند. امروزه صاحبدهکردیوان عدالت اداری اشاره 
و مآلاً عدم امکان  هیی و خروج آن از محدوده سازمانی قوه مجرشورای عالی امنیت مل

برای نظارت بر تصمیمات این شورا و همچنین « هیخروج از اختیارات قوه مجر»استناد به 
در خصوص موجه بودن عدم امکان نظارت قضایی بر این  ،محرمانه بودن مصوبات آن

 .(132: 1393ی، مصوبات تردیدی ندارند )محمود

های های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در برخی از پروندهحال هیأت با این
گذاری ساختار مورد رسیدگی خود، به مصوبات شورای عالی امنیت ملی استناد کرده و مصوبه

اصلی این شورا را منشأ اثر در حقوق و تکالیف دانسته است. برای نمونه هیأت عمومی دیوان 
به مصوبه شورای عالی امنیت ملی  23/3/1381به تاریخ  319امه شماره عدالت اداری در دادن

عنوان ضابطین دادگستری وظایف و اختیارات مأمورین انتظامی به»ده است: کراستناد و اعلام 
در جرائم مشهود و غیرمشهود و ضرورت معرفی متهمین پس از دستگیری به مراجع قضایی 

و  19، 18، 13ساعت به شرح مواد  24م مشهود به مدت با حفظ اختیار بازداشت متهمین جرائ
عمومی و انقلاب در امور کیفری معین و مشخص شده  یهاقانون آیین دادرسی دادگاه 24

عنوان دلیلی الذکر و اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز }بهاست. بنا به مراتب فوق
ماه  1انسان به مراجع قضایی به مدت  در معرفی متهمین قاچاق ریمؤید{، متضمن بر جواز تأخ

از تاریخ شناسایی و توقیف وسیله نقلیه قاچاقچیان انسان نیست، قسمت اخیر بخشنامه شماره 
فرمانده نیروی انتظامی که رسیدگی به جرم مالک یا مالکین  1/4/81مورخ  119/292/7

ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد  1خودروهای قاچاقچیان انسان را پس از انقضای مدت 
پذیر اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات استفاده متهمین مذکور امکان

الذکر مستنداً به شود و این قسمت از بخشنامه فوقفرمانده نیروی انتظامی تشخیص داده می
قانون دیوان  42و ماده  19قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده  171اصل 

 .(117 :1394 )قطبی،« گرددابطال می 1383عدالت اداری مصوب 

عالی گذاری ساختار اصلی شورای در مقابل این هیأت در مواردی ضمن تفکیک میان مصوبه
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امنیت ملی و دبیرخانه این شورا، مصوبات دبیرخانه را واجد اثر و قابل استناد در مقابل احکام 
مورخ  1233داند. برای نمونه این هیأت در دادنامه شماره مقرر در قوانین جاری کشور نمی

جه استناد استاندار خوزستان به مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را نامو 13/11/1394
بر مراتب نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به وزیر کشور علاوه»... خوانده و اعلام کرده است: 

برخلاف آنچه استاندار خوزستان اعلام کرده است، مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست که 
این موارد بیانگر آن است که از نظر  .«قانون اساسی تصویب شده باشد... 171با رعایت اصل 

یأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برخلاف ه
توانند در حقوق و تکالیف مردم منشأ مصوبات ساختار اصلی این شورا قابل استناد نبوده و نمی

 گذاری این دبیرخانه نیز مبنای قانونی ندارد.اثر باشند و صلاحیت مصوبه

گذاری دبیرخانه د برای صلاحیت مصوبهنقد مبانی و مستندات موجو .2-4
 شورای عالی امنیت ملی 

های اصلی نقد صلاحیت یکی از زمینه مذکور،بر دلایل ایجابی واقعیت آن است که علاوه
ضعف ، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای وضع مصوبات مؤثر در حقوق و تکالیف مردم

صلاحیتی برای دبیرخانه شورای عالی امنیت  ها چنیناست که براساس آن ییهامبانی و ملاک
و اجرایی شده است. با توجه به دوره طولانیِ مسئولیت دکتر حسن روحانی  ینیبشیملی پ

در قالب  ر نیزاخی هفت سالسال( که در  11عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی )به مدت به
گذاری دبیرخانه صلاحیت مصوبه با توجه به اینکه ژهیوریاست این شورا استمرار یافته و به

مطالعه  ،شورای عالی امنیت ملی در دوره مسئولیت ایشان برقرار و اِعمال شده است
تواند نقاط ضعف و قوت این ایشان در خصوص مبانی ایجاد چنین صلاحیتی می یهادگاهید

شکل  های حقوقی این صلاحیت را بهمبانی و در نتیجه استحکام یا عدم استحکام پشتوانه
 بهتری مشخص سازد.

 اصل تفویض اختیار  .2-4-1

امنیت ملی دکتر حسن روحانی در بحث از صلاحیت دبیرخانه برای وضع مصوبات، در کتاب 
شد که ساختار گاهی احساس می»ده است که: کراین دیدگاه را مطرح  ایو دیپلماسی هسته

نیست. یعنی اگر بنا بود برای اصلی شورای عالی امنیت ملی در مقاطعی پاسخگوی حل مسائل 
گیری در مورد هر موضوعی، جلسه رسمی شورای عالی تشکیل دهیم و جزئیات مسائل تصمیم

 ژهیورفت. بهسرعت پیش نمیرا در این شورا مورد به مورد بررسی و تصویب کنیم، کارها به
هی ضروری است سپتامبر و تجاوزات آمریکا به منطقه به این نتیجه رسیدیم که گا 11پس از 
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که شورای عالی امنیت ملی در مورد موضوعی تصمیمات اساسی و اصولی را اتخاذ کند، ولی 
بقیه مسائل  رندهیگمیادامه آن را به دبیرخانه واگذار نماید و دبیرخانه با ترکیب مناسب تصم

نظر موافق باشد. در واقع شورای عالی به دبیرخانه تفویض اختیار کند تا تصمیمات دبیرخانه با 
  .(119: 1391)روحانی، « و تأیید مقام معظّم رهبری اجرایی شود جمهورسیرئ

در حقیقت براساس این ادعا، شورای عالی امنیت ملی به تفویض اختیارِ وضع مصوبات 
ای، اقدام شدهده و دبیرخانه بر پایه چنین صلاحیتِ تفویضکرالاجرا به دبیرخانه مبادرت لازم

کند. با این حال، حتی در فرض تحقق این وضعیت از طریق تصویب میبه وضع مصوبه 
توان گفت که چنین تفویض صلاحیتی با قواعد می ،ای توسط شورای عالی امنیت ملیمصوبه

حاکم بر تفویض صلاحیت و اختیار و همچنین با عمومات حاکم بر حقوق اساسی جمهوری 
ن موضوع اشاره به این مسئله ضروری است که اسلامی ایران چندان منطبق نیست. در تبیین ای

 اند،شدههرچند قواعد تفویض اختیار و کفالت اغلب در آثار حقوق اداری تحلیل و بررسی 
زیرا این دو ، ولی این امر به معنای محدود بودن این موضوع به حوزه حقوق اداری نیست

در حقوق  ژهیواسی و بهند و در حوزه حقوق اسامفهوم، مفاهیمی وابسته به حقوق عمومی
توان مشاهده کرد. برای نمونه ها را میهای مشخصی از آناساسی کشورمان عملاً نمونه

تواند اختیار در موارد ضروری می»قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی  83براساس اصل 
 .«دهای داخلی خود تفویض کنوضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون

تواند بعضی از وظایف و رهبر می»قانون اساسی  111همچنین براساس قسمت اخیر اصل 
رئیس »قانون اساسی  111یا براساس اصل « اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند

تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به یه میئقوه قضا
ویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی وزیر دادگستری تف

  .«شودبینی میمقام اجرایی پیش نیتریعنوان عالخواهد بود که در قوانین برای وزرا به

عنصرِ قواعد  نیترمسئله تفویض اختیار در حقوق عمومی تابع قواعد مشخصی است که مهم
تواند بخشی از صه کرد که مقام عمومی اولاً تنها میتوان در این جمله خلارا می مذکور

و ثانیاً اختیارات اساسی و قائم به شخص  کنداختیارات خود را به افراد زیردست خود واگذار 
برای نمونه، براساس جزء . (78-77 :1392نیز قابل تفویض نیستند )امامی و استوار سنگری، 

 111الیه است که اصل از وظایف به مفوض نخست همین قاعده یعنی امکان واگذاری بخشی
از وظایف و اختیارات خود را به  بعضیتواند رهبر می»ده است که کرقانون اساسی مقرر 

  .«شخص دیگری تفویض کند

 یهاتیسیاسی آن است که صلاح یهادر نقش ژهیوو تأکید بر آن به مذکورمبنای برقراری قاعده 
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ها با توجه به شخصیت این افراد به آنها واگذار شده و نقش برای ایفاکنندگان این شدهنییتع
ها به فرد دیگر وجود ندارد. با این وظایف و اختیارات، توسط آن تمامیامکان واگذاری  رونیازا

گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تا حدی توان دریافت که وضعیت مصوبهاشارات می
کنند، ظاهراً که دکتر روحانی در کتاب خود اشاره میا همچنانزیر ،مغایر با این قاعده مهم است

مورد اِعمال در یک مسئله، تمام ابعاد مربوط به آن مسئله در  یِکل یهااستیجز اصول و س
گیرد. نگاهی به سه محور اصلی صلاحیت شورای عالی قرار می یریگمیدبیرخانه شورا مورد تصم
ها اشاره شده، بیانگر این واقعیت است که اِعمال اسی به آنقانون اس 171امنیت ملی که در اصل 

گرفته صورت یهامثابه خروجی بحثمستلزم وضع مصوباتی به ،هاتیهر سه مورد از این صلاح
زیرمجموعه است و واگذاری صلاحیت وضع مصوبه  یهابرای دستگاه یاشدهنییو چارچوب تع

 یهاتیبه معنای واگذاری بخش مهمی از صلاحبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عملاً 
یادشده است. این در حالی است که دقیقاً از همین منظر واگذاری صلاحیت وضع مصوبه در یک 
موضوع خاص به یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی مصداق تفویض اختیار و 

از همین رو در موارد  ،است صلاحیت بوده و با قاعده حاکم بر مسئله تفویض اختیار نیز منطبق
که در بحث از شناسد. همچنانها را به رسمیت میتصویب این مصوبات، شورای نگهبان نیز آن

گذاری شوراهای فرعی و ارتقای نظام مالی کشور نیز مصوبه ریپذقانون رفع موانع تولید رقابت
تجاری، مالی و مرتبط با دارای آثار اقتصادی، »شورای عالی امنیت ملی صرفاً در مسائلی که 

به رسمیت شناخته شده بود. هرچند این  ،«گذاری، تولید، صادرات و واردات استسرمایه
براساس ماده  ،مصوبات نیز برخلاف مصوبات دبیرخانه که ظاهراً نیازی به تأیید خود شورا ندارند

وهشت ساعت ید تا چهلبا»... و ارتقای نظام مالی کشور  ریپذقانون رفع موانع تولید رقابت 38
ی ارسال شود و چنانچه هریک از لعالی امنیت م پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای

اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجرا است و در صورت وصول ایراد 
د به طی مدت مذکور، شورای فرعی موظفّ به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه بای

   .«ی برسدلتصویب شورای عالی امنیت م

غیرقابل واگذاری  زمینهدر عین حال جزء دوم قاعده حاکم بر مسئله تفویض اختیار نیز که در 
باید در این مسئله مورد توجه قرار بگیرد.  ،بودن وظایف اساسی و قائم به ذات یک مقام است

قانون اساسی آمده  83ابتدای اصل  براساس همین جزء از قاعده تفویض اختیار است که در
  .«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست»است: 

اختیار مبنی بر  ضیدقت در وضعیت حقوقی دبیرخانه بیانگر آن است که جزء دوم قاعده تفو
ورای گذاری دبیرخانه شغیرقابل واگذار بودن اختیارات قائم به شخص نیز در صلاحیت مصوبه
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زیرا نگاهی به ترکیب شورای عالی امنیت ملی بیانگر  ،شودعالی امنیت ملی عملاً رعایت نمی
ترین مقامات سه قوه و سه تن از وزرای مهم کابینه و آن است که با توجه به عضویت عالی

 171مهم مقرر در اصل  یهاتیمبنای واگذاری صلاح ،مقامات نظامی در این شورا نیترمهم
قائم به شخص بودن عضویت اعضای آن بوده است و دقیقاً بر  ،اساسی به این شوراقانون 

همین اساس است که شورای نگهبان در مواردی مانع از تصویب قوانینی مغایر با مصوبات این 
شورا توسط مجلس شورای اسلامی شده یا نمایندگان مجلس را در تصویب برخی قوانین ملزم 

از مصوبات شورای عالی امنیت ملی کرده است. طبیعتاً چنانچه به توجه به محتوای برخی 
آن قائم به شخص نبود و دبیرخانه شورا  یهاتیعضویت در این شورای مهم و اِعمال صلاح

حساسیت شورای  ورزند،مبادرت  هاتیتوانستند به اِعمال این صلاحیا نهادهای دیگر هم می
های مرتبط با صلاحیت شورای لس در حوزهنمایندگان مج یگذارقانون در خصوصنگهبان 

شد و در عین حال زمینه تنزل جایگاه مهم می یعالی امنیت ملی فاقد وجه و مبنای مشخص
نکته در تفویض اختیار، اجازه  نیترمهمشد. ضمن آنکه فراهم میشورای عالی امنیت ملی نیز 

ا به دیگری تفویض کرد و توان اختیارات رقانونی تفویض است و بدون مجوز قانونی، نمی
 چنین مجوزی برای شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد.

 داخلی مجلس یهاونیسی. مشابهت با فعالیت کم2-4-2

الاجرا دکتر حسن روحانی در بخش دیگری از کتاب خود در خصوص تصویب مصوبات لازم
اشت. در مجلس به این روند تا حدی به ساختار مجلس شباهت د»نویسد: توسط دبیرخانه می

شود و کمیسیون قانون آزمایشی و موقت را طبق یک کمیسیون اجازه تصویب قانونی داده می
 .(111: 1391)روحانی، « کندقانون اساسی تصویب می 83اصل 

رسد با توجه به رویه تصویب قوانین آزمایشی و حدود اعتبار این قوانین نظر میبا این حال به
ی کرد. واقعیت آن است قالفارق تلاین قیاس را باید مصداقی از قیاس معو مصوبات دبیرخانه، 

تواند اختیار می در موارد ضروری»قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی،  83که براساس اصل 
کند،  خود تفویض داخلی یهاونیسیکم به هفتادودوم اصل را با رعایت از قوانین وضع بعضی

شود اجرا می آزمایشی صورتنماید بهمی تعیین مجلس که در مدتی قوانین این صورت در این
با این حال توجه به این نکته ضروری است که . «خواهد بود ها با مجلسآن نهایی و تصویب

و  یعنوان رویه معمول تلقاولاً اِعمال این وضعیت مبتنی بر وجود ضرورت بوده و نباید به
مجلس متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس بوده و افرادی  یهاونیسییاً کمثان ؛اجرایی شود

جنبه  هاونیسیثالثاً قوانین مصوب کم ؛ها عضویت ندارندخارج از نمایندگان مجلس در آن
در این قوانین است و در عین حال باید  شدهنییها محدود به مدت تعو اعتبار آن ردآزمایشی دا
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 .(137-131 :1389رسند )هاشمی، به تصویب مجلس نیز ب

الفارق بودن قیاس میان مصوبات دبیرخانه شورای توان علت معبا توجه به این شروط بهتر می
مجلس شورای اسلامی را دریافت. در حقیقت تبدیل شدن  یهاونیسیعالی امنیت ملی و کم

یند ات که اِعمال فرای عادی بیانگر این موضوع اسیند وضع مصوبه توسط دبیرخانه به رویهافر
ناشی از وجود ضرورت خاصی نیست تا با تکیه بر آن بتوان ایجاد و ادامه آن را ادعا  مذکور

علاوه، نگاهی به مبنای تشکیل شورای عالی امنیت ملی و صلاحیت واگذارشده به آن . بهکرد
و  یشیاندچارهگذار اساسی فلسفه ایجاد این نهاد اصولاً بیانگر آن است که از دیدگاه قانون

اقدام سریع در موارد ضروری بوده که در این موارد، امکان انتظار انجام آن از سوی نهادهایی 
 یهاتیچون مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است و به همین دلیل  شورایی با صلاح

بینی شده است. بنابراین چنانچه این شورا نیز به بهانه مشخص و جایگاهی تأثیرگذار پیش
عملاً ، ندکخود را به یکی از تشکیلات داخلی خود واگذار  یهاتیوجود ضرورت، صلاح

مثابه نقض غرض و احاله تکالیف و وظایف قانونی به نهادی است که جایگاه قانونی آن به
مجلس شورای  یهاونیسیکه اشاره شد، کمگونهمتناسب با این تکالیف نیست. همچنین همان

ند که با تکیه بر امثابه قوه مقننه کوچکیندگان مجلس بوده و بهاسلامی متشکل از نمای
پردازند و افراد غیر شده از سوی قوه مقننه به وضع قوانین آزمایشی میاختیارات تفویض

ها عضویت ندارند. این در نماینده با توجه به قائم به شخص بودن سمت نمایندگی در آن
امنیت ملی جز شخص دبیر شورا، بقیه افراد اعم از است که در دبیرخانه شورای عالی  یحال

مجموع در ن و حتی نمایندگان احتمالی اعضای شورای عالی امنیت ملی اکارمندان، معاون
افرادی هستند که در شورای عالی امنیت ملی عضویت ندارند و از همین رو برخلاف 

ند، این دبیرخانه ااصلی داخلی مجلس که قوه مقننه کوچک در برابر قوه مقننه یهاونیسیکم
نهایت اینکه مصوبات در د. شوتواند تلقی مثابه نمونه کوچک شورای عالی امنیت ملی نمیبه
و باید به تصویب نهایی مجلس  ردداخلی مجلس جنبه موقتی و آزمایشی دا یهاونیسیکم

از تأیید  ازینیو ب ردمصوبات دبیرخانه بنابر اطلاعات موجود جنبه موقتی ندا کهیبرسد. درحال
گونه که در کتاب شورای عالی امنیت ملی، قانونی شدن آن مستلزم تأیید مقام رهبری و حتی آن

تنها نیازمند عدم مخالفت مقام رهبری است  است، شده ادعا ایامنیت ملی و دیپلماسی هسته
 .(111: 1391)روحانی، 

 کارگزار –. فعالیت براساس نظریه ساختار 2-4-3

خود و در مقام اشاره به مبانی موجود برای صلاحیت  یهاادداشتینی در بخشی از دکتر روحا
کند که توجه و اشاره می مذکورعملیاتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به یکی از مبانی 
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این واقعیت باشد که صلاحیت عملیاتی  کنندهنییتواند تا حد زیادی تببررسی این عامل می
منطبق با اصول و قواعد حقوقی و تا چه حد غیرمنطبق  حدگذاری تا چه هدبیرخانه برای مصوب

در مواجهه با مسائل »نویسند: با این اصول و قواعد است. ایشان در بخشی از کتاب خود می
شد که وفصل آن وارد عمل میصورت ستاد عملیاتی برای حلامنیت ملی نیز گاهی دبیرخانه به

و  جمهورسیو بررسی و تصویب در دبیرخانه به تأیید رئ در آن صورت مسائل پس از بحث
 -توان به نظریه ساختارشد. با یک نگاه علمی میرسید و سپس ابلاغ میمقام معظم رهبری می

عنوان مسئول در ارتقای ساختار مؤثر کارگزار هم توجه کرد. براساس این نظریه، کارگزار به
تر ای برای مسئول بیافریند. هرچه کشورها دموکراتیکتواند جایگاه ویژهاست و ساختار نیز می

بر یکدیگر بیشتر است و هرچه کشورها بیشتر به سمت اقتدارگرایی  هانیباشند، تأثیر متقابل ا
یابد. پایه این نظریه موارد متعددی میل نمایند نقش تأثیرگذاری کارگزار بر ساختار افزایش می

 یهادر سال ژهیوسی قرار گرفته است. در کشور ما بهاست که در کشورهای مختلف مورد برر
اولیه انقلاب نقش کارگزار مقتدر کاملاً واضح بود. مثلاً مجلس براساس قانون اساسی جایگاه 

 هاتیآقای هاشمی ریاست آن را بر عهده داشتند، از تمامی ظرف کهیخاصی داشت، ولی هنگام
 .(112: 1391روحانی، « )کردنداستفاده می

گیری دیگری از کتاب خود به این نظریه و تأثیر آن بر ساختار تصمیم یهایشان در بخشا
نقش »نویسند: اند. برای نمونه در بخش دیگری از کتاب میشورای عالی امنیت ملی اشاره کرده

قدرت و نفوذ یک فرد در ساختار و همچنین ثبات ساختار در جمهوری اسلامی در سی و چند 
صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد... گاهی نفوذ و توان یک کارگزار باید به سال گذشته نیز

 کهیشود تا ساختار مناسب شکل نگیرد. مثلاً یک فرد با سابقه و تأثیرگذار هنگامباعث می
شود که قدرت ساختار نتواند بر می یاگونهگیرد، گاهی شرایط بهمسئولیتی را بر عهده می

 .(81-81: 1391روحانی، « )قدرت فرد غلبه کند

ای به شورای عالی امنیت گاهی هم مسائل مشکل و پیچیده»نویسند: ایشان در تبیین بیشتر مسئله می
گرفتند. اما به دیگر باید مسئولیت آن را بر عهده می یهاشد که قاعدتاً دستگاهیا دبیرخانه ارجاع می

وفصل آن به دبیرخانه ی جمهور وقت حلدلایل متعدد از جمله سرعت عمل بیشتر و یا نظر رؤسا
شد. قبلاً گفته شد که معمولاً ساختار و کارگزار را باید با هم ارزیابی کرد. یعنی از یک سو سپرده می

های کارگزار بر گذارد و از سوی دیگر شخصیت و ویژگیاثر می رمسئولیساختار بر تصمیمات مد
ثرات چشمگیر نیست و تغییر افراد تأثیر چندانی ساختار مؤثر است. در کشورهای پیشرفته این ا

حکومت دستخوش تحولات و تغییرات بنیادین شود. اما در  یکل یهااستیندارد، مگر اینکه س
  .(111 :1391روحانی، « )شودجهان سوم آثار این تغییرات بیشتر مشاهده می
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 کنش هر آن براساس که است شناسیجامعه در مشهور نظریات از کارگزار، –نظریه ساختار 
به کنش اجتماعی نیاز دارد و بر این اساس  یو هر ساختار است ساختاری دربرگیرنده اجتماعی

 .(132-131 :1377با یکدیگر ارتباط دارند )ریترز،  یریناپذییعامل و ساختار به شکل جدا
در ابعاد  ،دارند براساس این نظریه، ساختار و کارگزار با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با یکدیگر

طور یکجانبه تحت تأثیر و گاه حتی دیگری را به بگذارندتوانند در یکدیگر تأثیر مختلف می
ترتیب ایجاد سه حالت در میان ساختار و کارگزار قابل تصور است شرایط خود قرار دهند. بدین

بر ساختار غلبه شود، عامل و کارگزار گرایی شناخته میکه در حالت نخست که با عنوان اراده
یابند و در حالت یابد. در مقابل و در حالت دوم، ساختارها بر عوامل و کارگزاران برتری میمی

(. برخی اساتید حقوق 113 :138سوم نوعی تعادل میان ساختار و کارگزار وجود دارد )حقیقت، 
لفیقی در آثار خود گرایی، ساختارگرایی و رویکرد تعمومی نیز این سه نظریه را در قالب عاملیت

 (.11-34: 1393اند )کدخدایی و طحان نظیف، بررسی و تبیین کرده

بر شرایطی مانند شرایط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و  هادگاهیانطباق این د ،با این حال
 یهادگاهیسازان مستقر در آن، تا حدی با تردید مواجه است. به بیان دیگر، مفهوم دتصمیم

ها با بحث صلاحیت دبیرخانه این است که از سوی دکتر روحانی و ارتباط آن شدهارائه
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نوعاً مانند اغلب نهادهای مشابه آن صلاحیتی  یهاتیصلاح

نظر گرفتن حالت  در با و کارگزار –ولی براساس نظریه ساختار  ،ستادی و اداری است
این دبیرخانه به ابعادی  یهاتیی کارگزار بر ساختار(، صلاحگرای آن )در مفهوم برتراراده

های عملیاتی به خود معمول نهادهای مشابه گسترش یافته و جنبه یهاتیتر از صلاحوسیع
، مذکورزیرا اولاً در نظریه  ؛از جهات مهمی مورد ایراد است یسازگرفته است. این مشابهت

شرایط و  هیتوان آن را در قالب کلمی یه در بیانی کلمفهوم ساختار ناظر بر معنای عامی است ک
د و در این مفهوم تمام کرکارگزار تعریف  یهاحاکم بر اعمال و کنش یهاتیمحدود

 .(142: 1381ند )کرایب، شوتوانند در قالب مفهوم ساختار معنا متغیرهای زمانی و مکانی می
به معنای سازمان است و در فرض مثالِ  است که از دیدگاه دکتر روحانی، ساختار یاین در حال

 کهیکند. درحالموردنظر ایشان، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی معنای ساختار را افاده می
ساختارِ تصمیمات کارگزاری چون دبیر شورای عالی امنیت  ،براساس نظریات علوم اجتماعی

موضوع  یهاجمله ضرورت تواند شامل تمامی متغیرهای مؤثر زمانی و مکانی و ازی میلم
طورکه در مباحث خود ایشان هم مشخص است، این نظریه ثانیاً همان ؛خاص امنیت ملی باشد

از اعراب ندارد. با  یهای مبتنی بر حاکمیت قانون چندان محلهای دموکراتیک و نظامدر نظام
ترین اید از اصلیاین حال، در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران که مفهوم قانون را ب
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قانون اساسی در مقابل  111مقام رهبری براساس اصل ، دکرمظاهر عنصر ساختار در آن تلقی 
توان دریافت که در ساختار قانون با سایر افراد جامعه برابر است و با توجه به همین مثال می

تواند بر میاسلامی و قانونی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، عنصر عامل و کارگزار ن
برتری یابد.  ،ساختاری که تمام ابعاد آن متأثر از اسلامی بودن نظام و حاکمیت شرع بر آن است

 دبیرخانه یهاتیصلاح توسعه برای کارگزار –رسد توسل به نظریه ساختار نظر میبنابراین به
امل و ملی ضمن آنکه به معنای استقلال یافتن و برتری پیدا کردن ع امنیت عالی شورای

با توجه به پذیرش و اِعمال نظریه  ،کارگزار در برابر ساختار شرعی و قانونی نظام است
 ینوعحاکمیت قانون و آثار و نتایج آن در نظام جمهوری اسلامی ایران، بیانگر گرایش به

 اجتهاد در مقابل نص نیز است.
 

 گیرینتیجه
عنوان ساختار عالی امنیت ملی بهدبیرخانه شورای  ،شدهبا توجه به مجموعه مطالب مطرح

از نخستین روزهای فعالیت شورا آغاز به کار کرده و در  ،ستادی شورای عالی امنیت ملی
های اداری و ستادی مربوط به خود مانند نقش خود را در حوزه یخوبطول سالیان متمادی به

ه است. از این داعمال کر ت و نظارت بر اجرای مصوباتتهیه دستور جلسات، ابلاغ مصوبا
که در د و همچنانکرتوان عملکرد دبیرخانه در این حوزه را از نقاط قوت آن معرفی می نظر

این دبیرخانه در حوزه ستادی و اداری کارنامه قابل  ،سخنان مقام رهبری نیز اشاره شده
هایی مانند وضع دبیرخانه به حوزه یهاتیقبولی داشته است. با این حال توسعه صلاح

تواند با اغلب اصول حاکم بر ستادی نمی یهاتیالاجرا برخلاف حوزه صلاحوبات لازممص
زیرا در عین آنکه توسعه این صلاحیت  ،نهادهای مشابه این دبیرخانه منطبق باشد یهاتیفعال

های مدنظر مقام رهبری برای این با کارویژه ،مبتنی بر نص و مجوز قانونی خاصی نیست
شورای نگهبان و رویه  هایو در عین حال بررسی نظر ستین هماهنگ ندبیرخانه نیز چندا

شده برای توسعه این صلاحیت بیانگر آن است که پذیرش قضایی و همچنین دلایل ارائه
چنین کارویژه و صلاحیتی برای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تا حد زیادی مغایر با 

نظر ر حقوق عمومی است. در این میان بهایجاد آن و اصول و ضوابط عام حاکم ب فلسفه
دن آن بخش از ابعاد حقوقی حاکم بر روند فعالیت شورای عالی امنیت کررسد، روشن می

 ،های احتمالی تهدیدکننده امنیت ملی ارتباطی نداشته باشدملی و دبیرخانه آن که با جنبه
ای بکاهد، از جنبه پژوهش در خصوص موضوع حاضر یهایتواند در عین آنکه از دشوارمی

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کمک  یهاتیدیگر نیز به مشخص شدن حدود صلاح
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د. با این حال تا سازکرده و امکان نقد و بررسی چارچوب صلاحیت این نهاد را فراهم 
توان با تکیه بر اصولی چون حاکمیت می ،محقق نشده است مذکورکه هدف مهم زمانی

در شرایط فقدان نص و مجوزهای قانونی  ،صلاحیت نهادهای عمومی قیضقانون و تفسیر م
مدعی برخورداری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از حدود معمول صلاحیت نهادهای 

در  شدهرفتهیمشابه آن بود و اِعمال صلاحیتی خارج از این حدود را با اصول و ضوابط پذ
 ست.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر دان
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Abstract 
 

Passing resolutions, as one of the tasks of the Supreme National Security 
Council’s secretariat, constitutes one of the most important legal aspects of 
SNSN’s functions which has been subject to some legal ambiguities. Since 
Enactments of the secretariat of the Supreme National Security Council are not 
officially published (just like those of the council itself), the quality of the 
impact of these enactments on the rights and duties of citizens has also been 
associated with some ambiguities. Therefore, the important question raised in 
this field is how and in what way, one can determine the extent of legal 
competency of SNSN’s secretariat regarding passing resolutions. In the 
present article, the descriptive-analytical method was used to prove that 
according to the sources and standards governing the Iranian Constitution, it is 
clear that the legal principles and documents used for clarification of passing 
resolutions by SNSN’s secretariat may be criticized; while proponents defend 
and accept such power in three areas: devolution, resemblance to the internal 
committees of the parliament and the theory of structure-agency. On the other 
hand, according to the views of the Supreme Leader of the Islamic republic of 
Iran, the views of the Guardian Council as well as the legal procedures, it can 
be argued that the secretariat of the Supreme National Security Council is only 
qualified to make decisions and provide the ground for rule-making by SNSN. 
In fact, this secretariat has no independent authority to pass resolutions. 
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Qualification Law 
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Abstract  
 
By following the works of Shia jurists, various aspects of expediency are 

raised, including the concept of "social expediency". The meaning of this 
concept, which is opposite to the individual interest, is the interests that exist 
in the field of society and have examples such as establishing order and 
proper management of society, promoting the level of education and culture 
in Islamic society and things like that. Examination of jurisprudential texts 
shows that although individual interest has an effective role in legislating the 
rulings, but in the position of conflict with social interests, it is usually 
overshadowed and in the view of Sharia, typical and social interests always 
take precedence over individual interests. Nevertheless, the important thing 
is that every decision or discretion cannot be classified as social expediency. 
According to Shia jurists, social expediency has rules and criteria that define 
and revise its boundaries from other issues. In this article, an attempt has 
been made to explain the limits, criteria and indicators of the concept of 
social expediency. It should be presented in Shiite jurisprudence in order to 
limit or block the possible abuses. 
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Abstract 
 

The Article 52 of the Constitution makes the review and approval of the 
annual budget of the country within the competence of the Islamic 
Consultative Assembly. On the other hand, Article 85 of the Constitution 
considers legislation to be within the competence of the Islamic Consultative 
Assembly and considers the delegation of the approval of laws to the internal 
commissions of the Assembly to be possible only under certain conditions. 
This research by using library studies and adopting an analytical-descriptive 
approach, in the position of explaining the relationship between the Articles 
52 and 85 of the Constitution and the feasibility of approving the budget bill 
in the internal commissions of the parliament has reached the conclusion that 
the unauthorized approach to experimental budget approval is legally more 
robust. The license-based approach for experimental approval of the budget, 
is based on four axes: "Philosophy of the experimental legislation", "Non-
fulfillment of the necessity stated in Article 85 of the budget laws", 
"Exceptional nature of legislative delegation and suffice to axioms in its 
interpretation" and "budget allocation based on the provisions of Article 85 
of the Constitution". On the contrary, the view of the impermissibility of 
experimental budget approval is based on "Compatibility in the philosophy 
of experimental legislation with experimental budget law", "Similarity of 
budget and other laws in terms of "experimental implementation", "Inclusion 
of general and exceptional rules of legislation in relation to the budget law" 
and "Presentation of a new analysis of the phrase "Some Laws  ."  

Keywords  

Article 52, Article 85, Budget, Experimental Approval, Permanent Approval, 
Annuality, Parliamentary Internal Commission. 
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Abstract 
 
One of the basic and fundamental rules of jurisprudence is the system 

disruption prohibition rule that is, the obligation to maintain the political 
system. In jurisprudential texts, there are cases in which jurists deny the 
existence of something due to disorder of the system or, on the contrary, 
consider it necessary in order to maintain the system. On the other hand, 
according to jurisprudential principles, one of the ways to receive financial 
rights is Taqas rule or retaliation. This institution was not recognized by the 
legislature after the revolution, while judicial precedent following 
jurisprudence in many cases has considered retaliation as a justifiable factor. 
The reason for the negligence of the legislator is that some jurists believe 
this institution as a cause of chaos; but by reviewing the conditions of 
retaliation, we will see that the territory of this institution is not vast and 
unruly, and depends on the realization of conditions that are created 
according to public order. Therefore, the prohibition of committing a crime 
in retaliation is a condition and hence, inflicting damage with retaliation is 
not accepted. In this research, in a descriptive-analytical method, while 
emphasizing the importance of maintaining the political system and 
preventing its disruption, it is stated that according to the conditions stated in 
the Sharia, there is no conflict between these two rules. 
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Taqas (Retaliation), Public Order, System Disruption Prohibition 
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Abstract  
 
Conflict of interests is directly related to corruption, conflict of interests 

creates the fear that one's personal interests will be preferred to the interests 
that are responsible for supporting them, and therefore is one of the 
opportunities for corruption. One of the most important areas of conflict 
management is the conflict of interests of the judicial officials; because the 
sensitivity of the judicial Officials and its relationship to public rights 
requires special rules in conflict management to prevent mistrust of this post. 
Therefore, the important question of this research is: what are the strategies 
for managing the conflict of interests of judicial officials? In Iran’s legal 
system, there are several ways to manage the conflicts of interests of these 
officials; In some areas, such as the ban on simultaneous employment and 
the ban on receiving gifts, our country's legislative approach is considered 
desirable; However, in other areas, such as the asset declaration system, the 
ban on litigation, the ban on Revolving Door, and the ban regarding political 
activities, conflict resolution management strategies are often incomplete, 
and it is necessary for the legislature to address the shortcomings in this area 
in order to limit the grounds for corruption by the judicial officials. 
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Abstract 

 
General principles of criminal law are rules that are provided in criminal 

law to guarantee the rights, freedoms of individuals and the health of the fair 
trial process, which, given the nature and effective operation of these 
principles, their effectiveness cannot be limited to criminal proceedings and 
their effectiveness in the process of administrative and disciplinary 
proceedings should not be neglected. International instruments, in order to 
guarantee the human dignity of individuals, have provided for requirements 
based on the observance of these principles in court proceedings, in order to 
ensure the principle of a fair trial as one of the most important human rights 
of individuals. In this regard, considering that the verdicts issued by the 
administrative courts can have the greatest impact on the social personality 
of the employee, the observance of these principles in administrative 
proceedings is very important. Findings indicate that in the field of 
administrative law, the legislator has taken a different approach to the 
application of these principles. Thus, in the territory of some administrative 
regulations, it has applied the general principles of criminal law, but in some 
administrative regulations, it has not paid attention to these principles. This 
has led to violations of human rights and human dignity of employees. 
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